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 االله ا����ن ا����م ��م

 تقریظ

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

 چــه گفــت آن خداونــد تنزیــل و وحــی
 

ــی   ــد نهــ ــر و خداونــ ــد امــ  خداونــ
 

 کــه خورشــید بعــد از رســولان مــه    
 

ــه   ــوبکر بــ ــرِ کــــس ز بــ ــد بــ  نتابــ
 

ــکار    ــلام را آشــ ــرد اســ ــر کــ  عمــ
 

ــار     ــاغِ بهـ ــو بـ ــی چـ ــت گیتـ  بیاراسـ
 

 پس از هـردو آن، بـود و عثمـان گـزین    
 

 خداونــــد شــــرم و خداونــــد دیــــن 
 

 چهـــارم علـــی بـــود و جفـــت بتـــول
 

 کــه او را بــه خــوبی ســتاید رســول     
 

ــاه   ــو مـ ــحابه چـ ــاب و صـ ــی آفتـ  نبـ
 

ــت راه     ــدیگر راس ــبتی یک ــم نس ــه ه  ب
 

 2شاهنامۀ فردوسی، ص: 
 

آخرین پیامبر هستند و سلسله بعثت پیامبران، برایشان ختم  از آنجایی که پیامبر اکرم
بایسـت مشـعل راه    شده است و دین و آیین ایشان نیز جـاودانی اسـت و تـا قیامـت مـی     

لازم بود که قرآنکریم که آخرین کتاب آسمانی است و سنت و سیرة پیامبر  بشریت باشد،
 ،ماندنـد  که در واقع، آیین نامه تشریحی قرآنکریم است، محفوظ و مصون باقی می اکرم

شـد. بـه همـین منظـور      و از دین اسلام به طور صحیح و اصولی، حمایت و صـیانت مـی  
ها را پس از پیامبران، یعنی اصحاب گرامی رضوان االله علـیهم   خداوند متعال بهترین انسان

هایی بودنـد کـه در    أجمعین را براي این هدف مقدس و والا برگزید. اصحاب کرام انسان
یده و تربیت شده بودند. و به صـورت طلاهـایی نـاب، از    آموزش د مکتب پیامبر اکرم

ها سالم بیرون آمدند. آنان کسانی بودند که نه تنهـا مسـلمانان بلکـه     کوره ابتلا و آزمایش
خردمندان و اندیشمندان غیرمسلمان نیز در مقابل قداست، پاکیزگی اخـلاق، زهـد، تقـوا،    

 اند. شته و سرِ تسلیم فرود آوردهقناعت، شجاعت، عبادت، عفت و عدالت آنان، مبهوت گ
اي بودنـد کـه در    گذشـته  هاي از جان انسان نثار رسول گرامی اسلام آري، یاران جان
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زمان حیات رهبر و مربی بزرگ خویش جان، مـال، عـرض و نـاموس خـود را فـداي او      
 کردند.

هـاي جهـان آن روز یعنـی ایـران و روم را بـه خـاك        ین ابر قدرتتر بزرگ آنان پوزة
 ین جباران و متمردان را وادار به انقیاد و تسلیم نمودند.تر بزرگ مالیدند و

ترین آزمایش بـراي ایـن سـربازان فـداکار      که سهمگین پس از وفات رسول گرامی
بزرگ خویش محروم شدند، بیش از گذشـته بـراي    هاسلام بود، و از نعمت وجود فرماند

ه شدند و از این ابتلا و آزمـایش بـزرگ،   فداکاري و پاسداري از حریم قرآن و سنت آماد
 موفق و سربلند بیرون آمدند.

از میان صحابه کرام، چهار انسان بزرگ و چهار خلیفه راشـد یعنـی حضـرت ابـوبکر     
، بـه  صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذي النورین و حضرت علی مرتضـی 

ر مقابـل بزرگـی، تـدبیر،    درخشند و جهان اسلام و کفر د عنوان چهار ستاره درخشان، می
عدالت، فراست و شجاعت آنان خیره شده و به شخصیت مقدس و همچون کـوه اسـتوار   

هـاي راسـخ خـویش در مقابـل      هاي پولادین و عـزم  آنان چشم دوخته است. آنان با اراده
جویانه  هاي انتقام کفر و نفاق و حرکت هاي شیطانی ها و در مقابل توطئه امواج متلاطم فتنه

ایستادگی کرده، در اندکی زمـانی راه را بـراي    و نصارا، پس از وفات رسول اکرم یهود
بسط و توسعه تعالیم گهربار اسلام همواره نموده و کشتی امت اسلامی را به نحو مطلوبی 

 هدایت و سکانداري نمودند.
امروز دوران کوتاه خلافت این بزرگواران (که حدود سی سال بوده اسـت) بـه عنـوان    

مؤرخـان و   شـود.  ن طلایی اسلام بلکـه دوران طلایـی تـاریخ بشـریت شـناخته مـی      دورا
اندیشمندان بشر اعم از مسلمان و غیر مسلمان، منصف و غیر منصف، هنگامی که به ایـن  

بلااختیـار، شـروع بـه بیـان      هایشـان  رسند، انگشت به دندان برده و قلم برهه از تاریخ می
کننـد. مـا در اینجـا اقتباسـاتی را      ر قابل انکار میشاهکارها، خدمات، عظمت و حقایق غی

کنیم و  دربارة شخصیت و سیرة این بزرگان، از نویسندگان مسلمان و غیر مسلمان بیان می
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 گذاریم. قضاوت را بر عهده خوانندگان محترم می
چنـین   »هـاي اسـلام   سـال «) در کتاب خـود بـه نـام    caetaniمستشرق آلمانی کاتنی (

 نویسد: می
گران آیندة اسلام و حـاملین   دعوت اصحاب کرام نمایندگان راستین پیامبر اکرماین «

ارتباط پیوسته و عشق و محبت خالصانه آنان بـه پیـامبر   بودند.  پیام و تعالیم آنحضرت
به حدي رسیده بود که تاریخ تمدن و اجتماعی بشریت از ارائـه چنـین نظیـر و     گرامی
 اي قاصر و ناتوان است. نمونه
قعیت این است که تحولات اساسی و عمیقی از هر حیث در وجود آنـان بـه وقـوع    وا

ترین شرایط و تحولات سیاسـی   در سخت اي که پس از رسول اکرم پیوسته بود به گونه
در  و نظامی به خوبی ثابت کردند که بذري را که تعلیمات زیباي پیامبر گرامـی اسـلام  

بود، محصول خوبی را به ثمر رسانده است. و ایـن  ترین زمین کاشته  ترین و آماده مناسب
ي مدیر و مدبر و با صلاحیتی بود که در میان آنان وجود داشتند. ها شخصیت بر اثر وجود

بودنـد.   آنان پاسداران و امناي کتاب مقدس آسمانی و سیرة پاکیزه رسول گرامی اسلام
لامی در صـدر اسـلام   آنان، نخسـتین رهبـران، دانشـمندان، فقهـا و محـدثین جامعـه اس ـ      

 .)1(»بودند
) در کتاب خود به نـام  Gusayel Iebanمستشرق شهیر فرانسوي، دکتر گاسویل ایبان (

 نویسد: چنین می» تمدن عرب«
این دین جدید (یعنی دین اسلام) بـا رویـدادها و حـوادث بسـیاري     این که  خلاصه،«

آنان را در هر موقعیتی موفـق و سـربلند    دبیر صحابهتشد ولی فراست و حسن  مواجه می

                                           
1- caetani (Annali Islam) T.w. Arnold 

Preacning of Islam. Vol. 2. P. 429 London 1935 
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ین هـدف و  تـر  بـزرگ  در صدر اسلام به دست کسـانی افتـاد کـه    کرد و زمام خلافت، می
 .)1(»ي آنان، نشر و توسعه دین محمدي بودژاسترات

) در کتـاب خـود بـه نـام:     Edward gibbonگـابن (  ادوارد دانشـمند شـهیر انگلیسـی:   
 نویسد: می نینچ» امپراتوري روم انقراض و سقوط«

سیره و اخلاق خلفاي چهارگانه راشدین و عملکرد صحیح آنان، ضـرب المثـل بـود.    «
تمام اقدامات و کارهاي  آنان، با اخلاص کامل همراه بود. و با وجود اقتدار و عظمتی که 

 .)2(»ي دینی و اخلاقی نمودندها مسئولیت داشتند، تمام عمر خویش را صرف انجام
تـاریخ مختصـر   «) درکتاب معـروف خـود   Dr.Philp Hittiهیتی ( همچنین دکتر فیلپ

 دارد: مرقوم می )A Short History of the Arabs( »عرب

، »العـرب  ةجزیـر «کننده وحـدت و یکپـارچگی    حفظنابودکنندة مرتدین و  ابوبکر«

و در شـش مـاه   قاري را در اسلام سپري کـرد. ا  آلایشی و توأم باو زندگی ساده و پاك وبی
(محلی » سنح«دوران کوتاه خلافت خویش، هر روز صبح از خانه معمولی خویش در  اول

و در این مدت حقـوق و   رفت. در اطراف مدینه) به مدینه منوره مرکز خلافت اسلامی می
المال مسلمین درخواست نکرد (و چیزي براي خود برنداشـت) زیـرا    اي را از بیت شهریه

 چیـزي وجـود نداشـت. و تمـام امـور مملکـت را در       المال در آن موقع که در خزانه بیت
 داد. صحن مسجد نبوي نظم و نسق می

اي از عـدالت و   در بود. او تصویري زنـده ت، شخصی قوي و مق ولی خلیفه دوم عمر
گون داشت. و در بـدو   گی گندمنکه قامتی بلند و ر مساوات بود. از صفات جسمی او این
حـاظ سـادگی و   لزنـدگی او بـه   کـرد.   معـاش مـی  خلافت، از طریق پیشۀ تجارت، امرار 

اي کـه هیچگونـه تکلفـات و     تکلفی شبیه زنـدگی یـک عـرب بـدوي بـود. بـه گونـه        بی

                                           
 .علی، تجرمه دکتر سید 134تمدن عرب، ص  -1
2- Edward Gibbon, the history of the Decline and Fall Of the Roman Empire, 1911, 

PP. – 384 - 385 
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شد. روایات اسلامی، شخصیت ایشان را بعد از  هایی در زندگی او مشاهده نمی خودنمایی
خـان و   و مـور  ،اسـت  ي اسـلام معرفـی نمـوده   هـا  شخصـیت  جزو اولـین  رسول اکرم

اند و ایـن صـفات را جـزو     نویسندگان مسلمان، تقواء عدالت، فروتنی و وقار او را ستوده
خـان و   انـد کـه لبـاس خلافـت را زیـب تـن کنـد. مـور         صفات لازمی آن کسـی شـمرده  

اند که عمر جز یک پیراهن کهنه و یک ازار (شالی که به جـاي   نگاران اسلامی نوشته سیره
د) که داراي چندین پیوند پوستین بود، چیزي دیگري بر تن نداشـت.  ش شلوار پوشیده می
خوابید که از لیف خرما درست شده بود. و از زندگی پرزرق و برق دنیا،  او بر بستري می

دفاع از کیان اسلام و شعایر دیـن و برپـایی    جزه نمود، ب ارزشمند نمی برایش هیچ چیزي
 .)1(»ح مردم عربعدل و قسط و اعتلاي اسلام و تأمین مصال

 )2(ر علیاندیشمند بزرگ شیعه علامه سید امینظر 

کـه بـه    »عرب مختصر تاریخ«علامه امیر سیدعلی از نویسندگان بزرگ شیعه در کتاب 
 داد: چنین اظهار می ،زبان انگلیسی نوشته شده

داد، نمونه و  اي که اساس مجتمع اسلامی را در عهد خلفاي راشدین تشکیل می جامعه«
اي کـه از   در رأس آن خلیفه ر کاملی از حاکمیت مردم و جمهوري دموکراسی بود کهمظه

سوي مردم برگزیده شده بود، قرار داشت. قدرت و سـلطۀ خلیفـه، حـول امـور اداري و     
فرمـا بـود و اقشـار مختلـف      طور کامـل حکـم  ه چرخید و نظم و قانون ب می نظامی کشور

                                           
 میلادي.1946از دکتور فیلپ هیتی چاپ دارالعلم للملایین بیروت  73-72مختصر تاریخ عرب ص  -1

کـه همـراه بـا نادرشـاه بـه      اي از سادات شیعه بود  م) از دودمان خانواده 1928-1849سید امیرعلی ( -2
هاي کلکتـه هنـد، زبـان عربـی و انگلیسـی را فـرا        کلکته هند آمد. سید امیر علی در یکی از دانشکده

میلادي عازم انگلسـتان شـد و    1909گرفت و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و سرانجام در سال 
ویت مجلس قانونگزاري سـلطنتی  در آنجا اقامت گزید. امیرعلی به عنوان اولین نماینده هندي به عض

م وفات کرد او یکی از نویسندگان هند بود که به زبـان   1928بریتانیا در لندن برگزیده شد و در سال 
 انگلیسی تسلط کامل داشت.
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حکومت، کشاورزان و غیره در مقابل قـانون برابـر و    اهل فقرا، ،جامعه از قبیل ثروتمندان
 .)1(»یکسان بودند

 دارد: سیدعلی در ادامه مرقوم می
رسیدگی به امور و مصالح مسلمین کـرده  همانا خلفاي راشدین زندگی خود را وقف «

آنان مظهر و الگـوي   طوري که زندگیه کردند. ب بودند. آنان در نهایت سادگی زندگی می
و  بود که آن را از ایشان به ارث برده بودند. آنان با رفتار گرامی رسولدگی کاملی از زن

کردند و از خدم و حشم و تشریفات دنیـوي بـه    هاي مردم حکومت می گفتار نیکو بر دل
 .)2(»دور بودند

 اي از نظریات چند دانشـمند غیـر مسـلمان و مسـلمان دربـاره صـحابۀ       این بود گزیده
 .)رضوان االله علیهم أجمعین( و خلفاي راشدین گرامی

وفت طمخصوصاً خلفاي راشدین، محبت و ع اینک باید دانست که یاران پیامبر اکرم

ذکـر   ﴾رَُ�َـاءُٓ بيَۡـنَهُمۡۖ ﴿بسیاري نسبت به همدیگر داشتند. چنانکه قرآنکریم صفت آنان را 
هـایی از   نمونـه أفت داشتند و کتـب تـاریخ پـر از    نموده است یعنی با یکدیگر محبت و ر

رابطـه و   الُفت و محبت آنان، با یکدیگر است. نیز خلیفه چهارم حضرت علی مرتضی
اي قایـل   محبت خاصی با سه خلیفه پیش از خود، داشت و براي آنان احترام فـوق العـاده  

  بود.
اند تا بغض و عداوت شدیدي  ویسندگان مغرض، همواره تلاش کردهنگرچه بعضی از 

به تصـویر بکشـند    علی و سه یار دیگر او یعنی: ابوبکر، عمر و عثمانرا میان حضرت 
ي تاریخی است. ها واقعیت احادیث پیامبر و ولی این طرز تفکر، مخالف با نصوص قرآن،

و حتی از کتب معتبر شیعه، خلاف این مسأله ثابت است که ما، در اینجـا بـه ذکـر چنـد     

اي از فرمایشات حضرت  کتاب شیعه و مجموعهترین  که معتبر ةغـالبلا نمونه از کتاب نهج
                                           

1- The Spinit of Islam londan 
2- The Spirit of Islam londan 
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خوانندگان محترم با عنایت به مطالعه و اندیشه در ایـن   کنیم و بسنده می باشد، می علی
خـود   هـاي  ها و افتراهایی که بعضی در کتـاب  پردازي خصوص، خودشان نسبت به دروغ

 کنند.عادلانه قضاوت  دارند، هاي خویش اظهار می آورده و یا در سخنرانی

 بتوصیف حضرت عمر بن الخطاب از زبان حضرت علی

ِ بلاَِدُ فلاَُنٍ « ودََ �َ  ر)مَ (�ُ  ِ�َّ
َ ْ
مَ الأ عَمَدَ  ،قَدْ قَوَّ

ْ
نَّةَ  ،وَ دَاوَى ال قاَمَ السُّ

َ
فِتنْةََ وَ  ،وَ أ

ْ
 ،خَلَّفَ ال

عَيبِْ  ،ذَهَبَ نقَِيَّ الثَّوبِْ 
ْ
  ،قلَِيلَ ال

َ
ِ طَاَ�تهَُ وَ ا�َّقَاهُ  ،سَبقََ شَرَّهَاصَابَ خَْ�َهَا وَ أ  ا�َّ

َ
دَّى إِلى

َ
أ

هِ   .)1(»بِحَقِّ

هاي عمر بن خطاب را آباد گرداند و برکت دهد (در محاورة عربـی بـه     خداوند شـهر«

باشد) همانـا او کجـی را راسـت نمـود و      معناي خداوند به او جزاي خیر عنایت کند، می
پیامبر را اجـرا نمـود) و تبهکـاري و     بیماري را معالجه کرد و سنت را برپا داشت (احکام

احتمـالی غالـب آمـد بـه     هاي  ها و آشوب (و در زمان خود بر فتنه فساد را پشت سر نهاد
آلایش از دنیـا رفـت. نیکـویی و     اي در زمان او روي نداد) پاك و بی اي که هیچ فتنه گونه

وران او هـیچ  طوري که در ده بدي آن پیشی گرفت (ب یافت و از شر و خیر خلافت را در
 .»خللی در امر خلافت راه نیافت) طاعت خدا را به جا آورد و از نافرمانی او به دور ماند

 فرماید: می یی دیگراج در

رَانهِِ « -359 ينُ بِجِ قاَمَ واسْتَقَامَ، حَتىَّ ضَرَبَ الدِّ
َ
بـر   و (بعد از ابـوبکر) «. )2(»وَوَلِيهَُمْ وَال فأ

(امـر   پـس  (یعنی عمر بن خطاب بر مقام خلافـت نشسـت)  آنان فرمانروا شد، فرماندهی 
 برپا داشت و ایستادگی نمود (و بر همه تسلط یافت) تـا ایـن کـه دیـن قـرار      خلافت را)

 .»گرفت و پا برجا شد

                                           
 .219، خطبه غةنهج البلا -1

 هاي مختلف). (براساس نسخه 459 یا 457 حکمت، 1300فیض الإسلام،  ،غةنهج البلا -2
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نهد. اشـاره   می (مانند شتري که هنگام استراحت، قسمت زیرین گردن خود را بر زمین
 .اي که فراگیر شد) گونه به این است که اسلام را خوب رهبري کرد به

هنگامی که خلیفه دوم با حضرت علی در مورد خروج خود از مدینـه بـراي جهـاد و    
 چنین اظهار نظر نمود: مبارزه با سپاه مجوس ایرانی مشورت کرد، حضرت علی

مْرِ مَكَانُ النِّظَاوَ «
َ ْ
قَيِّمِ باِلأ

ْ
َرَزِ َ�مَْعُهُ وَ مَكَانُ ال هُ مِ مِنَ الخْ قَ   ،�ضَُمُّ إذَِا اْ�قَطَعَ النِّظَامُ َ�فَرَّ

َ
ف

بدَاً  ،وَذَهَبَ 
َ
ِ أ مْ َ�تَْمِعْ بِحذََا�ِ�هِ

َ
مِ وَ  .ُ�مَّ ل

َ
ِسْلا

ْ
ثُِ�ونَ باِلإ

َ
 َ�هُمْ ك

ً
ليِلا

َ
وَْمَ وَ إنِْ كَانوُا ق

ْ
عَرَبُ الي

ْ
ال

 وَ  ،عَزِ�زُونَ باِلاِجْتمَِاعِ 
ً
طْبا

ُ
ُ�نْ �

َ
عَرَبِ ف

ْ
حَى باِل   ،اسْتَدِرِ الرَّ

َ
َرْبِ وَأ إنَِّكَ  ،صْلهِِمْ دُونكََ ناَرَ الحْ

َ
ف

طَارهَِا حَتىَّ يَُ�ونَ مَا 
ْ
�
َ
طْرَافهَِا وَأ

َ
عَرَبُ مِنْ أ

ْ
يْكَ ال

َ
رْضِ اْ�تَقَضَتْ عَل

َ ْ
إنِْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الأ

ا َ�ْ�َ يدََيكَْ  ْكَ مِمَّ هَمَّ إلِيَ
َ
عَوْرَاتِ أ

ْ
عَاجِمَ  .تدََعُ وَرَاءَكَ مِنَ ال

َ ْ
وا  إنَِّ الأ

ُ
ْكَ غَداً َ�قُول إنِْ َ�نْظُرُوا إلِيَ

 
َ
ونَ ذَلكَِ أ

ُ
تَطَعْتُمُوهُ اسْتَرحَْتُمْ َ�يَك

ْ
إذَِا ا�

َ
عَرَبِ ف

ْ
صْلُ ال

َ
يْكَ وَ هَذَا أ

َ
بهِِمْ عَل

َ
طَمَعِهِمْ شَدَّ لكَِل

 .)١(»�يِكَ 
اي است کـه محـل تجمـع     و جایگاه زمامدار دین و رهبر مسلمین مانند جایگاه رشته«
با یکدیگر شده است. پس هرگاه آن رشته ها  آن ي زیاد و وسیله اتصال و پیوستگیها مهره

ها  آن شوند، و هرگز دوباره همه می ها از هم جدا شده و پراکنده کنده شود و بگسلد، مهره
آیند. جمعیت عرب گرچه امروز اندك است ولی به برکت دین اسلام، زیـاد   گرد هم نمی

یگانگی غالب خواهند شد. پس تو مانند محور و مـیخ وسـط   است و به جهت وحدت و 
کـن و   ها بگـردان. و آنـان را وارد میـدان نبـرد     را به وسیله عربباش و آسیا  سنگ آسیا

. زیرا اگر خودت از این سرزمین (مدینـه طیبـه) بیـرون روي، عـرب از     خودت وارد نشو
رسـد)   ار بـه جـایی مـی   اطراف و نواحی هجوم آورده عهد با تو را خواهند شکست و (ک

تـر از رفـتن بـه کـارزار      اي برایـت مهـم   حفظ و نگهداري سرحدات که پشت سر گذارده
اگر او را از  این پیشواي عرب است. گویند: هنگامی که ایرانیان تو را ببینند، می شود. و می

                                           
 .146، خطبه غةنهج البلا -1
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جنگ بـا تـو،    را به خاطر خواهید شد و این اندیشه، حرص و طمع آنان بین ببرید، آسوده
 .»گرداند تر و بیشتر می ختس

ظر مشورتی غور و تدبر کنیم. تمام کلمات و نبیاییم به تک تک کلمات و جملات این 
از اظهـار محبـت و همـدلی     کـاملی  اندیشی و الگوي جملات، مظهري از دلسوزي و خیر

است. این جملات زیبا از اعماق دل حضرت علی مرتضی مشاور عالی امیرالمؤمنین عمر 
المـؤمنین برمبنـاي آن، از   رنشـینند و امی  برآمده و بر دل امیرالمؤمنین مـی  ببن خطاب

 کنند. داري می رفتن به سوي ایران خود
داشـت،   اندك خصومت و آزردگی خاطري با خلیفـه دوم مـی   آیا اگر حضرت علی

توانست در این فرصت طلایی، با اظهارنظر خـلاف واقـع، خلیفـه را بـه سـوي امـر        نمی
برد سپاه ایران بکشاند که در آن صورت، شـاید  نامطلوبی راهنمایی کند و او را به میدان نَ

 آمد. نتیجه دیگري از آن جنگ به دست می
 فرماید: ربارة صحابه چنین میدر جایی دیگر د

د« صْحَابَ ُ�مََّ
َ
يتُْ أ

َ
حَداً �شُْبِهُهُمْ مِنُْ�مْ! لقََدْ  لقََدْ رَأ

َ
رىَ أ

َ
(ص� االله عليه وآله)، َ�مَا أ

وخَُدُودِهِمْ،  ، قَدْ باَتوُا سُجّداً وَِ�ياَماً، يرَُاوحُِونَ َ�ْ�َ جِباَهِهِمْ ا يصُْبِحُونَ شُعْثاً ُ�بْراً كَانوُ
ْ�ينُهِمْ رُكَبَ المِْعْزَى مِنْ طُولِ وَ�َ 

َ
نَّ َ�ْ�َ أ

َ
مَْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ! كَأ

ْ
قِفُونَ عَلىَ مِثلِْ الج

جَرُ يوَْمَ  ْ�ينُهُُمْ حَتىَّ َ�بلَُّ جُيوُ�هَُمْ، وَمَادُوا كَمَا يمَِيدُ الشَّ
َ
سُجُودِهِمْ! إذَِا ذُكِرَ االلهُ هَمَلتَْ أ

عَاصِفِ،
ْ
�حِ ال عِقَابِ، وَرجََاءً للِثَّوَابِ  الرِّ

ْ
 .)1(»!خَوْفاً مِنَ ال

هـا   آن را مشاهده کردم. پس هیچیـک از شـما را شـبیه و ماننـد     یاران محمدهمانا «
ده جسر و غبارآلود بودند. و شب را با س کردند که ژولیده بینم. آنان در حالی صبح می نمی

از خوف و خشیت الهی و ذکر روز معاد، و قیام به بارگاه الهی سپري کرده بودند. و چنان 
هاي طولانی بر  اند. نشان و اثر سجده بیمناك و هراسان بودند که گویی بر اخگرها ایستاده

                                           
 .96خطبه  ،غةنهج البلا -1
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اشـک   ي آنـان بـه قـدري   هـا  چشـم  شد، پیشانی آنان مشهود بود. هرگاه ذکر و یاد االله می
و  میـد بـه اجـر   شد. و  از ترس عذاب الهـی و از ا  هایشان خیس می ریخت که گریبان می

وزد،  که باد تند مـی  مانند درخت هنگامی ،ثواب اخروي، همواره در میلان و جنبش بودند
 .»آید کند و به جنبش درمی آن سو میلان می چگونه به این سو و

با اظهار تأسف از برخورد نادرست یاران و پیروان خود  ةغـالبلا در جایی دیگر از نهج

کند و بر نبـودن   می یاد ا، از جدایی یاران پیامبر اکرمه نسبت به خویش و شکایت از آن
 برد: می خویش، چنین حسرت ک و یاريآنان براي کم

حْكَمُوهُ؟
َ
قُرْآنَ فأَ

ْ
وا ال

ُ
 الاسِْلاَمِ َ�قَبِلوُهُ؟ وَقَرَأ

َ
ينَ دُعُوا إلِى ِ

َّ
قَوْمُ الذ

ْ
ْ�نَ ال

َ
ِ  أ

ْ
هَادِ وهَِيجُوا إلِى الج

َّهُوا اللِّقَاحَ  ْ�مَادَهَ  فَوَل
َ
يوُفَ أ وْلادََهَا، وسََلبَوُا السُّ

َ
 أ

َ
طْرَافِ الأ

َ
خَذُوا بأِ

َ
رضِْ زحَْفاً زحَْفاً وصََفّاً ا، وَأ

اَ.
َ

�َحْياَءِ لاَ  صَفّا؟ً! َ�عْضٌ هَلكََ، وََ�عْصٌ �
ْ
ونَ باِلا ُ عُيوُنِ  ، وَلاَ يبُشَرَّ

ْ
وْنَ عَنِ المَْوَْ�، مُرْهُ ال مِنَ  ُ�عَزَّ

ُكَاءِ، خُمصُْ  ُطُونالبْ فَاهِ مِنَ  البْ ياَمِ، ذُبلُُ الشِّ   الصِّ
َ
عَاءِ، صُفْرُ الأ هَرِ، عَلىَ مِنَ الدُّ لوَْانِ مِنَ السَّ

�َيْ 
ْ
 إلَِيهِْمْ وََ�عَضَّ الا

َ
نْ َ�ظْمَأ

َ
اهِبوُنَ، فحََقَّ لَناَ أ ولئِكَ إِخْوَا� الذَّ

ُ
، أ اَشِعِ�َ

ْ
ةُ الخ دِيَ وجَُوهِهمْ َ�بَرَ

  .)1(»عَلىَ فِرَاقهِمْ!
کجایند جماعتی که به اسلام دعوت داده شدند پس آن را پذیرفتند و قرآن را خوانده، «

پس  ،آن را محکم و استوار ساختند. (یعنی بر آن عمل کردند) و به جهاد برانگیخته شدند
با شیفتگی و عشق خاصی به سوي آن شـتافتند ماننـد شـتر بـه سـوي فرزنـدان خـود. و        
شمشیرها را از نیام بیرون کشیده و دسته دسته، به صورت صف کشیده در نقاط مختلـف  

یافتند (و دشمنان اسلام و قرآن را به زانـو درآوردنـد) بعضـی از آن کشـته      جهان حضور
 ،شـدند  نمی ماندن یاران، شاد و خوشحال نیدن خبر زندهشدند و بعضی نجات یافتند. با ش
شـدن   دانستند) و با شنیدن خبر کشـته  االله می شدن در راه (زیرا زندگی جاودانه را در کشته

شدند که فلانی در جنگ کشته شده بر اثر  نشستند (یعنی اگر خبر می یاران، به تعزیت نمی

                                           
 .120، خطبه غةنهج البلا -1
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یایند و آنان را تسلیت گویند. زیـرا شـهادت   شدند تا دیگران ب نشین نمی غم و اندوه، خانه
(از  شان از گریه و ریختن اشـک  دانستند) چشمان می االله را افتخار و سعادت ابدي راه رد

شـان بـر اثـر روزه و عبـادت، لاغـر گشـته و        هـاي  خوف خدا) سفید شـده بـود و شـکم   
شان بـر   هاي رنگ بر اثر دعا و زاري (به پیشگاه خداوند متعال) خشکیده بود. شان  يها لب

 شان گرد و غبار فروتنی و تواضـع نقـش بسـته بـود.     هاي اثر بیداري زرد گشته و بر چهره
برادران من بودند که رفتند. پس براي ما سزاوار است که تشنۀ دیدارشان باشیم و از ها  این

 .»آن را بگزیم و ت به دهان بردهششان انگ فراق و جدایی
از زبـان مبـارك    اسـت کـه   و صـحابه پیـامبر اکـرم    این تعریف و توصیف از یاران

ر از افراط و تفریط همچنین بیان شده است. یک توصیف واقعی و به دو حضرت علی
به قدري با خلفاي پیش از خود محبت داشت که فرزندان خود را به نام  حضرت علی

 شهیدان بودند:درمیان شهداي کربلا این افراد نیز جزو چنانکه  ،آنان نامگذاري کرده بود

 ابوبکر بن علی. -1

 عمر بن علی. -2

 عثمان بن علی. -3

 .)1(ابوبکر بن امام حسن -4
ین دلایل محبت و وجود صفا و صمیمیت میـان حضـرت علـی و    تر بزرگ نیز یکی از
در دوران خلافت خویش بـه حضـرت    این است که حضرت عمر بحضرت عمر

نـد. چنانکـه   ردختر خـویش را بـه ازدواج ایشـان درآو    ام کلثومپیشنهاد دادند تا  لیع
 حضرت علی با طیب خاطر این پیشنهاد را پذیرفت و دختـر خـویش ام کلثـوم را کـه از    

بود، به ازدواج خلیفه دوم درآورد و بـدین طریـق پیونـد قـوي و مسـتحکم       الزهرا طمةفا

 برقرار شد. اهل بیت و حضرت عمر خانوادگی میان حضرت علی،
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روق این دلایل وجود محبت و اعتماد کامل میان حضرت عمر ف ـتر بزرگ دیگر ازیکی 
را بـه عنـوان مشـاور عـالی خـویش       این است که حضرت علی بعلی و حضرت

دود دوازده، حانتخاب کرده بودند و اعتماد و اطمینان به حدي بود که طبق نظر مورخان، 
سفر حج و یا عزیمت به دیگر کشورها، سیزده بار، خلیفه دوم به خارج از مدینه به منظور 

را انتخاب کرده  سفر کرده بودند و دوازده بار، جانشین خویش در مدینه حضرت علی
حساس و جاي تأمل است. زیرا طبق  زمام قدرت را به او سپردند. این نکته بسیار ظریف،

تــرین و  و رهبــر حکومــت، نزدیــک یسرئــ، چنــین مــواقعی عــرف و رســم جهــانی، در
کند و هرگز فردي کـه مشـکوك بـوده و قابـل      معتمدترین فرد را جانشین خود تعیین می

حکومت موجود باشـد، بـه عنـوان     یسئراعتماد نباشد و یا کدورت و اختلافی میان او و 
 .)1(شود نمی جانشین انتخاب

 رهاي والامقامی بودند که نهایت الفت، محبت و صمیمیت د آنان انسان در هر صورت،
الگـوي   ،ربیت حاصل کردهتدر مدرسه نبوت تعلیم و ها  آن شان وجود داشت و همه میان

داریم آنان را مورد انتقـاد قـرار   نبودند. و ما حق  کاملی از شخصیت مبارك رسول اکرم
چون  بالاتر از انتقاد بودند. وظیفه ما اتّباع و پیروي از آنان است که در مرحله عمل  ،دهیم

 پیروي خویش را از آنان به اثبات برسانیم.
هاي ما به وجود آورد و از هرگونه سوء ظن و  خداوند محبت و دوستی آنان را در دل

(رضـوان االله   نالخصوص خلفاي راشدی علی رسول االله بغض و عداوت نسبت به یاران
 آمین به پناه خویش محفوظ و مصون نگه دارد. علیهم أجمعین)

 مؤلف کتاب علامه عبدالشکور لکنوي نگاهی اجمالی به 

 23ومه شـهر لکنـو هنـد در    حاز » کاکوري«علامه عبدالشکور فاروقی لکنوي در قریه 

والد ایشان مولانا  م چشم به جهان گشود. 1877یه ژوئ 10مطابق با  هـ.ق.1293 لحجةذي ا
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بود. پـس از طـی    /حافظ محمد ناظر علی از مریدان خاص حافظ عبدالسلام نقشبندي
نمود کـه عقایـد اهـل    » النجم«اي به نام  دوران تحصیلات علوم دینی اقدام به نشر ماهنامه

کردنـد. در فـن منـاظره و     در آن توضیح داده و نشر می سنت را نسبت به صحابۀ کرام
حکـیم الامـت علامـه اشـرف علـی      چنانکـه   ،ارت و تبحر خاصـی داشـتند  مباحثه، مه

پاسخ این سؤال «نسبت به سؤالی که در این باره از ایشان شده بود، فومودند:  /تهانوي

شیخ همچنین  .)1(دانند از من بهتر می» امروهه«مولوي عبدالشکور مدرس مدرسۀ عربیه  را

در پاسخ به سؤالی چنین فرمودنـد:   /الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی
 .)2(»در این خصوص مولانا عبدالشکور اطلاعات و تحقیقات کافی دارند از ایشان بپرسید«

پـس از وفـات ایشـان در ماهنامـه      /علامه محقق، مولانا محمـد منظـور نعمـانی   

رسـوخ علمـی آن   « اي در این خصوص مرقـوم داشـتند و تحـت عنـوان     مقاله» لفرقانا«

کسانی که از نزدیـک بـا مولانـاي مرحـوم آشـنایی نداشـتند، فکـر        «نویسند:  می »مرحوم
کردند که ایشان فقط در فن بحث و مناظره مهارت دارند. در حالی که ایشان نـه فقـط    می

و مدرسـان   در رشته مناظره و تألیف کتب، تخصص داشتند، بلکه از راسـخین فـی العلـم   
حافظـه   ودنـد. خداونـد متعـال بـه موصـوف،     بااستعداد و داراي مطالعه عمیق و وسیعی ب

 اي دیدم... الحافظه عجیبی داده بود. و بنده به ندرت اینگونه افراد قوي
شـعف و ذوق خاصـی داشـتند و     هاي مختلف علوم، بـه علـم تفسـیر قـرآن،      از شعبه

در پایـان   /اي بر این امر اسـت. علامـه نعمـانی    ایشان گواه زنده» سلسله تفسیر آیات«
 دارند: همین مقاله مرقوم می

حضرت مولانا در پایان، نظر و کلام یکی از عارفان بزرگ، بلکه امام یقین و معرفت، «

کنـیم.   ) در ایـن رابطـه نقـل مـی    گزار نهضت دعوت و تبلیـغ  بنیانرا ( /اسیمحمد ال
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درست یک سال قبل از وفات خویش، همـراه بـا گـروه     /مولانا محمد الیاسحضرت 

 ةفرما شدند و حدود یک هفته در دارالعلوم ندو زرگی از (جماعت تبلیغ) به لکنو تشریفب

دارالعلوم، مشغول وضو بـود، دو  العلماء اقامت گزیدند. یک روز در محل وضوي مسجد 
گرفتند، مولانـا معـین االله نـدوي (اسـتاد و      سه نفر از اساتید دارالعلوم نیز داشتند وضو می

حضـرت   ساختمانی دارالعلوم) روبروي مولانا مشغول وضـو بـود.   ل وامسؤول فعلی امو
مولوي معـین االله!   به ایشان داشتند. خطاب به ایشان فرمودند:مولانا، نظر و عنایت خاصی 

شناسـم. پرسـیدند: آیـا بـه      شناسی؟ وي گفت: آري، می حضرت مولانا عبدالشکور را می
 »امام زمان حاضر«ه فرمودند: ایشان خیر، آنگا اي؟ وي گفت: زیارت ایشان هم موفق شده

را داشـتم.   /الیاس هستند. در این سفر، بنده نیز افتخار هم رکابی حضرت مولانا محمد
مولانا عبدالشکور همان منزلت و  ایشان یک بار به بنده گفتند: در شرق کشور ما، حضرت

 .)1(در غرب کشور دارند /یگاه را دارند که حکیم الامت حضرت مولانا تهانوياج
از جانب شخصـیتی همچـون حضـرت مولانـا     » امام زمان عصر حاضر«اعطاي لقب 

سند بزرگی  /امام دعوت و تبلیغ، به حضرت مولانا عبدالشکور لکنوي /محمد الیاس
 .)2(آید بر مقام و منزلت والاي این عالم ربانی به حساب می

م در شـهر   1962آوریل  23هـ مطابق با  1381ذي القعده سال  17مولاناي مرحوم در 
 درود و رحمت خداوند بر روح ایشان باد. ع گفت.افانی را ود دارِ لکنو هند،

 مترجم کتاب:

پـور دامـت    توسط شیخ الحدیث، حضـرت مولانـا محمـد یوسـف حسـین     این کتاب 
 ها قبل ترجمه گردید. مدت العلوم گشت سراوان، وزه علمیه عینحبرکاتهم سرپرست 

هستند  شیخ الحدیث از علماي بزرگ و طراز اول استان سیستان و بلوچستان حضرت

                                           
 هـ ق. 1381ماهنامه الفرقان، ذي القعده  -1
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وزه علمیه فوق حکه بیش از مدت چهل سال است که مشغول تدریس و تحقیق علمی در 
اند. یکی دیگر از خدمات  بوده و علما و طلاب زیادي را تربیت و به جامعه تحویل نموده

بانی  /مفتی اعظم، مولانا مفتی محمد شفیع» نتفسیر معارف القرآ«ارزنده ایشان ترجمه 
 دارالعلوم کراچی است که جلد اول، دوم، سوم و چهارم آن به چاپ رسیده است.

شـدین  همچنان که از اسم کتاب معلوم است، این کتاب در زندگی و سیرة خلفـاي را 
علمیـه   هـاي  شوراي هماهنگی حوزه«نگاشته شده و در حال حاضر، جزو برنامۀ درسی 

 باشد. می »اهل سنت

 االله الصالحين والسلام علينا وعلی عباد

ِينَ ءَ ﴿ يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ امَنُواْ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ
 .﴾١٠رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 

 کرد آنگونه که حق ویرایش و تصحیح کتاب است با توجه بهدر پایان باید یادآوري 
شدیدي که وجود داشت ادا نگردید و اشتباهات ویرایشی هنوز مشهود  هاي مشغولیت

 هاي آینده سعی خواهد شد تا مرتفع شوند. االله در چاپ شاء اناست. 
 ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی

 1378مرداد  12زاهدان 
 





 مقدمه

الحمد الله الذي بعث إلينا خاتم النبيين داعياً إلى أكمل الأديان هادياً إلى الشرع المتين فصلى 

االله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين ووفقنا لاتباعهم 

 وم الدين.واحشرنا في زمرتهم ي

بعضی از دوستان » نفحۀ عنبریه«، موسوم به پس از تألیف سیرة پاك رسول اکرم
گرامی اصرار ورزیدند که اگر سیرت خلفاي راشدین، بر همین منوال و با در نظرگرفتن 

اندازه مفید خواهد بود. و  سهولت و اختصار، تألیف شود، براي برادران دینی بی
هاي علمیه درآمده، چنانچه شرح  جزو برنامه درسی حوزه »نفحۀ عنبریه«همانطوري که 

حال خلفاي راشدین هم جزو برنامه درسی قرار گیرد، سبب افزایش معلومات دینی نسل 
خواهد شد. ها  آن حاضر و آینده قرار خواهد گرفت. و موجب حفظ مذهب و اعتقادات

 اما: نیز همین بود.  خواست قلبی بنده

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� وَمَا �شََاءُٓونَ إِ ﴿ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ  .]٢٩التكوير: [ ﴾٢٩�َّ

شکی نیست که شرح حال خلفاي راشدین و بیان اوصاف و کمالات ایشان، در واقع 
 و است، زیرا که در اثر مطالعه احوال کنندة ذکر سیرة مبارك آنحضرت تتمه و کامل

شود،  در دل ایجاد می کمالات این بزرگان عظمت و محبتی که نسبت به رسول خدا
ر نخواهد شد. و تأثیري که یاد آنان در تقویت و تازگی ایمان ، میسهرگز به طریقی دیگر

گذارد، در چیزي دیگر وجود ندارد. لذا با نام خدا این شرح حال را آغاز  آدمی برجاي می
متعال به فضل و کرم خویش توفیق اتمام آن را فراهم گرداند و  کنم. امید است خداند می

این نوشته و سایر تألیفات دیگر و کارهایم را به شرف قبول بنوازد و براي برادران دینی 
 »آمین«سودمند افتد! 
اي، مشتمل  رسد قبل از پرداختن به شرح خلفاي راشدین، مقدمه نظر میه ضروري ب

یهم عل رضوان االله( نسبت به صحابه و خلفاي راشدینبر عقاید ضروري اهل سنتّ 
 گردد. می مرقوم )جمعینأ





 کرام و خلفاي راشدین عقاید ضروري نسبت به صحابه

 شود؟ به چه کسی گفته می» صحابی« -عقیدة ا

را ملاقات نموده و بر وي ایمان آورده  شود که پیامبر اکرم صحابی به کسی گفته می
و با ایمان وفات نموده است. تعداد صحابۀ کرام در غزوه بدر، سیصدوچهارده نفر و در 

هزاروپانصد و در زمان فتح مکهّ، ده هزار و در غزوه حنین دوازده  هنگام صلح حدیبیه یک

ه تبوك هفتاد چهل هزار و در غزو الوداع یعنی آخرین حج آنحضرت حجةهزار و در 

تعداد اصحابی که اند.  ، یکصدوبیست چهار هزار نفر بودههزار و به هنگام وفات پیامبر
 باشد. در کتب احادیث، از آنان روایات نقل شده، هفت هزار و پانصد نفر می

را به خاطر  مکۀ معظمهشود که وطن خود،  مهاجرین به آن گروه از اصحاب گفته می
خدا و رسول او ترك گفتند. تعداد آنان یکصد و چهارده نفر بوده است. انصار به آن 

و  شود که در مدینه منوره سکونت داشتند و آنحضرت دسته از اصحاب گفته می
 مهاجرین را در شهر خود، جاي داده و از هرگونه حمایت نسبت به آنان، دریغ نورزیدند.

 زلت صحابهجایگاه و من -2عقیدة 

چیزي ارزشمند و قابل افتخار است و بر همین  همراهی و مصاحبت با رسول خدا
اساس، رتبۀ صحابۀ کرام از همۀ امت بالاتر است. هیچ شخصیت و مقامی از متأخرین، به 

همنشین بوده است،  درجه و مقام کسی که حتی براي یک لحظه هم با رسول خدا
 نخواهد رسید.

 و مقام مهاجرین منزلت -3عقیدة 

از  جمعین)أرتبه و مقام مهاجرین و انصار، در میان اصحاب کرام (رضوان االله علیهم 
یبیه و از تمام آنان، رتبه و دو از میان مهاجرین و انصار رتبۀ اهل ح دیگران برتر است

اهل بدر، مقام خلفاي چهارگانه راشدین، و از میان آنان، رتبۀ  میان منزلت اهل بدر و از
 بالاتر است. بحضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق
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 علتّ برتري خلفاي چهارگانه -4عقیدة 

افضلیت و برتري خلفاي چهارگانه، به خاطر خلافت نیست و اگر به جاي آنان کسان 
 شدند، باز هم برتري آنان مسلمّ بود. دیگري هم براي خلافت انتخاب می

 اند؟ بودهآیا خلفاي راشدین معصوم  -5عقیدة 

خلیفۀ رسول مانند خود رسول، معصوم نیست و اطاعتش در تمام امور مانند اطاعت 
باشد. اگر خلیفه سهواً یا عمداً حکمی برخلاف شرع صادر کند، اطاعت  نمی برسول واج

از آن حکم، جایز نیست. عصمت، مخصوص مقام نبوت بوده و کسی را بعد از 
 بوت است.دانستن خلاف شأن ن معصوم آنحضرت

 ، حق تغییر حلال و حرام را نداردجانشین پیامبر -6عقیدة 

اي صادر کند و اختیاري به  از وظایف خلیفۀ رسول این نیست که در دین، حکم تازه
یفۀ او فقط این است که مردم را به ظکردن) ندارد، بلکه و تحلیل و تحریم (حلال و حرام

به اجرا گذارده، امور انتظامی را برقرار  قرآن و حدیث عامل گرداند و احکام شرع را
 سازد.

 ین جانشین پیامبر از وظایف مسلمانان استیتع -7عقیدة 

وظیفۀ خدا نیست، بلکه از وظایف مسلمانان است. همانطوري  تعیین جانشین پیامبر
 که تعیین امام براي نمازهاي پنجگانه از وظایف مقتدیان است.

دانند، به این  خلفاي راشدین را از جانب خدا میاهل سنتّ و جماعت که خلافت 
معنی است که این چهار خلیفه، از گروه مهاجرین بودند. و در قرآنکریم وارد شده که 

مهاجرین وجود دارد و خلافت آنان مورد پسند خدا  اهلیت و شایستگی خلافت در
 .)1(است

                                           
 مولف -د به رسالۀ اینجانب موسوم به (تفسیر آیۀ تمکین) ملاحضه شو -1
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نیست که خداوند یا گانه، به این معنی  گفتن خلافت ابوبکر یا خلفاي سه منصوص
رسول او آنان را خلیفه مقرر کرده است. بلکه به این معنی است که خداوند متعال در 

وعده فرموده است و نسبت به خلیفه  قرآن مجید، اعطاي مقام خلافت را به صحابه
د سایر خلفاي ثلاثه هم یافت هایی ذکر فرموده که در وجو ها و پیشگویی موعود، نشانه
در صورت نپذیرفتن خلافت خلفاي ثلاثه (بعد از حضرت ابوبکر)، صورتی  شده است. و

ها، امکان ندارد. علاوه بر این، در احادیث نبوي هم دربارة  براي تحقق مصداق آن آیه
ها و شواهد زیادي وارد شده است و نسبت به حضرت ابوبکر  خلافت خلفاي ثلاثه، نشانه

 پیامبر اکرماین که  گري نیز وجود دارد و آنها، امر دی غیر از این پیشگویی صدیق
 در هنگام وفات خویش، او را به جاي خود براي امامت نماز مسلمین برگزیدند.

 شأن و منزلت ازواج مطهرات -8عقیدة 

یازده نفر بودند، حضرت خدیجه، حضرت زینب  تعداد ازواج مطهرات آنحضرت
ند. حضرت عایشه، حضرت وفات یافت یمه که هردو در حیات آنحضرتزبنت خ

حفصه، حضرت ام حبیبه، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمه، حضرت صفیه، 
حضرت سوده، حضرت میمونه و حضرت جویریه (رضی االله عنهن) همۀ این زنان، 

آیند. و از تمام زنان  و مادر تمام مؤمنان به شمار میبرگزیدة خدا و رسول بودند. 
رتبه و مقام والاتري  باز میان ایشان، حضرت خدیجه و حضرت عایشه و تراند افضل
 دارند.

 شأن و منزلت دختران پیامبر -9عقیدة 

که در نکاح ابوالعاص بن  لچهار تن بودند: حضرت زینب دختران رسول خدا
که هردو یکی بعد از دیگري  ب. حضرت رقیه و حضرت ام کلثومدرآمده بود الربیع

که در نکاح  لالزهراء فاطمةبودند. و حضرت  ان ذوالنوریندر نکاح حضرت عثم

زنانی برگزیده، و داراي فضایل  . هر چهار دختر پیامبراکرمدرآمده بود حضرت علی
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از همه بالاتر است،  لءالزهرا فاطمة شماري بودند. و از میان آنان، منزلت حضرت بی

 مهتري دارند.مهات المؤمنین، بر بقیۀ زنان بهشت سمت أو غیر از 

دانستن، خلاف نص  را یگانه دختر پیامبر اکرم لالزهراء ةفاطمفقط  یادآوري:

 .)1(صریح قرآنی است

 هاي پیامبر منزلت عموها وعمه -10عقیدة 

مشرف به اسلام  بفقط حضرت حمزه و حضرت عباس از ده عموي آنحضرت
بالاتر است.  شمارند. بخصوص، رتبۀ حضرت حمزه شدند و هردو داراي فضایل بی

. و )2(لقب دادند »الشهداء سید«او را به  هنگامی که در جنگ احد شهید شد، آنحضرت
 به نعمت اسلام نایل آمد. لاز پنج عمۀ ایشان تنها، حضرت صفیه

  میان مهاجرین و انصار دشمنی وجود نداشته است -11عقیدة 

بیان وجود عداوت و اختلاف میان مهاجرین و انصار و به خصوص اهل حدیبیه، 
 .)3(آید دینی و خلاف نصوص صریحه به شمار می بی افترا،

 

                                           
هَا ﴿ -1 ُّ�

َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ َ�ٰٓ

َ
اي پیامبر به زنان و دختران خود بگو. بـا صـیغۀ    .]٥٩[الأحزاب:  ﴾ٱ�َِّ�ُّ قلُ ّ�ِ

 آید. تر از سه نمی جمع ارشاد فرموده که اطلاق آن در لغت عربی بر کم
کـه  گوینـد. حـال آن    مـی » سید الشهداء«بعضی از مردم آگاهانه یا ناآگاهانه به سیدنا حضرت حسین  -2

به کسی داده، باید مخصوص همان فرد باشد. و این لقب مخصوص  لقب خاصی را که پیامبر اکرم
 باشد. حضرت حمزه می

و  ».هـم مهرباننـد   ایشـان بـا  « :یعنی ]٢٩[الفـتح:  ﴾رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡ ﴿ :ارشاد خداوندي در حقّ اهل حدیبیه -3

لَّفَ ﴿ عموماً در حق مهاجرین و انصار است که
َ
صۡـبَحۡتُم قُلُـو�ُِ�مۡ  َ�ـۡ�َ  فَـ�

َ
[آل  ﴾إخَِۡ�نٰٗـا بنِعِۡمَتـِهۦِٓ  فأَ

خداوند در قلوب شما الفت انداخت، پس به فضل خدا شما بـاهم بـرادر قـرار    « :یعنی  ] ١٠٣عمـران: 
 .»گرفتید
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 بیان مشاجرات صحابه حرام است -12عقیدة 

بدون ضرورت شرعی و  با یکدیگر) صحابۀ کرامها  آن بیان مشاجرات (یعنی نزاع
پس ما باید نسبت به آنان، حسن ظن داشته باشیم، زیرا . به دور از حسن نیت، حرام است

چنین اموري رخ  اگر در میان دو پیامبر،این که  احترام هردو گروه بر ما لازم است، مانند
ه بر توانیم بد بگوییم، بلکه طبق نص قرآنی، بر ما فرض است ک نمی دهد، ما به هیچکدام

  .)1(هردو ایمان داشته باشیم
 یادآوري:

دو جنگ داخلی به وقوع پیوست. یکی جنگ جمل  در عهد خلافت حضرت علی
المؤمنین حضرت  در یک طرف، حضرت علی و طرفدارانش، و در طرف دیگر، امکه 

اند، قرار داشتند که  بشرّه که از عشرة بو حضرت طلحه وحضرت زبیر لعایشه
گري چند نفر مفسد و شرور،  اما این جنگ، بنابه حیله اند، بزرگان صحابههردو گروه از 

خوایستند  اشتباهاً واقع  شد. در حالی که در میان آنان نه اختلافی وجود داشت و نه می
دیگر  باهم از در کارزار برآیند. به طوري که در این پیکار، فضایل هرکدام از زبان فریق

 االله بیان خواهد شد. شاء ان منقول است که در بخش زندگانی حضرت علی
حضـرت علـی و از جانـب دیگـر،     دیگري، جنگ صـفین کـه در آن، از یـک طـرف،     

قرار داشتند. عقیده و نظر اهل سنتّ نسبت به این جنگ، این اسـت   بحضرت معاویه
یـام، مجتهـد   قدر ایـن  که حضرت علی خلیفۀ برحق بودند. حضـرت معاویـه و یـارانش    

 اند یعنی در اجتهادشان، اشتباه روي داده است. مخطی
نیسـت، زیـرا آنـان نیـز، صـحابی      اما، بدگفتن آنان بنـابراین خطـاي اجتهـادي جـایز     

                                           
رخ داد، تا جایی که حضرت مثلاً میان حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السلام این واقعه  -1

حضرت هارون را گرفته، او را به طرف خود کشید و این واقعه در قرآن آمده است، اما موسی ریش 

حَدٖ ﴿اند، نص قرآنی است که  التعظیم هردو براي ما واجب
َ
 ]٢٨٥[البقرة:  ﴾مِّن رُّسُلهِِۚۦ  َ� ُ�فَرِّقُ َ�ۡ�َ أ

 یعنی ما در میان رسولان خدا قایل به تفرقه نیستیم.
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اثر سوء تفاهم به میان آمـده و زمینـه    باشند و این خطا، بر و داراي فضایل می االله رسول
شود که بر آن، بـه   اجتهادي گفته می خطاي نه خطا،نیز وجود داشت. به اینگو سوء تفاهم

شـود. حضـرت شـیخ ولـی االله محـدث       نمـی  روي عقـل و شـرع، مواخـذه   هیچ وجه از 

 فرماید: می» الخفاء ةازال«در  /دهلوي

 یکـی از اصـحاب آنحضـرت    بباید دانست که حضرت معاویه ابن ابی سفیان«
بود، صاحب فضیلت جلیله و در زمرة صحابه کرام قرار دارد. زینهار تـا در حـق او سـوء    

 .»ظن نکنی و در ورطۀ سب او نیفتی و مرتکب حرام نشوي

 سبّ صحابه، مهاجرین و انصار مخالفت صریح با قرآن است  -13عقیدة 

داشـتن،  بدگفتن صحابۀکرام و بویژه مهاجرین و انصار و گمـان بـد نسـبت بـه آنـان      
 یشـۀ دشـود. و ان  مخالفت صریح با قرآن مجید و طغیان آشکار به دین الهی محسوب مـی 

 کفر براي این قبیل افراد وجود دارد.
کننـد   کرام، مهاجرین و انصار، بدگویی و اهانت و سب می کسانی که نسبت به صحابۀ

کار با قرآن دهند، این عمل آنان، مخالفت آش و هجرت و نصرت را وجه فضیلت قرار نمی
و دلایـل   و این نتیجه را در بر دارد که قرآن مجیـد و نبـوت آنحضـرت    .)1(مجید است

انـد. ولـی    بسیاري از علما چنین کسانی را تکفیـر نمـوده   و .)2(نبوت، مشکوك قرار گیرند

                                           
ت مدح مهاجرین ملاحظه فرمایید که مشتمل بر تفسیر ده آیۀ قرآنـی اسـت. از آن   به رسالۀ تفسیر آیا -1

گردد که قرآن مجید با چه صراحت، انواع فضایل عظـیم الشـأن را نسـبت بـه مهـاجرین و       معلوم می
 انصار قائل است.

همچنـین بـر   اند که قـرآن مجیـد کتـاب االله اسـت و      صحابۀ کرام و بویژه مهاجرین و انصار گواه بر این -2
در جلوي تمام جهانیـان، شـهادت دادنـد کـه      و پیروان حضرت محمد نبوت و دلایل نبوت آنحضرت

آن را کتـاب االله فرمـوده و مـا اعـلان نبـوت او را بـا        قرآن مجید همـان کتـابی اسـت کـه آنحضـرت     
ت کـه هرگـاه   هاي خودمان شنیدیم و معجزات و دلایل نبوت او را با چشم خود دیدیم. بدیهی اس گوش

 .گواه عینی واقعه مورد جرح و نقد قرار گیرد، خود آن واقعه و موضوع نیز مشکوك خواهد شد
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مسلک اهل سنتّ این است، تا هنگامی که انکار صریح نسبت به یکی از ضروریات دیـن  
 فرمایند: می /گویان، نباید کافر گفت. امام اعظم ابوحنیفه هیچیک از کلمه ثابت نباشد، به

رُ « فِّ ةِ  لاَ نُكَ بْلَ قِ لِ الْ داً منْ أَهْ  دانیم.  یعنی هیچیک از اهل قبله را کافر نمی .)1(»أَحَ

هـا   آن گانۀ مذکور، براي اهل سنتّ از اهم ضروریات و مأخـذ بیشـتر   لذا عقاید سیزده
خداوند متعال همۀ ما را بر این عقاید پاك، و اساسی اسـتقامت عنایـت   قرآن مجید است. 

 »آمین«فرمایند. 

                                           
مقصود از اهل قبله این نسیت که رخ به طرف کعبه کرده، نماز بخوانند یا کعبه را قبلـه بداننـد، زیـرا     -1

ن است که تمام ضـروریات  این عمل در میان کفار مکّه هم وجود داشت، بلکه مقصود از اهل قبله، ای
 فرموده است.  » فقه اکبر«دینی پیروان این قبله را بپذیرند. همانطوري که علامه ملاعلی قاري در شرح 





 هللالبشر، حضرت محمد رسول اافضل 

مرقوم  »نفحة عنبريه«رسالۀ مستقلی به نام  گرچه در بیان سیرة مبارك آنحضرت

 رسد، ضروري باشد در این جا هم مختصري در تذکرة آن جناب نظر میه ام، اما ب داشته
 خست به این سبب که مقصود اصلی، وجود مسعود آنحضرتنمورد لزوم قرار گیرد. 

 شود. ن میباشد و تذکرة خلفاي راشدین بنابه ارتباطی که با ایشان داشتند، بیا می
ثانیاً بدین وجه که هرگاه ذکر جماعتی به میان آید، لازم است که قبلاً ذکري از امام آن 

 جماعت بشود.
در شهر مکه در خانۀ سردار قریش عبدالمطلب، چشم به جهان گشود.  پیامبر اکرم

نام پدر بزرگوار ایشان عبداالله و نام مادر گرامی وي آمنه است. ولادت سراسر بشارت 
یشان، بامداد روز دوشنبه مصادف با هشتم یا دوازدهم ماه ربیع الاول به وقوع پیوست و ا

 م، گفته شده است.571آوریل سال  20 یلاديدر تاریخ م
در آن ایام، فرمانرواي کشور ایران انوشیروان عادل بود و هنگام ولادت بابرکت 

در دنیا سابقه نداشت.  اي روي داد، بطوري که حوادث عجیب و خارق العاده بآنجنا
را به گوش مردم رساندند. درختان به صدا  حیوانات با لهجۀ انسان، بشارت آنحضرت

اب ودرآمدند، دو فرمانرواي بزرگ و مقتدر جهان، یعنی پادشاهان فارس و روم در خ
ي مقتدر جهان در مقابل ها حکومت مطلع شدند که نه تنها کسري و قیصر بلکه تمام

 ایشان سرنگون خواهند شد. طوت و جبروتس
از مادر متولّد نشده بود که پدر بزرگوارش وفات یافت و  هنوز آنحضرت

در سنّ چهار سالگی از سایۀ مادر نیز محروم شد. خواندن و نوشتن را از  آنحضرت
هیچکس نیاموخت و از کسی کمال و هنر حاصل نکرد. شعر و سخن که بیش از حد در 

 م از کسی فرا نگرفت.عرب رواج داشت، آن راه
 مکتب نرفت وخط ننوشـت  نگار من که به

 

 به غمزه مسئله آمـوز صـد مـدرس شـد     
 

 

 مشاهده گردیده است که بسیاري از هنگام خردسالی عجایب و غرایبی از آنحضرت
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از حلیمه سعدیه (مادر رضاعی آنحضرت) منقول است. حقا که حلیمه سعدیه بانوي ها  آن
 .)1(شانسی بود خوش

رخ داد. دو بار قبل از بعثت و یکبار هنگام  چهار بار شق الصدر براي آنحضرت
بعثت و بار چهارم زمان عزیمت به معراج. اولین بار که صدر مبارك ایشان شق شد، 
دوران کودکی و زمانی که نزد حلیمه، همراه با برادر رضاعی خویش براي چرانیدن 

آمد و گفت:  رادرشان، هراسان و ترسان نزد حلیمهگوسفندان به بیابان رفته بود. ناگهان ب
 اش را چاك کردند. حلیمه ام راخواباندند و سینه مادر! دو نفر سفیدپوش آمده برادر قریشی

با شنیدن این خبر نگران شد و رو به بیابان نهاد. چون به آنجا رفت، مشاهده کرد که 
چهره مبارك هویداست.  آیند، ولی آثار ترس بر صحیح و سالم دارند می ضرتحآن

شد، فرشته  آنگاه پیامبر اکرم تمام جریان را براي حلیمه بیان نمود. هربار که شق الصدر می
 شست. اطهر را در طشتی پر از آب زمزم، می آمد و سینۀ مبارك را چاك کرده، قلب می

کرد، صداقت و امانتداري  از پرستیدن بت و اعمال منافی عفت پرهیز می آنحضرت
ایشان پیش از نبوت، در تمام مکّه به شهرت رسیده، زبانزد خاص و عام بود. تا جایی که 

سال رسید، با  25شهرت یافت. زمانی که سن مبارکش به  »صادق الأمین« لقبش به
حضرت د قریش بود، ازدواج نمود. حضرت خدیجه که یکی از زنان دانا و ثروتمن

خدیجه قبلاً از شنیدن اوصاف و کمالات ایشان حدس زده بود که پیامبر موعودي که 
اند ظهور خواهد نمود و چه بسا  علماي یهود و نصارا نسبت به بعثت آن، پیشگویی کرده

 که ایشان همان پیامبر موعود باشند.
از ایشان  اولاد آنحضرت هنگام نکاح چهل سال عمر داشت، تمام لخدیجه

حضرت ابراهیم که از ماریۀ قبطیه بود. در سن چهل سالگی روز  متولّد شدند، به جز

                                           
وت زنـده     شانسی حضرت حلیمۀ سعدیه چه می نسبت به خوش -1 توان گفت! او را خداوند تا زمـان نبـ

کـرد،   مال غنیمت تقسیم می جنابایمان آورد. و در مقام جعرانه که آن  گذاشت و بر آنحضرت
نسبت به او خیلی احترام قائل شدند و شش هزار اسیر جنـگ حنـین    آمده ملاقات کرد. آنحضرت

 بنابه ارتباطی که با ایشان داشتند. آزاد گردیدند.
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اختصاص یافته و نتیجۀ  رمضان به نعمتی که از ازل به وي 24و به روایتی  17دوشنبه 
ح قرار گرفته بود، نایل شدند. یعنی خداوند متعال یدعاي خلیل و مصداق بشارت مس

 23 در مدت را پیامبر خود قرار داده به سوي جهانیان مبعوث گردانید. آنحضرتایشان 
حد، انجام  سال، فرایض رسالت را با شفقت و رأفت بسیار و جانفشانی و جفاکشی بی

شماري را متحمل شدند. زیرا در تمام جهان، ابلیس لعین حکمفرما  داده، اذیت و آزار بی
 گوناگون جهان را فرا گرفته، تیره و تار کرده بود. بود و تاریکی کفر، شرك و مظالم

مسیحیت، یهودیت، مجوسیت، عرب و عجم، همه یک حال داشتند. فحشا و معاصی 
رفت و مردم سرقت و راهزنی را پیشۀ خود قرار داده  در نظر هیچکس عیب به شمار نمی

نین دورانی، حتیّ از قتل فرزندان خود به دست خودشان ابایی نداشتند. در چبودند. 
ظلمت کفر و  يناگهان، هادي برحق و خورشید حقیقت، دنیا را دگرگون ساخت و به جا

شرك، نور ایمان در جهان درخشیدن گرفت. و جهان را روشن ساخت و در مدت 
، جماعتی از خداپرستان تشکیل شد که داراي کوتاهی، بر اثر دعوت و تعلیم آنحضرت

ترین مقام زهد و تقوا بودند، به نحوي که در تاریخ  ترین رتبۀ اخلاق و کامل عالی
 اي یافت. و تا ده سال در مدینه ماند. توان براي آن نمونه نمی

 در ظرف این ده سال با کفّار در نوزده جنگ، به نبرد پرداخت.* 
 به وقوع پیوست. شمار و خوارق عادات بسیاري از آن جناب معجزات بی *
نظیر است و  بی قرآن مجید است که در فصاحت و بلاغتاش  ین معجزهتر بزرگ *

 مشتمل بر اخبار غیب و بسیار مؤثرّ است.
ه ماه رسیده بود، نُدر دوازدهمین سال بعثت که عمر شریفش به پنجاه و یک سال و  *

خوانده شد و از جنتّ و جهنم بازدید به ها  آسمان به شرف معراج نایل گشت، یعنی به
 اهدة عجایب عالم ملکوت و آیات کبراي خداوند مفتخر گشت.عمل آورد. و به مش

ــد  ــد آنچــه دی ــرده بدی  خواجــه در آن پ
 

ــنید       ــم ش ــان ه ــه زب ــد ب ــه نیای  و آنچ
 

کرد که  به حدي بود که هر یک از اصحاب تصور می اخلاق کریمانۀ آنحضرت
 لطف و بخشندگی بیش از همه، بیشتر شامل حال من است.
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ها بسیار  بیشتر به فقرا و مسکینان معطوف بود. از یتیمان و بیوه توجه آن جناب *
رفت. و در تشییع و  شد به عیادتش می کرد. و اگر کسی از اصحاب، بیمار می دلجویی می

شنید  هنگامی که میگزارد.  کرد. و بر آنان نماز جنازه می دفن جنازة مردگان شرکت می
فته) به خانۀ او رفته نزدش ررگ قرار گ(در سکرات م کسی به حالت احتضار رسیده،

دادند. زهی بر این شرف و  نشستند و چهرة انور خود را جلوي چشم او قرار می می
 سعادت!

 به چه نـاز رفتـه باشـد ز جهـان نیازمنـدي     
 

 سرش رسیده باشی سپردن به وقت جان چو به 
 

خشن، ر و باي نگرفتند. لباس ز از عیش و راحت جهان هرگز بهره آنحضرت *
 بردند. می سره کردند و اغلب، در خانه با فقر و فاقه ب زیب تن می

 هرگز اتفاق نیفتاد که دو روز پیاپی، شام و نهار تناول کرده باشند. *
خداوند چنان حسن صورت و زیبایی چهره و سیرت به ایشان عطا فرموده بود که  *

 تر بود. چهرة مبارکش از ماه شب چهارده تابناك
شد که بر اثر  رفت تا دیر وقت، مسیر راه از بوي خوشش معطرّ می ی که میاز راه *

 از این راه عبور کرده است. دانستند که آنحضرت آن، صحابه می
ربیع الاول سال یازدهم هجرت، بعد  12در سنّ شصت و سه سالگی، روز دوشنبه  *

 إنَِّا﴿ ،دیدار حق شتافتندو  ملااعلی از بیماري چهارده روزه، جهان فانی را وداع گفته به
 ِ َّ�ِ  ٓ ا  .﴾َ�جِٰعُونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّ

آخرین و صیت ایشان به مسلمانان این بود که بر نماز محافظت کنید و با کنیزان و  *
 رفتار باشید. بردگان خود خوش

وفات یافته و در همان جا دفن شدند. و آرامگاه  لدر  حجرة حضرت عایشه *
 مبارك ایشان زیارتگاه مسلمانان جهان قرار گرفت.

 جمعين.أله وصحبه وعی آصلوات االله وسلامه عليه 

*** 



 ، ابوبکر صدیقاولین خلیفۀ پیامبر

او را به این  (حضرت رسول اکرم عبداالله، لقبش صدیق و عتیق است. نام مبارکش
پیوندند. بدین  می اش ابوبکر و در هشتمین جد، به آنحضرت کنیه .لقب مفتخر گردانید)

و » کلاب«داراي دو پسر بود: یکی به نام » مره« ترتیب که هشتمین جد آنحضرت
» تیم«و حضرت ابوبکر صدیق از نسل » کلاب«از نسل  مپیامبر اکر ،»تیم«دیگري به نام 

 بودند. 
از مادر متولد شدند و پـس   دو سال و چند ماه پس از ولادت باسعادت رسول خدا

سال بود.  63دو سال  چند ماه در قید حیات بودند. عمر ایشان هم  از رحلت آنحضرت
و مویش سفید بود. بـه  گوشت، پیشانیش بلند  ارش کمسرنگش سفید، جسمش لاغر، رخ

حـد بردبـار بودنـد. در رفاقـت      بـی  خـو و  زدنـد. نهایـت نـرم    ها رنگ خضـاب مـی   موي
وزیر، و پـس از رحلـت،    از همه سابق و فایق بودند. در حیات آنحضرت آنحضرت

جز ابوبکر صدیق، به کسی » خلیفه رسول االله«گرفتند و عنوان مبارك  جانشین ایشان قرار
 شدند. خوانده می» امیر المؤمنین«است، زیرا که خلفاي بعد، به لقب  دیگر اطلاق نشده

مدت دو سال وسه ماه و نه روز، مسند خلافت نبوي را زینت بخشـیدند و سـرانجام،   
ی رحلـت  فـان  ـ، بـین مغـرب و عشـاء از ایـن دار    ه ـ 13در هفدهم جمادي الاخري سال 

محبـوب و در همـان روضـۀ     پیوستند و در جوار فرموده، به حبیب خویش رسول اکرم
 مقدس، تا قیامت استراحت نمودند. 

هاي: حضرت عبداالله (که بـا رسـول خـدا در     ایشان داراي سه فرزند پسر بودند به نام
غزوة طائف مجروح شده و بر اثر همان جراحت، در بدو خلافت پدر بزرگوارش بـدرود  

بـه   دختـر داشـتند   بکـر. و نیـز سـه    حضرت عبدالرحمن و محمد بن ابـی  .حیات گفت)
 هم المـؤمنین عایش ـ أهاي: حضرت اسماء (مادر حضرت عبـداالله بـن زبیـر) حضـرت      نام

  .(که هنگام وفات ابوبکر صدیق در شکم مادر بود) صدیقه و ام کلثوم
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 احوال پیش از اسلام 

از اشراف قریش و داراي ثروت بسـیار و عـزتّ و وجاهـت زیـادي      ابوبکر صدیق
هاي دیات  بودند. در میان اهل مکّه به حدي مقبول و مورد اعتماد بودند که داوري پرونده

معتبـر بـه    شدند، ضامنی بـس  و خسارات به عهدة ایشان بود. هرگاه براي کسی ضامن می
وسیلۀ ایشـان  ه ب و بسیاري از کارهاي مردمرفتند. همۀ مردم به او محبت داشتند  شمار می
دانسـتند.   گرفت. عالم علم الانساب بودند و نسب اهل عرب را از همه بیشتر می انجام می

سرودند و فوق العاده فصیح و بلیغ بودنـد.   در فن شاعري مهارت خاصی داشتند، شعر می
ز شراب ننوشیده و ولی پس از اسلام، سرودن شعر را ترك کردند. در زمان جاهلیت هرگ

 .)1(پرستی روي نیاورده بودند به بت
در دوران  مانی که آنحضرتزمحبت وافر داشتند،  ادر ایام طفولیت به رسول خد

کودکی همراه با عموي خویش ابوطالب، عازم ملک شام شدند، صدیق اکبر، بـلال را بـه   
کرایه گرفته، در رکاب ایشان قرار دادند و براي صبحانه، نوع مخصوصی از نان و روغـن  

، همکاري فراوانی زیتون همراه کردند. در مراسم ازدواج حضرت خدیجه، با آنحضرت
 داشتند. 

 از اسلام، قبل از هجرت احوال بعد 

لیل و معجـزه، از  دبدون درخواست ارائه  به مجرّد بعثت آنحضرت ابوبکر صدیق
 .)2(همه جلوتر مشرف به اسلام شدند

                                           
 و صواعق. إزالة الخفاء -1

زید بن حارثه در بعضی روایات حضرت خدیجه و در بعضی از روایات، حضرت علی و در بعضی  -2
اند. اما اولیت اسلام حضرت ابوبکر مؤید به احادیث است. بعضی از علماء،  را اول الاسلام بیان کرده

اند که از زنان حضرت خدیجه و از اطفال حضرت علی و از بردگان  تطبیق بیان کرده و نوشته
ولی حضرت شیخ اند.   هحضرت زید بن حارثه و از آزادگان حضرت ابوبکر، اول به اسلام مشرّف شد

 نکتۀ جالبی بدین مفهوم نوشته است: » إزالة الخفاء«ولی االله دهلوي در 
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نمـود و   دشـوار مـی   قبل از هجرت) که اظهـار اسـلام، کـاري بـس    در آن ایام پرخطر (
بـه اسـلام، تنهـا کـار      شویق مردمگذاشتن بود، دعوت و تمترادف با دست در دهان اژدها

اي از اشـراف و بزرگـان قـریش،      صدیق اکبر بود که در نتیجۀ وعظ و تبلیـغ ایشـان عـده   
 مشرفّ به اسلام شدند. 

حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد بن  از میان عشرة مبشره، حضرت عثمان،
بنابر دعوت و هدایت ایشان بـه   ابی وقّاص فاتح ایران و حضرت عبدالرحمن بن عوف

اسلام گرویدند. از اکابر صحابه، عدة زیادي را از ناحیۀ ایشان هدایت نصیب شد، اما این 

                                                                                                             
 در ،پیامبر با همراه که است کسی اولین کند، کسی که فضل نخستین تشرّف به اسلام را کسب می«

 این میان از وجه هردو این. گردد می دیگران اسلام سبب و گیرد ادث و مصائب قرار میحو مسیر
 عطاء او به را اي سلیمه فطرت تعالی حق زیرا( ».داشت اختصاص ابوبکر حضرت به فقط نفر چهار

 گرویدن محض به و بود، ساخته بعثت منتظر را او پیاپی غیبی الهامات و عنایات با و بودند فرموده
به اسلام، گرایش و رغبت به اسلام در میان مردم پدیدار گشت. پس ایشان با جدیت تمام کار  وي

امروزه هم در نظر اغیار و بیگانگان، بهترین برهان صداقت  .دعوت و تبلیغ را آغاز نمودند)
، »سر میور» «زندگی محمد«اسلام حضرت ابوبکر صدیق است. چنانکه نویسندة کتاب  آنحضرت

 نویسد: یحی متعصب اروپایی در دیباچۀ کتاب خود میاین مس
عهد خلافت ابوبکر صدیق مختصر بود، اما بعد از رسول خدا به غیر از صدیق دیگر کسی نبود که 

نهایت راسخ و  در دل صدیق بی اسلام، زیاد ممنون ومرهون احسان او باشد. زیرا اعتقاد آنحضرت
. لذا من براي رگی است، براي خلوص و صداقت آنحضرتجاي گرفته بود و همین خود، گواه بز

در بدو امر نسبت به  تذکرة حیات و صفات او، صفات بیشتري درنظر گرفتم. اگر حضرت محمد
توانست اینگونه اشخاص را معتقد و دوست خود قرار  داشت، هرگز نمی کذاّبیت خویش یقین می

مزاج و داراي صفا و صمیمیت نیز بود. هرگز تصوري  دهد که نه تنها دانا و هوشمند بود، بلکه ساده
از عظمت و شوکت نفسانی به دل حضرت ابوبکر نگذشت، زیرا فردي مقتدر و خودمختار کاملی 
بود. اما این اقتدار و نیرو را در حقاّنیت اسلام و گسترش و توسعۀ آن و همچنین تشکلّ مسلمانان 

نبود که خود در رفاه به سر برده و دیگران را در فقر و صرف کرد و هوشمندي او به این منحصر 
 توانست کسی را بفریبد. (نقل از آیات بینات)  تنگدستی ببیند و آن قدر متدین بود که نمی
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 اي کنـد کـرد، زیـرا    پنج نفر کسانی بودند که اسلام ایشان، نوك کارد تیز کفر را تا انـدازه 
ویش، موقعیت و جایگـاه  به چهار قبیلۀ ذي نفوذ متعلقّ بودند و هریکی در قبیلۀ خها  این

اسـد، حضـرت سـعد و     امیه، حضرت زبیر در بنی بنو خاصی داشتند. حضرت عثمان در
 در بنی تیم بن مره. حضرت عبدالرحمن در بنی زهره و حضرت طلحه

به اسلام مشرفّ شدند، علاوه بر اموال تجـارت،   هنگامی که حضرت ابوبکر صدیق
 را در خدمت به رسول خـدا ها  آن ان بود که همۀچهل هزار درهم وجه نقد دارایی ایش

و براي نشر و گسترش اسلام، صرف کردند. از آن جملـه، هفـت بـرده را کـه بـه علّـت       
ها  آن شدن، هدف ظلم و ستم کفار قرار گرفته بودند، خریده، آزاد نمود که از میان مسلمان

 .)1(شهرة آفاق است داستان حضرت بلال
به صـدقه، تشـویق نمودنـد. در آن     یک بار، رسول خدا فرمایند: می حضرت عمر

ایام نزد من مال فراوانی وجود داشت، پیش خـود گفـتم کـه امـروز از حضـرت ابـوبکر       
بقت خواهم گرفت. به طوري که من نصف اموال خود را که نسبتاً چشـمگیر  س صدیق

 آنحضـرت مقدار کمی آوردنـد.   حاضر کردم. بعد از آن، حضرت ابوبکر صدیق ،بود
اي؟ بنره عـرض   از من سؤال فرمودند که براي اهل و عیال خودت چه اندازه ذخیره نهاده

سؤال فرمودنـد، او عـرض    کردم: نصف اموال را. اما وقتی که از حضرت ابوبکر صدق
ام و  ام؛ (یعنی همـۀ امـوال را آورده   اهل و عیال خودم، االله و رسولش را گذاشتهکرد: براي 

 .ام) فرزندان نیز چیزي باقی نگذاشتهبراي 
فرمایند: از آن زمان یقـین حاصـل کـردم کـه از حضـرت ابـوبکر        می حضرت عمر

 هرگز پیشی نخواهم گرفت. صدیق

                                           
 -5نهدیه بنت نهدیه،  -4فهیره،  -3عامر بن فهیره،  -2بلال،  -1اسامی این هفت تن این قرار است:  -1

 ).752ص  إزالة الخفاءاز بنی مومل. (کنیزي  -7ام حبس،  -6نیره، 



  43اولین خلیفه پیامبر، ابوبکر صدیق

بمَِا  ٱصۡدَعۡ فَ ﴿ گردید: در بدو امر نبوت که دستور به تبلیغ داده شد و این آیه نازل
، »تکلیف تبلیغ احکام الهی را متحمل باشید یعنی اي پیامبراکرم« ]٩٤الحجر: [ ﴾تؤُۡمَرُ 

عرض کردند: اي رسول خدا! شما تبلیغ را آغاز نفرمایید زیرا  حضرت ابوبکر صدیق
شان به آن  هرگاه اشرار و جاهلان قریش، بیان توحید و بطلان شرك را که هنوز گوش

العملی نشان  داند چه اندازه برآشفته شوند و چه عکس آشنایی ندارد، بشنوند، خدا می
موافقت نمودند و ابوبکر  دهند. لذا اجازه فرمایید تا من آغاز کنم. چنانکه آنحضرت

مذهب و  سخرانی عجیبی ایراد فرمود که در آن، توحید و رسالت آنحضرت صدیق
توصیفی در عشق و  پرستی را توضیح داد و در این خطابه بطرز غیر قابل شرك و بت

طوري که عبارت و الفاظ خطبه به خوبی نمایانگر این امر ه ود بمحبت دین اسلام غرق ب
 باشد. می

اي بود که در اسلام ایراد گردید. بعد از ایـن، کفّـار، آزار و اذیـت     این نخستین خطابه
را با بر دباري و متانـت  ها  آن رساندند و ابوبکر صدیق اي به صدیق اکبر فوق العاده

 نمود. خاصی تحمل می
اش مسـجدي   بعـد از ایـن کـه اسـلام آورد، در جلـو خانـه       ابوبکر صدیقحضرت 

در این مسجد هر روز صبح  .)1(ساخت و این اولین مسجدي است که در اسلام بنا گردید
گان با شنیدن قرآن مجید (آن هم از زبـان  ندنمود. شنو نشست و قرآن مجید تلاوت می می

شدند. کفّـار بـا دیـدن     نان بسیار متأثر میآوردند و بعضی از آ ) هجوم میابوبکر صدیق
بـا اجـازة    نمودند. سر انجام، حضرت ابوبکر صدیق این کار، هر روز ایجاد زحمت می

 .)2(به قصد هجرت عازم حبشه شد پیامبر اکرم

                                           
 بلکه این اولین مکتب اسلامی است که در آن به تعلیم و تعلّم قرآن عملاً پرداخته شد. مترجم -1
کرد. او قبلاً مسیحی بود و در سال ششم هجـري مشـرّف بـه     نجاشی سلطنت می» اصحمه«در حبشه  -2

اسلام شد و از شاهان آن زمان این سعادت فقط نصیب ایشان شد. اما پـیش از اسـلام، مسـلمانان در    
 .قصد حبشه کردند جهت حضرت ابوبکر صدیق قلمرو سلطنت او درامان بودند. به همین 
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تاجر قریش که کافر بود و قبلاً با وي دوستی داشت، بر خورد کـرد  » ةغنـالد«در راه با 

را از عزیمت به حبشه بازداشت و او را بـا خـود بـه     ابوبکر صدیقو او با اصرار زیاد، 
کنید که چیز پنهـانی   مکه برگرداند و به رؤساي قریش گفت: آیا شما شخصی را تبعید می

کنـد و بـا مـردم     (یعنی ثواب آخـرت) و خویشـاوندي را وصـل مـی     ،)1(کند را کسب می
اکنـون   ام، ن او را امان داده، برگردانیدهکند، م نماید و میهمانان را پذیرایی می همکاري می

  ».براي او مزاحمت ایجاد نکنید
خـواهم در امـان    نمی من«از جا برخاست و اعلام نمود:  اما حضرت ابوبکر صدیق

 سپس در محضـر آنحضـرت   .»کافري قرار گیرم. برایم امان خدا و رسول او کافی است
فرمود: اي ابوبکر!  حاضر شد و تمام ماجرا را به عرض مبارك ایشان رسانید. آنحضرت

شما جایی نروید، فعلاً اجازة هجرت به ماه داده نشده است و هر گاه اجازه داده شد، شما 
بازهم در مکه مانـد و همچـون    سرانجام، حضرت ابوبکر صدیقهمراه ما خواهید بود. 

 تلاوت قرآن و تبلیغ اسلام مشغول شدند. راست است که: انگیز گذشته به کار دل
 رهـــــایی نخـــــواهیم از دام عشـــــق

 

ــق   ــام عشــ ــان ایــ ــد قربــ ــه صــ  کــ
 

چنگال کفّار رهانید. واقعه از این قرار است که کفّار را از  چند بار در مکّه آنحضرت
 ذکري به میان آمد که محمد قریش در صحن خانۀ کعبه نشسته بودند. از آنحضرت

آمدند، همه از جا پریدند و او را  حضرتکند، در این اثنا آن معبودان ما را مذّمت می
به ابوبکر اطلاع داد که  کشیدند. شخصی محاصره کردند، وچادر در گلویش انداخته،

عصبانیت درنگ به آنجا آمد و با  به یاري رفیقت بشتاب. ابوبکر بی :یعنی »درك صاحبكأ«

َ ﴿تان!  تاندساظهار داشت: هلاك باد  ن َ�قُولَ رَّ�ِ
َ
َ�قۡتُلوُنَ رجًَُ� أ

َ
� ُ وَقَدۡ جَاءَُٓ�م  ٱ�َّ

 ِ گوید: رب من  رسانید که می می یعنی آیا شما شخصی را به قتل« ]٢٨المؤمن: [ ﴾ٱۡ�يََِّ�تِٰ ب

                                           
فرموده بود. بنگرید چگونه  هنگام بعثت نسبت به آنحضرت لکلمات را حضرت خدیجه همین -1

 در وجود ابوبکر صدیق سرایت کرده بود. اوصاف آنحضرت
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را رها  آنان با شنیدن این سخن، آنحضرت .»االله است و نزد شما معجزاتی آورده است
بر اثر ضرب و شتم آنان تا چند روز  خره، ابوبکر صدیقور شدند. بالآ ملهکرده، بر او ح

باز  پرسید و می آمد، از بهبودي آنحضرت هوش بود. و گاهی که به هوش می بی
شد. وقتی پس از چند روز به حال طبیعی خود برگشت، اولین گفتارش این  هوش می بی

مردم وي را نزد محبوبش بردند. وقتی در چنانکه  ببرید. بود که مرا نزد آنحضرت
حضور یافت، حالی به او دست داد که کیفیت آن هرگز قابل بیان  محضر آنحضرت

 نیست. 
ته س ـاین قبیل فداکاري و جانبازي، پیش از هجرت نیز چندین بار از وي به وقـوع پیو 

و همراهـان و تمـام    آنحضرتاست. کفّار قریش در سال هفتم بعثت تصمیم گرفتند تا 
را مورد تحریم اقتصادي قرار دهند و آب و نان را بر آنان ببندند. همـه   خاندان بنی هاشم

خویشاوندي، معاشرت و معامله نماید و  متعهد شدند که هیچکس حق ندارد با بنی هاشم
ا تحویـل  را به م ـ مجبور شوند، محمداین که  یا براي آنان وسایل و غذا فراهم سازد. تا

تا احدي جرأت نکنـد  دهند. همگی این پیمان را امضا کرده، بر خانه کعبه آویزان نمودند 
به نا چار همراه با عموي خویش، ابوطالب و دیگر افـراد   از آن تخلفّ ورزد. آنحضرت

نامنـد،   مـی » عب ابی طالبشُ«خاندان بنی هاشم، به خارج از مکّه در درة کوهی که آن را 
 محاصره و مصیبت، تا سه سال به طول انجامید. رفتند. این
هاي را که در این سه سال متحمل شدند، نظیرش در داستان ظلم هـیچ ظـالمی    سختی

دگی را سـپري نمودنـد. بلکـه    ني درختان تغذیه و روزهاي زها برگ یافت نشده است. از
ود. حضـرت  اي از قدرت الهی ب ماندنشان در چنین حالی نشانه حقیقت این است که زنده

عب ابی طالب رفتند و تـا  عاشقانه در این مصیبت شرکت ورزیدند، به شُ ابوبکر صدیق
از این مصیبت رهایی یافتند، ایشان نیز رها  سه سال همانجا ماندند، زمانی که آنحضرت

 :شدند. ابوطالب این واقعه را در شعري از خود اینگونه سروده است

 وهـــم رجعـــوا ســـهل بـــن بيضـــاء راضـــياً 
 

 سر أبــــــــو بكــــــــر بهــــــــا ومحمــــــــدـفــــــــ 
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را که به عنوان قاصد نزد آنان رفته بود، راضی » سهل بن بیضاء«یعنی اهل مکّه، 
نیز بر این صلح راضی  و محمد ساختند، یعنی صلح را قبول کردند. سپس ابوبکر

  شدند.
با ایشان همراه بود.  رفتند، ابوبکر دعوت و تبلیغ، می براي هنگامی که رسول خدا

کرد. چنانکه در موسم حج، هنگامی که نزد  بلا و مصیبتی سینه سپر می و در مقابل هر
قبایل عرب رفتند و همچنین زمانی که به طایف رفتند، در تمام این موارد، حضرت 

 با ایشان همراه بود.  ابوبکر صدیق
رفته و  در مکّه این بود که صبح و شام به خانۀ ابوبکر عادت روزانۀ آنحضرت

خواستند. زمانی که حضرت ام  کردند و نظر می دربارة مسائل با ایشان مشورت می
را غمگین یافتند، دختر خود  وفات نمود، و آنحضرت لنین خدیجهومالم

امبر سن بود، با ادب و اخلاص خاصی به ازدواج پی را که در آن وقت کم لهعایش
به معراج  درآورده و مقدار مهریه را نیز خود پرداخت نمودند. وقتی آنحضرت اکرم

گفتۀ ایشان را تایید نمود. کفّار به او  تشریف بردند، پیش از همه، حضرت ابوبکر
المقدس رفته و از  دانید که او به بیت استگو میرا ر گفتند: آیا در این سخن هم محمد

آنجا را مشاهده نموده و سپس مراجعت  و غرایب کرده و عجایب آنجا به آسمان عروج
 کرده و این مسافت طولانی را در مدت کوتاهی از شب طی کرده است؟ 

هاي او را که نسبت به این،  ما گفته«در جواب فرمودند:  حضرت ابوبکر صدیق
باز رفت، باور اکنون آمد و ها  آسمان از بالاي اند مانندي که جبرئیل بعیدتر از عقل

کنیم،  را در یک لحظه، باور می مقصود این که وقتی رفت و آمد جبرئیل .»داریم می
چه جاي تردید است؟ چنانکه  پس در سفر ایشان به معراج و ملاقات با پروردگار

، از سوي ایشان با به خاطر تصدیق سفر معراج آنحضرت حضرت ابوبکر صدیق
 مفتخر گشت. » صدیق«لقب 

از گذشت سیزده سال که پیامبر و یاران فداکارش ظلم وستم را متحمـل شـدند و    بعد
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دسـتور   با وحی الهـی، بـه آنحضـرت   شد،  کینه و دشمنی ظالمان روز به روز بیشتر می
رسید که از مکّه به مدینۀ منـوره هجـرت نماینـد. در ایـن سـفر، خداونـد از میـان تمـام         

در سـفر هجـرت    ي همراهی آنحضرترا برا صدیق فقط حضرت ابوبکر صحابه
اي  قرار گرفت. خدمات مـالی و جـانی   رفیق آنحضرت نمود و او در این سفر، انتخاب

هـاي عشـق و    در مراحل مختلف این سفر انجـام دادنـد، در داسـتان    که ابوبکر صدیق
جان خـود را   توان یافت. در آن هنگام، صدیق اکبر اي بالاتر از آن نمی ایثارگري، نمونه

در راه محبوب در طبق اخلاص گذاشت و مراتب اخلاص وفداکاري خـود را بـه اثبـات    
ضرب المثل شده، وقتی کسی » غار یار«واژة  رسانید و همواره یار غارش بود. امروزه نیز،

  .»غارش است وي یار«همراه اوست، مصاحبت کند، گویند:  رفیق و که با دیگري
خـود  » غار یار«را  نه تنها ابوبکر صدیق از، پیامبر اکرمس لذا در آن سفر سرنوشت

قرار داد، بلکه بدین ترتیب، مراتب اعتماد و محبت خود به وي را، به نمایش گذاشـت و  
تـر و دلیرتـر    تر و از سایر مسلمانان شـجاع  تر، باتجربه از همه عاقل چون ابوبکرصدیق

لزوم بود که داراي همۀ این صفات باشد)  بودند (زیرا که در این سفر پرخطر رفیقی مورد
در اینجا لازم است نظري گـذرا بـر ایـن سـفر     براي همراهی سفر هجرت انتخاب شدند. 

 بیفکنیم.
نمودن خانۀ مقدس، و در ایـن موقـع    و محاصره تجمع کفّار براي نابودي آنحضرت

به همراهی دادن او  و بشارت و رسیدن به خانۀ حضرت ابوبکر شدن آنحضرت بیرون
سازي سریع آذوقه از جانب دخترانش، و سپردن  شدن فوري او، و آماده در این سفر، آماده

دو شتر خود را که از چهار ماه پیش براي این سفر پرورش داده بود به  حضرت ابوبکر
شـدن پـاي    یک شخص معتمد که بعد از سه روز در مکان مشخص آورده شود، مجـروح 

ایشان را تا غار ثور  گرفتن ابوبکر صدیق روي، و بر دوش به خاطري پیاده آنحضرت
که شما بیرون غار تشریف داشته باشید تا من در داخـل آن   کردن به آنحضرت و عرض

کردن چـادر خـویش را    هاي غار را و پاره سوراخ رفته، آن را تمیز کنم، و دیدن صدیق
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هاي که روزنۀ آن باز مانده بود و  ر یکی ار سوراخو گذاشتن پاي خود دها  آن براي بستن
و آمـدن   از این سوراخ و شفاي او از آب دهان مبـارك آنحضـرت   راگزیدن مار پایش 

به نام عبداالله با ایشان و در غارخفتن و باز به مکّه برگشـتن   ابوبکرصدیق پسر نوجوان
 دن. وي در تاریکی و به وقت شام اخبار مکّه را به ایشان رسانی

، یا دخترش اسماء، غذا را در سه شب در آوردن عامر بن فهیره غلام ابوبکر صدیق
را دستگیر نماید، به او صد  یا ابوبکر غار ثور و اعلان کفّار که چون کسی محمد

کفار توسط ماهرترین ردیابان در هر  شتر جایزه داده خواهد شد. و تلاش و جستجوي
شدن حضرت ابوبکر  اي از جستجوگران، و اندوهناك دسته چهار جهت و بالاخره، رسیدن

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ به وي که: حضرتدادن آن هایشان و تسکین از دیدن قدم صدیق  ٱ�َّ
 ۖ و  »اندوهگین مباش که خداوند همراه هردوي ماست«یعنی  ]٤٠[التوبة:  ﴾مَعَنَا

مدینه و سوار شدن ابوبکر همراه با بعد از سه روز، از غار به قصد ها  آن آمدن بیرون
نمودن که مبادا توسط کفّار دیده شوند.  بر یک شتر و چهار جانب را مراقبت آنحضرت

کردن وي  و دیدن و تعقیب از مکه به قصد دستگیري» سراقه«رفتن  و در این اثنا بیرون
دادن  را و سرانجام، تسکین آنحضرت دادن ابوبکر رسول و یار با وفایش را، و اطلاع

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ نواز که ابوبکر صدیق را با همان جملۀ دل ساختن آنحضرت و مطمئن  ٱ�َّ
 ۖ ، پس به واسطۀ دعاي نبوي، فرورفتن سراقه در زمین سنگلاخ تا زانو و ]٤٠[التوبة:  ﴾مَعَنَا
، رت ابوبکر صدیقو رهاشدنش از زمین و آوردن حض خواستن او از آنحضرت امان

و نوش پیدا  شیر تازه که از چوپانی دریافت کرده بود در جایی که اصلاً چیزي از خورد
داشتن و به اصرار نوشانیدن و  تقدیم آمیختن با شیر و به آنحضرت شد و آب سرد نمی

یعنی آنقدر نوشید که من  »شرب حتى رضيت« بقایا را خود نوشیدن و این را گفتن که

هایی از وقایعی هستند که ارادت و عشق عاشق را  ، این وقایع همه گوشه»خوشحال شدم
برد که دلش با درد  دهد. بنابراین، کسی به عمق این محبت پی می به معشوقش نشان می
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در سفر هجرت با اعزاز  مجید تذکرة حضرت ابوبکر صدیق محبت آشنا باشد. در قرآن
 شدند. بارها این خدمت او را با قدردانی یادآور می صی مذکور است و پیامبر اکرمخا

 دَارِ الهِْجْرَةِ « در صحیح بخاري آمده است که:
َ

ابوبکر مرا سوار کرده، «یعنی  »حَمَلَِ�ْ إِلى
پـنج روز قبـل از وفـات ایـراد فرمـوده       اي که آنحضرت و در سخنرانی» به مدینه آورد

هرکسی هرنوع خدمت و احسانی به من کرده، من خـدمت و  «بودند، اینگونه آمده است: 
 ام ادا ینی را که به عهده داشـته ام و به این طریق، د نیکی او را به بهترین وجهی پاسخ گفته

هـایی را   ت و محبـت تواند در قیامت، عوض خدما ام، جز ابوبکر که تنها خداوند می کرده
 .»که به من نموده، پاداش داده گفته، ادا نماید

بسیار مشهور بود، مردم  نثاري و فداکاري ابوبکر صدیق جان در میان صحابۀ کرام
اق داشتند که از زبان خود او بشنوند. حضـرت  یپرسیدند و اشت احوال سفر را از ایشان می

فقط ثواب و پاداش یک شب غار،  بوبکراگر ا«فرمود:  در عهد خلافت خود می عمر
یا قتال مرتدین را به من بدهند و تمام اعمال عمرم را در مقابل آن بگیرند، باز مـن سـود   

 .»خواهم برد

 یادآوري مهم

هایی را کـه از جانـب کفّـار مکـه تحمـل       جماعت مهاجرین پیش از هجرت چه ستم
ایجاد نشد، و هیچ کافري نیست کـه  اي خدشه  نکردند؟ ولی در میزان مقاومت آنان لحظه

از شنیدن این وقایع دردناك، متأثر و متألم نشود. و این نکته را درنیابد که وجـود گرامـی   
چنان پربرکت بود که مردم، عاشقانه جان خـود را در مقابـل رسـول گرامـی      حضرتآن

هرگز، یادي گرفت،  ردگی وي قرار میکردند. و چون شخصی یک بار در حلقۀ ب قربان می
ریخت و مورد ظلم و ستم و آزار  هاي ظلم و ستم بر آنان فرو می رد. کوهک نمی از آزادگی

گرفتند، به طوري که با خواندن شرح حال هریک از اصـحاب   فوق العاده دشمنان قرار می
کردنـد و   شود، ولی با وجود این همه مظالم، ایسـتادگی مـی   کرام، موي بر بدن راست می

 را رها ننمودند.دین اسلام 
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هـاي   مدت سیزده سال در مقابل مظالم و ستمگري بدین ترتیب یاران رسول گرامی
 گوید: گردان شد، چنانکه شاعر می مشرکان، مقاومت کردند، اما کسی از دین اسلام روي

 اســـیرش نخواهـــد رهـــایی ز بنـــد   
 

ــد   ــلاص از کمنـ ــد خـ ــکارش نجویـ  شـ
 

گذشته است به عنوان مشتی نمونه  ابوبکر صدیقهایی که بر  از داستان مظالم و ستم
خروار ذکر کردیم، اکنون قسمتی از مظالم جمعی دیگر از مهاجرین که بیشتر آنان غلامان 

 شوند. هستند، بیان می وسیله ابوبکر صدیقه شده ب آزاده

 جمعی از مهاجرین ستمدیده توسط مشرکین:

 حضرت بلال

کردند که او را برهنه در آفتاب داغ تابستان بر  یظلم و ستم مچنان  بر حضرت بلال
خواباندند و سنگی بزرگ که از تابش آفتاب مانند آتش گداخته  ي داغ میها ریگ روي

شد تا از اسلام برگردد و گرنه با  گذاشتند، و به وي گفته می اش می شده بود، بر سینه
 شود. اینگونه مشقّات هلاك می

 اي آه و ناله و فریاد سر داد و ذره را سر می »احد« در جواب، فریاد حضرت بلال
 گشت. اولین بار که از روي حال لذتّی حاصل میداد. گویا براي وي در این  نمی
ي داغ برخاست، تمام پوست بدن ایشان را تاول فرا گرفته بود. روز دوم با همین ها ریگ
اش سنگ بزرگی  د و بر سینهي داغ به همان کیفیت قبلی خوابانده شها ریگ ها روي تاول

غیر از حضرت بلال غلتید.  ي داغ عاشقانه میها ریگ ها ترکیده و بر آن گذاشته شد. تاول
 ها لذتّ ببرد؟ چه کسی است که از این آزار و شکنجه
کردند، ریسمان بر گلویش  ي داغ بلند میها ریگ علاوه بر آن، هر وقت وي را از روي

سپردند که او را در شهر بگردانند، اما در تمام این مراحل، فریاد  ها می افکندند و به بچه می
 کنم) بر زبان مبارکش جاري بود. (یعنی تنها یک معبود را پرستش می» احد، احد«
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 حضرت خباب بن ارت

شد، این بود که زغال  اعمال می ترین ظلمی که بر حضرت خباب بزرگ
خواباندند و شخصی بر  ي افروخته، میها زغال افروختند و او را بر پشت روي این می

سوخت و  شدت میه گذاشت تا تکان نخورد. در نتیجه، تمام پشتش ب سینۀ مبارکش پا می
ها، یک بار خاطرة این جنایات و ظلم در  شد، به طوري که پس از مدت مجروح می

پشت خویش را برهنه کرده و  بیان شد. حضرت خباب محضر حضرت عمر فاروق
ها سفید بود، گویا داغی سفید بر پشت  به ایشان نشان داد، تمام پشت او بر اثر شکنجه

 داشت.

 بحضرت عمار و پدرش یاسر

وسیله مشرکان ه ي گرم خوابانده شده، بها ریگ این دو صحابی بزرگوار هم بر روي
شدند. به طوري که  وش میه گرفتند که بی م قرار میتسنگدل چنان مورد ضرب و ش

آفرین تسلیم کرد. مادر به جان  ها جان بر اثر آن همه ظلم و شکنجه حضرت یاسر
دادند که غیرت انسانی تا قیامت باید  را چنان شکنجه می ل»سمیه« حضرت عمار

مخالف  سوگوار باشد. دو پاي او را به دو شتر بسته بودند. آن دو شتر را به دو جهت
 سپس ابوجهل بر عورتش با نیزه زد و او را شهید کرد.دوانیدند. 

 حضرت صهیب رومی

سش مختل گشت. وقتی که زمان هجرت او فرا ااي کتک زدند که حو او را به اندازه
رسید، کفّار گفتند: همۀ اسباب و اموال خود را در مکه بگذار تا اجازة رفتن بدهیم. و 

 ایشان پذیرفت.

 هابوفکیهحضرت 

ي داغ ها ریگ و روي زمین کشانده و بر ریسمان بسته ههکیابوفبه پاهاي حضرت 
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گلویش را گرفته خفه کرد، مردم گمان بردند که مرده است » امیه«شد. روزي  خوابانده می
 بیرون آمد. و یک بار بر سینۀ مبارکش آنقدر سنگ سنگین گذاشته شد که زبانش از دهان

 لحضرت زنیره

را آنقدر زد که هردو چشمش شکافت. داستان وي  لرت زنیرهروزي ابوجهل حض
در تذکرة صبر و » ادواردگابن«انگیز است. مؤرخ مشهور و متعصب اروپا  بسیار غم

 نویسد: استقامت مهاجرین چنین می
کند که این اشخاص اینقدر اذیت و آزار بپذیرند و  در این صورت آیا کسی یقین می«

بند باشند. و این همه، به خاطر  با تمام سرگرمی به آن پايدوري از وطن را بپسندند و 
سلسله براي فریب و عیاري ها باشد؟ و این  چنین شخصی باشد که جامع همۀ عیب

شان باشد. این  شدیدي باشد که آن خلاف تربیت او و مخالف با تعصبات زندگی ابتدایی
ت. خوب است که مسیحیان گنجد و از حیطۀ امکان و باور به دور اس امر در یقین نمی

درمیان پیروانش چنان نشۀ دینی ایجاد  )(این را هم به یاد داشته باشند که دعوت محمد
کرد و آیین و  توان مشاهده مثالش را نمی کرد که در پیروان نخستین، حضرت عیسی

با چنان سرعتی انتشار یافت که نظیرش در آیین عیسی یافت  )(مذهب آنحضرت
ي مقتدر و باشکوه جهان غلبه ها حکومت تر از نیم قرن، اسلام بر در کمانکه چن شود. نمی

پیروان او مقتداي خود را در پنجۀ مرگ رها کرده را پایدار بردند،  وقتی عیسینمود. 
بایست براي تشفیّ و تسلیّ او  بت او منع شده بودند، میقو گریختند. فرضاً اگر از مرا

در  )(کردند. ولی پیروان محمد خود را تهدید و مأیوس میماندند و با صبر، دشمنان  می
هاي خود را به خطر انداخته و  کنار پیامبر مظلوم خود قرار گرفته، براي نجات ایشان جان

 ».او را بر دشمنانش پیروز گرداندند
ملاحظه نمایید، این مورخ مسیحی با وجود تعصبی که نسبت به دین اسلام داشت، با 

کند. وجود  اعتراف می نظیر صحابه، به صداقت آنحضرت لعه استقامت بیبررسی و مطا
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داند.  خارج از حیطۀ امکان می فریب، عیاري و هرگونه عیب را در ذات پاك آنحضرت
 .)1(رسیم نمودندتهاي صحابه کرام را  خین دیگر اروپا نیز، ایثارگريربه همین نحو مو

براي گروهی اهل دانش و درستکار در  در حقیقت، تحمل این همه مظالم و مصائب
که از ایام طفولیت در میانشان بوده و شاهد تمام لحظات و مراحل  یپیروي از شخص
آن شخص بهترین دلیل است. از اینجا است که اقات اند، براي اثبات صد زندگی او بوده

وذُواْ ِ� ﴿ :فرماید اند. در جایی می خداوند متعال مصائب مهاجرین را در قرآن بیان کرده
ُ
وَأ

و در  ».یدندرانده شدند، و در راه من آزار د یشانها و از خانه« ]١٩٥آل عمران: [ ﴾سَبيِِ� 

ذنَِ ﴿ :یگر فرمودهجایی د
ُ
ِينَ  أ �َّهُمۡ  يَُ�تَٰلوُنَ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ  �نَّ  ظُلمُِوا ٰ  ٱ�َّ ِينَ  ٣٩ لقََدِيرٌ  نَۡ�هِمِۡ  َ�َ  ٱ�َّ

 ْ خۡرجُِوا
ُ
ٓ  حَقٍّ  بغَِۡ�ِ  دَِ�رٰهِمِ مِن أ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ُ  رَ�ُّنَا َ�قُولوُا به کسانى که جنگ « .]٤٠ -٣٩ [الحج: ﴾ٱ�َّ

اند، و البته خدا بر  بر آنها تحمیل شده اذن [جهاد] داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفته
 ».شدندهایشان بیرون رانده  کسانى که به ناحق از خانه. نصرت آنها تواناست

 وقایع بعد از هجرت

آمد،  فرسا که هر لحظه و هر زمان در مکّه پیش می آن مصائب طاقت بعد از هجرت،
دمات به مسلمانان محول گردیده، خپایان یافته بود. اما در مدینۀ منوره نوع دیگري از 

جهاد  ثاري به نحوي دیگر از آنان گرفته شد. به مسلمانان اجازةن جان جانبازي و امتحان
نوزده غزوه رخ داد که نخستین آن،  رسید و سلسلۀ غزوات برپا شد. براي رسول خدا

هم رکاب و  بدر و آخرین آن، تبوك بود. در تمام این غزوات، حضرت ابوبکر صدیق
اي انجام دادند. از آنجمله چند نمونه به  بودند. و خدمات شایسته همراه پیامبر اکرم

 شود.  ده میعنوان مثال در زیر آور
 

                                           
 ملاحظ شود: آیات بینات، قسمت فدك. -1
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   غزوه بدر

غزوة بدر که در ماه رمضان سال دوم هجري به وقوع پیوست، نخستین پیروزي اسلام 
اي ساختند. یعنی خیمه و سایبانی بنا  حجله است. در این غزوه، براي رسول خدا

در زیر این خیمه همراه ایشان بوده و حق پاسداري را  کردند. حضرت ابوبکر صدیق
داد. در پایان  کاملاً ادا نمودند. در شب، شمشیر به کف، در چهار جهت خیمه نگهبانی می

قراري شروع به  با نهایت بی آن شبی که صبح فردایش جنگ آغاز شد، آنحضرت
 دعاخواندن نمود که:

بردار تو اینجا شکست خوردند،  ندگان فرمانباگر بار خدایا! و عدة خود را ایفا کن. 
تاب دیدن این  گردد. حضرت ابوبکر صدیق پس در روي زمین عبادتت ادا نمی

آنحضرت را گرفته عرض قراري را نیاورد. سرانجام، وارد خیمه شده، کنارة چادر  بی

شما کافی  یعنی اي رسول خدا! اینقدر دعا از »كَفَتكَْ مُناَشِدتك يا رسول االله«: کردند
 است.

سر مبارك را بلند فرمود. جبرئیل امین با وحی الهی فرا  با گفتن ایشان، آنحضرت

برَُ وَُ�وَلُّونَ  ٱۡ�َمۡعُ  سَيُهۡزَمُ ﴿ رسید: زودي کفار شکست خورده ه یعنی ب« ]٤٥القمر: [ ﴾٤٥ ٱ�ُّ
ابوبکر فراست ایمانی «نویسند:  حضرت شاه ولی االله محدث دهلوي می. »گریزند می

شتابد،  می را ملاحظه فرمایید که جبرئیل حامل وحی الهی به سوي آنحضرت صدیق
صادق  گویند: اینقدر دعا کافی است و گفتۀ او این امر در قلب مبارك منعکس شده می

 ».آمد
قرار گرفته  در این غزوه، جناح راست لشکر تحت فرمان حضرت ابوبکر صدیق

ن که تا آن زمان مشرفّ به اسلام نشده، و همراه کفّار به این بود. فرزند ایشان عبدالرحم
جنگ آمده بود جلو آمد، ابوبکر شمشیر کشیده براي کشتن پارة جگر خود جلو رفت، اما 
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 .)1(او از ضربۀ شمشیر نجات یافت
نسبت به قتل اسیران بدر نظر مخالف داشت و پیشنهاد نمود که از  ابوبکر صدیق

 به رأي او عمل فرمود و او را به عیسی آزاد شوند. آنحضرتآنان فدیه گرفته، 
در این باره مورد پسند بارگاه الهی  تشبیه نمود، ولی در نهایت، رأي و نظر عمر فاروق

 قرار گرفت.

 غزوه احد

سال سوم هجري به وقوع پیوست، وقتی مسلمانان در این  غزوة احد، در ماه شوال
غزوه شکست خوردند، کفّار به مرکز سپاه اسلام حمله کردند که بر اثر آن میان پیامبر 

 و مسلمانان جدایی واقع گردید. در این هنگام کفّار شایع کردند که آنحضرت اکرم
 !شهید شدند

کسی  بغیر از طلحه و سعده ب زده شد و که بود وحشت  جا هر مسلمان در هر
دوباره نزد  حضور نداشت. پس از مدت کوتاهی که صحابه نزد آنحضرت

خضور یافت. وقتی که  رسیدند، در آن جمع پیش از همه ابوبکر صدیق آنحضرت
با آنحضرت همراه بود.  بعد از پایان جنگ، بالاي کوه رفت، ابوبکر صدیق آنحضرت

باش صادر نمود.  رسید، فرمان آماده بار دوم به سمع آنحضرتکفّار وقتی خبر حملۀ 
صحابۀ کرام با وجودي که بیش از حد مجروح و خسته بودند، ولی به مجرّد صدور 
فرمان، هفتاد تن از آنان آمادگی خویش را اعلام داشتند و این آمادگی به نحوي مورد 

ِينَ ﴿ اند: نگونه یاد فرمودهرضاي االله تعالی قرار گرفت که از آن در قرآن مجید ای  ٱ�َّ
 ْ ِ وَ  ٱسۡتَجَابوُا صَاَ�هُمُ  ٱلرَّسُولِ ِ�َّ

َ
ۚ مِنۢ َ�عۡدِ مَآ أ   .]١٧٢آل عمران: [ ﴾ٱلۡقَرۡحُ
                                           

واقعۀ دیگري که در این غزوه پیش آمد، این است که حضرت حذیفه در  -ستیعاب ابن عبدالبر لاا -1

اءُٓ َ�َ ﴿رش عتبه جلو رفت. حقا که تمام اعمال این بزرگواران مصداق مقابل پد شِدَّ
َ
ارِ أ بوده  ﴾ٱلۡكُفَّ

 است.
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 غزوة خندق و خیبر  

بود و از آن جانب کسی  اي به عهدة ابوبکر صدیق در غزوه خندق پاسداري ناحیه
فرمانده لشکر تعیین و براي  نتوانست نفوذ کند. در غزوة خیبر روزي ابوبکر صدیق

گشت. اگرچه در آن روز فتح نصیب نشد، اما تا حدي ساز و  فتح قسمتی از قلعه اعزام
 انجام یافت.  ها شکسته شد و سرانجام، قتح نهایی به دست حضرت علی برگ یهودي

 تفرقه  وقایع م

رمانده سپاه اسلام تعیین نمودند. فابوبکر صدیق را  در سریۀ بنی فزاره، آنحضرت
فتح بزرگی حاصل شد و تعداد بسیاري از افراد دشمن اسیر گشتند. در فتح مکّه پدر 

آوردند.  کرده، به محضر بابرکت حضرت رسول شرّف به اسلاممخویش را 
 آمدم. فرمود: این سالخورده را چرا اذیت کردي، من خودم می آنحضرت
  تذکر:

کسی نیست که تا چهار نسل صحابی باشد،  در میان صحابه غیر از ابوبکر صدیق
 پدر، خودش، فرزند و نوه. 

ایشان را سرپرست و امیر حج مقرر کردند و نیز  در سال نهم هجري، آنحضرت

تفویض نمودند. اما پس از اطلاّع از رسم عرب که  شانرا به ای )1(ةابلاغ سورة براء

 ترین خویشاوند او به مردم ابلاغ کند، و هاي مهم را باید خود شخص یا نزدیک اعلان
را مأمور ابلاغ سوره برائت و  ، حضرت علیگرنه قابل اعتماد نیست، آنحضرت

تحت سرپرستی ابوبکر مقررّ فرموده و اعزام داشتند. چنانکه خطبۀ حج را (که کار 
قرائت نمودند. کنترل سپاهیان غزوة تبوك  مخصوص حج بود) حضرت ابوبکر صدیق

                                           
یا توبه به کفاّر اطّلاع داده شد که معاهدة صـلح کـه در میـان شـما و مسـلمانان و در       ةدر سورة براء -1

  حدیبیه واقع شده بود پایان یافت، لذا اکنون شما در ذمۀ خدا و رسول او نیستید.
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تمام اموال و دارایی در همین غزوه، ابوبکر سپرد.  و امامت آنان را به ابوبکر صدیق
ساز و برگ جهاد حاضر کرده بود. باري در روز جمعه قافلۀ تجار  یش را براي آمادگیخو

احتیاج خواندند و چون  خطبه می شام رسید که آنحضرت درست زمانی از کشور
شدیدي به مواد خوراکی بود، مردم به مجرّد شنیدن خبر آمدن کاروان، مسجد را ترك 

وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿ اب نازل گشت:کرده و رفتند. در وصف آنان این آیۀ عت
َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ رَأ وٓا  ٱنفَضُّ

 ۚ  .)1(]١١الجمعة: [ ﴾إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قآَ�مِٗا
از جملۀ آن دوازده نفري بودند که مسجد را ترك نکردند.  اما ابوبکر صدیق

لطف و عنایت خاصی ابراز  هنگام مرض وفات، نسبت به ابوبکر صدیق ضرتحآن
نمودند و پنج روز پیش از رحلت، سخرانی ایراد فرموده و در آن فضایل حضرت ابوبکر 

هاي متفرق مسجد  را توضیح داده، دستور صریحی صادر فرمودند که دروازه صدیق
معین  )2(مسدود گردند، مگر دروازة ابوبکر و بازهم او را به جاي خود امام جماعت نماز

 دند که این خود اشارة صریحی نسبت به خلافت و جانشینی وي بود.فرمو

                                           
بینند شما را در حال قیام گذاشته بـه طـرف    وقتی که این مردم تجارت یا اسباب بازیچه می«ترجمه:  -1

ا فضـیلت     ها دستاویزي براي معاندان صحابه تلقی نمی . اگرچه این قبیل عتاب»ندرو آن می شـود، امـ
 شود. ها نازل نشده ظاهر می کسانی که عتاب بر آن

را، راویـان بسـیاري    براي امانت نماز در آخر وقت زندگی پیـامبر  تعیین حضرت ابوبکر صدیق -2
ا یقینـاً تـواتر      اتر گفتهاند و این روایت را محدثین، متو روایت کرده اند، اگرچه تواتر لفظی نیسـت، امـ

توانستند وظیفۀ امامـت را انجـام    نمی معنوي است، علاوه بر آخرین وقت حیات، هرگاه آنحضرت
 دادند. دهند، به حضرت ابوبکر صدیق دستور امامت می

براي انعقاد پیمان صلح به قبیلۀ بنی عمرو بن عوف تشریف بردند، به حضـرت   وقتی که آنحضرت 
بلال گفتند: هرگاه وقت نماز آید، ابوبکر را امام مقرر کنید. در غروة تبوك به هنگام حضور و غیـاب  

، ابـوبکر صـدیق را خلیفـه مقـرّر     سپاه هم اینطور شد. شاید مصلحت این بود کـه اگـر آنحضـرت   
فهمیدند که  تقرّر خلافت به عهدة امت نیست وظیفۀ رسول است و بـر اثـر ایـن     می کردند، مردم می

 گشت. هاي فاسدي در اسلام واقع می اعتقاد، رخنه اندیشه
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نیز در این بیماري به قصد نوشتن خلافت نامه ابوبکر، کاغذ و غیره طلبیدند. اما بعداً 
، مشیت الهی براي دیگري بنابر مصلحتی ترك نمودند که به غیر از ابوبکر صدیق

 (صحیحین).نخواهد بود و مسلمانان نیز راضی نخواهند گشت 
شدند  می احترام قایل براي حضرت ابوبکر صحابۀ کرام در حضور رسول خدا

گذشت  سخت می زد، بر آنحضرت احترام به صدیق سر می و اگر از کسی کاري خلاف
برخلاف میل ابوبکر  داشت. حتی یک بار حضرت عمر و متخلف را از این کار بازمی

بسیار ناراحت شدند. (صحیح بخاري)، روزي  سخنی گفتند، آنحضرت صدیق
: رفت، فرمود راه می یک صحابی غیر بدري را دیدند که در جلو ابوبکر آنحضرت

 ،است روي که از تو برتر یعنی در جلوي کسی راه می .»تمشي ب� يدي من هو خ� منك«
 .(استیعاب ابن عبدالبر)

 خلافت حضرت ابوبکر صدیق 

، انصار در سقیفۀ بنی ساعده اجتماع کردند، تا رسول اکرمبعد از رحلت جانگداز 
 خواستند که یک خلیفه از انصار و یکی از مهاجرین شخصی را به خلافت برگزینند و می

انتخاب کنند، اما تعیین و انتخاب دو خلیفه باعث تشتتّ و افتراق بود و این از نظر کسی 
این افتراق و تشتتّ، انتظام خلافت پوشیده نیست. لذا حضرات شیخین به غرض تدارك 

                                                                                                             
اطلاع داده شده بود که اولین خلافـت بـراي ابـوبکر مقـرر شـده       از طریق وحی الهی به آنحضرت 

پرسیدند که بعد از شما  حاب از آنحضرتاست، آنچه در بعضی روایات وارد است که یکی از اص

 «بعد از اسم شیخین نام حضرت علی را برد، و فرمـود:   چه کسی جانشین شما باشد، آنحضرت
َ

لا

رَاُ�مْ فاَعِلِْ�َ 
َ
کنم که شما خلافت اولی را بـه علـی بدهیـد. اولاً ایـن روایـت       یعنی من گمان نمی »أ

مینا غیر قابل وثـوق اسـت و اگـر حـدیث صـحیح      مجروح است، زیرا یک راوي آن عبدالرحمن بن 
اسـت شـما    تصور شود، مطلب این است که خلافت اولیـه در تقـرر و علـم الهـی بـراي ابـوبکر      

 را خلیفه مقرر کنید. توانید حضرت علی نمی
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بعد  چنانکه. )1(گرفت مقدم داشتند و این هم باید انجام می را بر دفن جنازة آنحضرت
از ایشان چند مهاجر دیگر در آنجا حضور یافته انصار را فهمانیدند، بالاخره، همه بر 

بیعت کردند، کسانی که آنجا حضور داشتند بر دست او  و اتفاق کردند ابوبکر صدیق
وسیلۀ یکی از انصار انجام گرفت. (تاریخ الخلفاء) باز روز دوم، بیعت ه ابتدا بیعت ب

عمومی واقع شد و تمام مهاجرین و انصار او را به عنوان خلیفۀ رسول االله پذیرفتند و بعد 
موعود مشخص گشت. آیۀ استخلاف و آیۀ تمکین در او  اوصاف خلیفۀاز چند روز 
اند و خداوند وعدة خود را در  ه مشاهده هم رسید که خلیفۀ موعود ایشانهویدا گشته ب

در بعضی روایات آمده که ایشان بدون  شان ایفا فرمودند. نسبت به حضرت علی حقّ

                                           
کردن تکفین و تجهیز، مثل سایر اموات، احتمال خرابی در جسم مقـدس (نعـوذ بـاالله)     زیرا در درنگ -1

شـد کـه قابلیـت     اي انتخـاب مـی   شد و خلیفه نداشت، البته در انتظام خلافت اشکال ایجاد میوجود 
پـذیر هـم نبـود و بقـاي اسـلام بـا        سیاسی و قوت روحانی مناسب را نداشـت و اصـلاح آن امکـان   

بـدون   یـافتن تجهیـز و تکفـین آنحضـرت     آمدن فتنۀ ارتداد به ظاهر ناممکن بود و نیـز انجـام   پیش
شد. مثلاً در چگونگی نماز جنـازه اخـتلاف شـد. بعضـی      یفه باعث مشکلات زیادي میسرپرستی خل

خواستند جنازه را بیرون از حجره آورده بر او نماز بخوانند و ظاهر است که بر اثـر ایـن امـر چـه       می
کـرد و شخصـی    را ببیند، کسی گریـه مـی   خواست که آنحضرت گشت. یکی می قباحتی پدیدار می

شد که بـه مکـّه بـرده     کردند. باز در مقام دفن اختلافت می ها ازدحام می زنان و بچه شد. هوش می بی
است برده شود، یا در جنت  دفن نمایند که زادگاه آنحضرت است یا به ملک شام که مدفن خلیل

شد، حلّ این اختلاف را چه کسی انجام  البقیع که قبرستان عموم مسلمانان است. اگر خلیفه مقرر نمی
 داد. می

وقتی که ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه تعیین گشت، داوري کردند کـه نمـاز جنـازه در داخـل خانـه       
کسـی   وند و بـراي نمـاز جنـازة پیـامبر اکـرم     باشد و ده نفر داخل شده نماز بخوانند و بیـرون ش ـ 

اند و براي مقام دفن پیامبر اکرم حدیث خواندند کـه در هـر    تواند امام باشد. زیرا ایشان خود امام نمی
شان قبض شود همانجا قبر ایشان قرار گیـرد. و در نتیجـه تمـام اختلافـات بـه آسـانی        جایی که روح
 مرتفع گشتند.  
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شود که بعد  و از یک روایت صحیح بخاري معلوم می .)1(اند در بدو امر بیعت کرده درنگ
زیرا بیعت اول  ،اند، امکان دارد که بار دوم بیعت فرموده باشند  بیعت فرموده از شش ماه،

مع عمومی واقع نشده است، لذا جهت رفع شبهه و اشتباه مردم بعد از شش ماه در جدر م
 .)2(مع عمومی بیعت کردندجم

شود که ایشان نسبت به حقّانیت خلافت  چنین معلوم می از قول خود حضرت علی
تردید نداشتند. چنانکه علّامه حافظ ابن عبدالبر در استیعاب از صدیق یک لحظه ابوبکر 

 کند: چنین روایت می حضرت علی

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم مرض إعن قيس بن عباد قال: قال لي علي بن أبي طالب: «

بالناس، فلما قبض رسول االله صلى االله  ياما ينادي بالصلوة فيقول: مروا أبا بكر يصليأليالي و

لَم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضي رسول االله  عليه وسلم نظرت فإذا الصلوة عَ

  .»فبايعنا أبا بكر رضي االله عنه ،صلى االله عليه وسلم لديننا

فرمودند که  روایت شده است که حضرت علی ترجمه: از قیس بن عباده
 شد، آنحضرت بانه روز مریض بودند و براي نماز اذان گفته میچند ش آنحضرت

 فرمودند که ابوبکر صدیق را بگویید تا با مردم نماز بخواند. باز وقتی که آنحضرت
تند من اندیشیدم که نماز شعار و پرچم اسلام و رکن دین است، لذا ما براي فوفات یا

او را براي پیشوایی دین ما  حضرتپیشوایی دنیاي خود، کسی را انتخاب کردیم که آن
 انتخاب کرده بودند، پس ما بر دست ابوبکر بیعت کردیم. 

 

                                           
وقـد صـحح ابـن حبـان وغـيره مـن حـديث أبي «فتح الباري، اینگونه آمده است:  جلد هفتم 376در صفۀ  -1

یعنی ابن حبان و محدثین دیگر این حـدیث ابـو سـعید را کـه      »سعيد الخدري ان عليا بايع في أول الأمر
 اند.  حضرت علی در بدو امر بیعت کرده است، صحیح قرار داده

 اند.  ین قول را ذکر کرده پسندیدهجلد هفتم فتح الباري ا 379چنانچه در صفۀ  -2
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 ارزندة خلافت صدیقی  خدمات 

اگرچه روزگار خلافت آن جناب خیلی کوتاه بود و در این زمان حساس، اگر به جاي 
انجام داد که  دهد. بازهم کارهایی توانست انجام گرفت، کاري نمی اي قرار می ایشان فرشته

در روزگار امن و در اوضاع و احوال عادي هم از آن بالاتر امکان ندارد، چنانکه آن امور 
 شوند: در ذیل درج می

بـود کـه    قبل از همه و مهمترین کار، تدفین و خواندن نمـاز جنـازه بـر آنحضـرت    
بزرگ یعنی  انگیز و غماین حادثه  .)1(آن را به بهترین نحوي انجام دادند حضرت ابوبکر

بر صحابۀ کرام طوري اثر گذاشت که حواس آنان را مختل کرده بـود.   وفات آنحضرت
هاي بعضی مهر سکوت، زده شده بود و برخـی   بعضی وفاتشان را انکار کردند و بر دهان

در حجـرة   در روایات مذکور است. حضرت ابوبکر صدیقچنانکه  تاب بودند. دیگر بی
را از چهره انور بلند کرده بر جبین مبارك بوسه داد و از سوز  مقدس تشریف برد و چادر

وانبيـاه! واخلـيلاه! « جگر و داغ جـدایی، ایـن کلمـات بـر زبـان مبـارك جـاري گشـت:        

ایراد فرمودند که هـر جملـه آن بـراي     اي این را گفته خارج شد و چنان خطبه »واصفياه!

اعلام کرد که خبر وفـات حضـرت   مسلمانان اندرزي بزرگ بود. و با تلاوت آیات قرآنی 
را عبـادت   اي مردمـی کـه محمـد   «در قرآن مجید وجود دارد، و نیـز فرمـود:    محمد

داننـد   اند، اما اشخاصی که خداوند را معبـود مـی   کردید بدانید که ایشان رحلت فرموده می
  ».مطمئن باشند که خدا زنده است و هرگز نخواهد مرد

ورد، گویا از خواب بیدار ساخت. تعهدي که بـر عهـدة   این خطبه همگی را به هوش آ
اي داده بود، جهـت ایفـا و اداي آن اهتمـام     از کسی مانده و یا به کسی وعده آنحضرت

 زیادي فرمود. 
این اولین مالی بود که در دوران خلافـت  وقتی که اموال غنیمت از بحرین آورده شد (

                                           
 بیان مفصل آن در حاشیۀ صفحات گذشته موجود است.   -1
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 پس آن جناب اعلام فرمود که هرکسی بر عهدة آنحضـرت  ).وارد شد ابوبکر صدیق
 اي داده است، پـیش مـا بیایـد، چنانکـه جـابر      برایش وعده قرض دارد یا آنحضرت

آن را ایفا نمود و هـزار   حاضر شد و یک وعده را اعلام داشت. حضرت ابوبکر صدیق
کـه سـلوك و رفتـار     ورزیـد  و پانصد درهم به او داد. ایشان اهتمام خاصی به این امر می

م ایمـن تشـریف   أنزد  با کسی چگونه بود. چنانکه گاهی اوقات آنحضرت آنحضرت
رفـت. بـا اهـل بیـت و عزیـزان و       نیـز گـاهی نـزد او مـی     بردند، لذا ابوبکر صدیق می

کـرد و آنـان را مـورد     داشت و از آنان دلجویی مـی  خویشاوندان آنحضرت محبت روا می
و  احترام و اکرم در حقّ حضرت حسـن، حسـین و فاطمـه   داد.  یاکرام و احترام قرار م

 لگفتن نیست بلکه در حق دختر خویش حضـرت عایشـه   امهات المؤمنین احتیاج به
  .)1(فرمود یاد می» م المؤمنینأ«به لقب » مادر من«ادب و احترام را مراعات نموده او را 

میـراث خـویش را در خواسـت نمـود. حضـرت       لالزهـراء  فاطمـةوقتی که حضرت 

قـانون ارث   †برایش این حدیث را قرائت فرمـود کـه: در امـوال انبیـاء     ابوبکر صدیق
 دهـم تـا از آن در   و اظهار داشت که نزد من هرقدر مال باشد، به شما مـی  .)2(شود جاري نمی

ث ظاهر گشـت. و  تصرف خود درآورید. در اینجا بود که تقدس منصب نبوت از مسئلۀ میرا
 انجام داد.   وسیلۀ ابوبکر صدیقه این خدمت بزرگی براي دین اسلام بود که خداوند ب

                                           
 طبقات ابن سعد  3جلد  -1
گفتنـد   داشتند و مخالفین اسلام می میراث برمی اگر در مال انبیاء میراث جاري گشته، وارثان رسول -2

کنند. این مسأله که پیامبران مـالی را بـه   شان مال جمع  که دعواي نبوت براي این بود که براي وارثان
گذارند در کتب شیعه نیز مذکور است چنانکه در اصول کافی که یکی از چهار کتاب معتبـر   ارث نمی

نـما ء لم يورثـوا درهمـا ولا دينـاراً وإن الأنبيـاأن العلـماء ورثـة الأنبيـاء وذاك إ«شیعه است چنین مرقوم اسـت:  

 )17صول کافی کتاب العلم ص أ( »ورثوا أحاديث من أحاديثهمأ
یعنی :علما وارثان پیامبرانند و پیامبران درهم و دیناري (یعنی هیچگونه مالی) بـراي وارثـان خـود بـه      

 اند آنچه از پیامبران به طور ارث باقی مانده حدیث و سنت آنان است.  ارث نگذاشته
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نیـافتن بـه    در مورد دسـت  لالزهراء فاطمـةاعتقاد داشتن به رنجش خاطر حضرت 

اساس است. چنانکه این جانب در رسایل متعدد با تحقیق، ایـن موضـوع    میراث، کاملاً بی
اي را جهـت دادرسـی نـزد ابـوبکر      هر حال، هرگاه پروندهه ام. ب اختهرا روشن و منتشر س

نمودنـد و اگـر حـل آن در     آوردند، قبل از هرچیز به قرآن مجید مراجعه می می صدیق
کردنـد و یـا از صـحابۀ     شد و حدیثی به خاطر داشتند، طبق آن حـل مـی   قرآن یافت نمی

گفتند: اگر کسی نسبت به این موضوع احادیثی به یاد دارد  کردند و می استفسار می کرام
 بیان نماید. 

ع شدند و الا علما و صحابه را جم یافت بسیار مسرور می پس اگر به حدیثی دست می
نمودند. چنانکه وقتی پروندة میراث جده پیش آمـد و   می کرده، به اتفاق آرا مشکل را حل

 یادشان نبود از صحابه دریافت کردند.  ثی هم دریآن آشکار نبود و حدذکر آن در قر
به جده یـک ششـم مـال را داده اسـت. حضـرت       حضرت مغیره گفت: رسول اکرم

داند؟ محمد بن سـلمه گفـت: بلـی!     پرسید که آیا کسی دیگر هم این حدیث را می ابوبکر
شده این موضوع را منطبق بـا   من هم یاد دارم. در این هنگام صدیق اکبر بسیار خوشحال

حل و فصل نمود. همچنین مسئلۀ میراث جد پیش آمد و حدیثی  حدیث رسول گرامی
نزد کسی یافت نشد و بر یک امر هم اتفاق نکردند، پس آن جنـاب آن را در حکـم پـدر    
داخل کرد. وقتی که این مسئله به محضر حضرت علی تقدیم گردید، فرمود: آن کس کـه  

گرفتم البته حضرت  فرموده: اگر من غیر از خدا کسی را خلیل می سول خدادر حق او ر
حضـرت  این که  گرفتم او جد را در حکم پدر قرار داده است. خلاصه را خلیل می ابوبکر

کرد. ایشان مجتهدین امت را نسبت  پیروي می ابوبکر در هر معامله کاملاً از رسول خدا
 اند.  دادند که همه بر آن عامل به فیصلۀ مسائل شرعیه طریقی نشان

در عهد مبارك حضرت ابوبکر مسلمانان در فروعات فقهی هـم بـا یکـدیگر اخـتلاف     
رسـید فـوراً آن را برطـرف     رأي نداشتند، هرجا که اختلافی به سـمع مبـارك ایشـان مـی    

کردند. میان صـحابه تـا آخـرین     ساخت و بر قضاوت ایشان همه سر تسلیم را خم می می
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 ین رحمت خداوندي بود. تر بزرگ اختلاف در عقاید آشکار نشد و اینوقت، 

 ساختن لشکر سامه و سرکوبی مرتدین   آماده

بعضی از قبایل عرب مرتد شـدند، هـرج و    به محض شنیدن خبر رحلت آنحضرت
هاي گوناگونی پدیدار گشت و بعضی از مدعیان نبوت قیام کردند، از آن جمله یکی،  مرج

اي هم براي  قیام کرد و نامه ذّاب بود که در آخرین روزهاي حیات آنحضرتک مسیلمۀ
نام سجاح هم بود. حضـرت  ه ارسال نمود ودیگري اسود عنسی بود. و زنی ب آن جناب

براي قلع و قمع و سرکوبی همۀ این مرتدین و مدعیان نبوت کاذبـه دسـتور اکیـد     ابوبکر
 خرین وصـیت خـود دسـتور   آکه آنحضرت در صادر فرمود. این نکته هم قابل ذکر است 

 چنانکـه حضـرت ابـوبکر    داده بود که لشکر اسامه به طرف کشـور شـام رهسـپار گـردد.    
سوي شام گسیل داشـت  ه رغم مخالفت صحابۀ کرام این لشکر را به رهبري اسامه، ب یعل

مخالف بودنـد و   وع با رأي حضرت ابوبکرضبا وجودي که تمام صحابه نسبت به این مو
گفتند در این وقت پرآشوب که از هر ناحیه شعلۀ سرکشی از قبایـل متعـدد برخاسـته     یم

 گ مناسب نیست. نشدن در ج است پیشقدم
اجمعین حامیان جنگ از همه بیشتر حضرت عمـر   رضوان االله علیهم در میان اصحاب

بـودن احـوال متـأثر شـده و بـراي نبـرد        و حضرت علی بودند. اما این هـردو از حسـاس  
صلحت ندیدند. و حضرت عمر عرض نمود که اي خلیفـۀ رسـول خـدا زمـان درشـتی      م

أجبـار في الجاهليـة « به خشم آمد و فرمود: ابوبکر به نرمی باید پیش رفت. حضرت نیست،

شما در زمان جاهلیت درشت و سخت بودید و اکنـون   !یعنی اي عمر »وخوار في الإسلام

یعنـی   »نـا حـيأتم الدين وانقطع الوحي أينقص و« و:اید! بشن اید نرم شده که در اسلام آمده

دین کامل گشته، وحی منقطع شده است، آیا در حیات من دیـن نـاقص گـردد. االله اکبـر!     
گردد کـه یگانـه وارث آیـین     چقدر استوار بودند. معلوم می بر دین اسلام حضرت ابوبکر

را شـنیدم   بکرفرماید که وقتـی ایـن سـخنان حضـرت ابـو      پاك ایشانند. حضرت عمر می
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اش را منشرح ساخته است. با حضرت علی همین گفتگـو پـیش    فهمیدم که خداوند سینه
مخالفت کسی پروا نداشته، دستور دادند که شتر مـرا بیاوریـد.    آمد، اما ایشان به ملامت و

اسامه هم روانه گردد و به  زیرا شخصاً به جنگ مرتدین خواهم رفت و فرمودند که لشکر
هـا گوشـت بـدنم را بخورنـد نسـبت بـه سـپاهی کـه          ها و کـلاغ  خدا سوگند اگر کرکس

گیري به عمل نخواهم آورد! چنانکه فوراً دستور داده، جلو» اسامه«به رهبري  آنحضرت
آمـده مهـار شـتر     لشکر روانه شد و ایشان بر شتر نشستند. از همه اول حضرت علی جلو

گرفت و گفت: مقصود ما عدول از حکم شما نبود، و آنچه ما عرض کـردیم بـه    ایشان را
اطاعت خواهـد شـد. (تـاریخ     طور مشورت بود و گرنه بر حکمی که شما صادر فرمایید،

  )...الخلفاء و غیره.
رفت، فتح و  لذا براي قتال مرتدین افواج هم روانه شدند و هر سپاهی که به سمتی می

ال همرکاب بود و در چند روز از همه جوانب اخبـار فـتح و کامیـابی    ظفر نیز قرین و اقب
شیوع یابد نابود گردید. در ظرف یک سال  خواست در اسلام رسید. طاعون مهلکی که می

مدعیان نبوت به جهنم واصل شدند، و مرتدین سرکوب گردیدند و لشکر اسامه هم فـوج  
 تر برگشت.  مامدلبر دشمن را زیر و رو کرده، با موفقیت هرچه ت

اي بـود کـه پیشـگویی آن در     ي همه باز شده که این همان معرکهها چشم نتیجه آن که
و  آیۀ قتال مرتدین از بالاي هفت آسمان نازل شده بود و در آیۀ مذکور حضـرت ابـوبکر  

افواج او را به لفظ محبوبانه یاد فرمودند. یعنی این گروه، محبوب و محب خـدا اسـت و   
چرا با حضرت ابوبکر اخـتلاف واقـع    ها جنگ در فهم هرکس آمد که در ایناین رمز هم 

شنیدند. به این خاطر که  ي صمیمی خود چرا ملامت و سرزنشها دوست شد و ایشان از

قرار یافته بـود یعنـی از    »َ�ٓ�ِ�ٖ  لوَۡمَةَ  َ�َافوُنَ  َ� «در آیه مذکور بارزترین ویژگی این گروه 

 رند و هریکی از اصـحاب بـر ایـن کارنامـۀ حضـرت ابـوبکر      تگران باك نداملامسرزنش 

و  »مقـام الأنبيـاء قام في الردة« فرمایند: تعریف و توصیف روا داشتند. حضرت ابوهریره می

یعنـی در مرحلـۀ    »نتهـاءكرهنـاه في الابتـداء وحمـدناه في الا« حضرت ابن مسعود فرمودنـد: 
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 روش او را ناپسند تلقی نمودیم اما در پایان همه از او قدردانی کردیم.  نخست، ما

 کرامت

صـلح و آشـتی درآمـده قصـد تاخـت و تـاراج        بکر با منذر بـن سـارا از درِ   قبیلۀ بنی
مسلمانان بحرین و قبیلۀ عبدالقیس کردند. حضرت ابوبکر به سـرکردگی عـلاء حضـرمی    

 کمبـود آب شـدند و از تشـنگی حالـت سـپاه     سپاهی گسیل داشت که در میان راه دچار 
می دست دعا به درگاه ایزد منان دراز نمود کـه  مسلمین دگرگون شد. حضرت علاء حضر
و در زیـر نعـل او    هاي خود را بر زمین کوفت فوراً مؤثر واقع شد. اسب طبق عادت، سم

این که  یمشهور گشت. و از آن جمله یک» ماء الفرس«چشمۀ زلالی نمودار شد که به نام 
فراغت فتح بحرین به سمت دارین روانه شدند و در آنجـا اجتمـاع   می بعد از رعلاء حض

بزرگی از دشمن مستقر بود. در وسط راه دریـایی حایـل گشـت کـه جهـت عبـور از آن       
بود، اما نزد مساکین مسلمانان کشتی از کجا میسر بود لذا به دستور علاء احتیاج به کشتی 

هایشان را به دریا راندند و بعضی قاطر و شترهایشان را به دریا  بحضرمی همۀ قشون، اس
زدند و کلمات دعا بر زبانشان جاري بود که در نتیجه از دریا عبور نمودند در حـالی کـه   

هـا کفّـار مـات و     کردند! با دیـدن کرامـت   روزي طی می ها این مسافت را در شبانه کشتی
 ي نیز مسلمان شد.مبهوت گشتند تا جایی که راهب بزرگ عیسو

 فتوح شام و عراق

بدین جهت مبعوث گشته که آیین  قرآن مجید پیش از این اعلام کرده بود که محمد

ِيٓ هُوَ ﴿. حق را بر همۀ مذاهب عالم غالب گرداند رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ  ٱۡ�َقِّ وَديِنِ  ٱلهُۡدَىٰ ب

در آن زمان دو دولت مقتدر از کفار در جهان وجود  ]٣٣التوبة: [ ﴾ۦُ�هِِّ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ 
پرستی رایج بود و دیگري روم که پیرو دین مسیح بودند.  داشت یکی ایران که در آن آتش

شد. عراق تحت تسلّط ایران  (خسرو پرویز) و شاه روم، قیصر نامیده می يشاه ایران، کسر
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 و شام تحت تسلّط روم قرار گرفته بود.
ذکور را که دو حکومـت بایـد در مقابـل سـطوت دیـن الهـی سـرنگون        مصداق آیۀ م

در احادیـث   .)1(و لـوازم بعثـت او دانسـت    بایست از معجزات آنحضرت شدند، می می

والذي نفسي « مثال: هاي آشکاري در این خصوص وجود دارد، به عنوان بسیاري پیشگویی

هـا توسـط    لازم بود این پیشگویی »بيده لتفتحن كنوز كسر￯ وقيصر ثم لتنفقنها في سبيل االله

به پایۀ تکمیل برسـند و ایشـان    االله حضرت ابوبکر به عنوان خلیفۀ راشد و نایب رسول
هایی که  نقاط سرزمین ددر مدت کوتاه خلافت خویش علاوه بر انجام امور دیگر در اقص

بلندي کـه  گذاري کرد و کاخ  در قلمرو حکومت اسلامی بود، فتح این سلطنت را نیز بنیان
حضرت فاروق بر این بنیاد ساخت، در حقیقت تکمیل کار صدیق بـود. بعـد از سـرکوب    
فتنۀ ارتداد جناب ایشان، قشون مسلمین را به طرف عراق سوق دادند و براي نصرت آنان 

حارثه و خالد بن ولید را اعتزام داشتند، در سـرزمین عـراق چنـد جنـگ بـا      اء بن ناول مث
 شهر حیره فتح شد. ساکنان آنجا امان خواسته، جزیه را قبول کردند. ایرانیان رخ داد و

سپاه اسلام هنوز در سرزمین عراق به کار زار مشغول بود که داعیۀ جهـاد شـام و روم   
در خاطر ابوبکر صدیق بروز کرد و صحابه را جمع نموده، خطبۀ بلیغـی کـه مشـتمل بـر     

براي جهاد با مشرکین آمـاده شـوند و سـپاه    ترغیب جهاد بود، ایراد نمود. و فرمان داد که 
اسلام را به چهار گروه تقسیم کرد. سرپرستی گروهی را به عهدة عمرو بن عاص سـپرده،  

حضرت ابوعبیـده   الاّمةبه سوي فلسطینی روانه ساخت و بر گروه دیگر امین  »ابُله« از راه

بن الجرّاح را به عنوان امیر تعیین و به سمت حمص حرکت داد. فرماندهی گروهی دیگر 
را به یزید بن ابوسفیان سپرده به طرف دمشق گسیل داشت و بر چهارمین گروه شـرجبیل  

ردن فرستاد و فرمود: هرگاه همۀ شما یک جا جمـع  جانب اُبن حسنه را امیر قرار داده به 
نده کل سپاه حضرت ابوعبیده و به حضرت خالد بن ولید دستور داد تا ریاست شوید فرما

                                           
 اند. در این باره به طور مبسوط توضیح داده الخفاء زالةإ شیخ ولی االله دهلوي در -1



 خلفاي راشدینزندگانی    68

را به مثنی بن حارثه واگذار نموده، عازم شام گردد و در آنجا ریاست قشـون   عراق قشون
شام را به عهده گیرند. هرقل شاه روم نیز تمام نیروهاي خود را در مقابل مسلمانان جمـع  

هجري معرکه خونین برپا گردید که به جنگ  مل سیزدهخري ساکرد و در ماه جمادي الآ
 شهرت یافت.» یرموك«

گی نایل گشتند که فکر و حواس رومیان را ردر این نبرد، مسلمانان به چنان پیروزي بز
بحث و مناظره وارد شده  مختل ساخت، قبل از جنگ، صحابۀ کرام با علماي نصارا از درِ

آنان ثابت کردند. و بشارت ایـن فـتح زمـانی بـه     به نحو احسن برهان خداوندي را براي 
 گذراندند. حضرت ابوبکر صدیق رسید که ایشان روزهاي پایانی زندگی را می

 کرامت

فـرار کـرد.   » حمـص «شاه روم بعد از شکست در نبـرد یرمـوك از پایتخـت خـویش     
مسلمانان، حمص را محاصره کردند. دشـمن بـاهم مشـورت کردنـد کـه مـا درون قلعـه        

بینـیم، اگـر ایـن روش را پیشـه کنـیم       قرار داریم و نیازي به جنگ و مقابله نمـی محکمی 
مسلمانان سرانجام به تنگ آمده، خواهند گریخت و چون فصـل سـرما بـود آنـان تصـور      

کردند که مردم عرب تاب تحمل سرما را ندارند نه لباس و پوشش مناسبی دارند و نـه   می
آنکه فصل سرما در حال اتمام بود و مسـلمانان بـه    از امکانات دیگر برخور دارند و حال

 دادند. محاصرة خود ادامه می
با فضل الهی هیچیک از آنان از سرما آسیبی ندید. روزي مسلمانان طبق مشورت قبلی 

همگی با صـداي االله  چنانکه  حمله کنند و تصمیم گرفتند یکباره به قلعۀ غیر قابل تسخیر،
ري به قدرت الهی شروع به لرزیدن کرد که دیوارهایش فـرو  اکبر را سر دادند آن قلعه طو

تسـلیم  » حمـص «ریخت و با تکبیر دوم لرزش شدیدتري ایجاد شد به طوري کـه مـردم   
شدند و درخواست معاهدة صلح کردند. به موجب آن مقرر شد که هر نفـر سـالیانه یـک    

اسـت کـه ایـن     سکه طلا و یک جریب گندم به عنوان جزیه پرداخت کند. لازم بـه ذکـر  
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 آسـاي زمـان   اگر در فتوحات معجزه ،بنابراین .شد روشی بود که در زمان شیخین اجرا می
گردد چـرا کـه همـه ایـن      و صحابۀ کرام تأمل و تعمق شود، عقل متحیر می پیامبر اکرم

 گوید: پذیرفت. چنانکه شاعر می فتوحات با نیروي ایمان و تأثیرات الهی و امداد انجام می
 هوشی نه حد باده بود اینقدر مستی و بی

 

 باحریفان آنچه کرد آن نرگس مستانه کـرد  
 

دمشق و بعضی از شهرهاي شام در عهد خلافت ابوبکر  ،)1(خلاصه شهرهاي یرموك
صدیق فتح شدند و سلسلۀ فتوحات اسلامی به سرعت جریان داشت. قشون عراق در 

را به  ﴾ۦُ�هِِّ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ ﴿ سرزمین ایران و قشون شام در دیار روم مناظر دلرباي
براي حضرت ابوبکر صدیق این ندا  دادند که پیاپی از دربار خداوندي جهان نشان می

 رسید.

تُهَا﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  ٱرجِِۡ�ٓ  ٢٧ ٱلمُۡطۡمَ�نَِّةُ  ٱ�َّفۡسُ  َ�ٰٓ  ٢٩ِ� عَِ�دِٰي  فَٱدۡخُِ�  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

 .)2(]٣٠-٢٧الفجر: [ ﴾٣٠جَنَِّ�  ٱدۡخُِ� وَ  
حضرت عمر فاروق اعظم بالاخره ایشان عنان خلافت را به دست امانتدار بزرگ 

 سپرده رهسپار جنتّ شدند. (یادش گرامی باد)

                                           
اند، اما شیخ ولی االله محـدث دهلـوي    دمشق را برخی از مورخان در عهد فاروق نوشتهفتح یرموك و  -1

ها را در ردیف و قایع صدیقی شمرده است و حق همین است و امکان دارد که بعد از فتح، مـردم   آن
فرمایـد:   ها را فتح نموده است. شیخ ولی االله مـی  ق دوباره آناند و حضرت فارو سر به طغیان برداشته

به طوري کلی فتح دمشق و یرموك به دست توانمند خالد بن ولید صورت گرفتـه اسـت و شکسـت    
متوجه قیصر شده است. لذا فراست صدیق اکبر در سپردن منصب فرماندهی کل بـه خالـد بـن ولیـد     

اند غرض این  یرموك را در زمان فاروق اعظم قرار داده شایان ذکر است. مؤرخان دیگر فتح دمشق و
 است که این فتوحات بار بار واقع شده است. واالله اعلم

اش این است: اي نفس ایماندار و آرام! برو نزد پروردگار خـود در آنجـایی    آیۀ قرآنی است و ترجمه -2
انم و داخل شو در بهشت مـن.  که تو از او راضی و او از تو راضی است، باز داخل شو در میان بندگ

 ها به هنگام مرگ، به تو اینطور خواهند گفت. به ابوبکر صدیق فرمود که فرشته پیامبر اکرم



 خلفاي راشدینزندگانی    70

 امرار معاش حضرت ابوبکر صدیق

یف ردشماري بود و در  حضرت ابوبکر صدیق پیش از اسلام داراي مال و ثروت بی
 شغول بود.متجار بزرگ مکّه قرار داشت و به تجارت پارچه 

کرد به  در راه حق صرف می ضاي الهی و میل رسول اکرمراموال خود را طبق 
 یافت. طوري که گاهی براي پوشیدن لباس چیزي نمی

کرد. بعد ار هجرت،  پوشید که به جاي دکمه در آن از خار استفاده می یک چادر می
کرد. بعد از  کفایت می سلسلۀ تجارت وي ادامه یافت و درآمد آن براي گذر معاش وي

د د، اما حضرت ابوعبیده نگذاشتند که ادامه یابخلافت این سلسله تا چند روزي باقی مان
شد که در نتیجه با مشورت  زیرا به سبب آن، در مهمات امر خلافت خلل واقع می

مسلمانان، قوت لایموتی براي ایشان از بیت المال به میزان دو هزار و پانصد درهم مقرر 
 گردید.

توانم  از بیت المال نمی :روزي همسرشان از وي درخواست حلوا کرد، وي فرمود
تان کم کنید تا بعد از  مقداري از غذاي روزانهبیشتر بگیرم لذا از آنچه مقرر شده است 

عیالشان بعد از چند روزي حلوا چنانکه  کردن حلوا نایل شوید. چند روزي به درست
اي؟  پرسیدند روزي چه مقدار از خوراك کم کردهدرست کرده به وي تقدیم داشت. 

عیالشان مقداري از غذاي روزانه کم کرده بود عرض کرد. آنگاه حضرت ابوبکر صدیق 
دگی نبدون حلوا ز اش کم کنند و فرمود: فوراً دستور داد مقدار را از جیرة روزانه

 گذرد. می
در بیماري وفات خویش به حضرت عایشه فرمود: یک شتر شیرده، یک ظرف، یک 

به من داده شده است به بیت المال برگردانید. زمانی که چادر و یک کنیز که از بیت المال 
ابوبکر «حضرت عایشه این اشیاء را نزد حضرت عمر برگردانید. حضرت عمر فرمود: 
و به  ».خدا بر تو رحم کند که براي جانشین خود شیوة بسیار مشکلی به جا گذاشتی

برایم از بیت المال  هنگام وفات فرمود: حضرت عمر با ادامۀ تجارت من موافقت نکرده،
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اي مقرر کرده و تاکنون از بیت المال شش هزار درهم صرف من شده است، لذا  جیره
فلان باغ مرا فروخته، این مبلغ را به بیت المال برگردانید. اما حضرت عمر به وارثین 

نسبت به  .)1(و این مبلغ را به شما بخشیدم متاکنون من ولی امر مسلمین هسدستور داد: 
ن خویش وصیت نمود که همین لباس که به تن دارم، کفن من است، به قسمتی از آن کف

 .رنگ زعفران رسیده است آن را بشویید
آري او از جهان کاملاً پاکدامن رفت و در عهد خلافت خویش هیچگونه پست و 

رد مقامی به هیچیک از اقوام و بستگان خود نداد و فرمانروایی جایی را به آنان واگذار نک
 و براي خلافت، کسی را بعد از خود از بستگان نامزد ننمود.

ها  بعد از وفات وقتی که از بیت المال بازدید به عمل آمد، کاملاً خالی بود. کیسه
تکانیده شدند. فقط از یک کیسه درمنی بیرون آمد که به طور اتفاقی مانده بود. امنیت و 

فرمودند: ماهی گذشت و حتی  قاضی مدینه میاتحاد تا جایی برقرار بود که حضرت عمر 
 .)2(آمد دو پرونده جهت دادخواهی نزد من نمی

 آیات و احادیثی چند در فضایل حضرت ابوبکر صدیق

در قرآن مجید برخی آیات وجود دارند که عموماً در مقام مدح مهاجرین و انصار نازل 
دیگر آیاتی هستند که مشتمل بر شوند. و بعضی  و یقیناً شامل صدیق اکبر نیز می اند شده

اند. اولین مصداق این آیات نیز حضرت  خلاف خلفاي راشدین و ذکر خلافت ایشان
ابوبکر صدیق است که تفسیر این دو نوع آیات را در رساله مستقل فراهم آورده، تألیف 

است یاتی آها  آن ام که با خواندن آن، ایمان خوانندگان تازه خواهد شد. و بعضی از کرده
صدیق اکبر و فضایل وي نازل شده است و در اینجا به ذکر چند آیه  که مخصوصاً در حق

 بسنده خواهد شد.

                                           
 .3طبقات ابن سعد، چاپ آلمان /  -1
 .3طبقات ابن سعد /  -2
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 آیات

نظیر آن  آیۀ غار که در آن وقت رفاقت ابوبکر صدیق در سفر هجرت و فضیلت بی* 
 آمده است.» تفسیر مدح مهاجرین«مذکور است و تفسیر این آیه در رسالۀ مستقلیّ به نام 

فرمانبرداران او را  آیۀ قتال مرتدین که در آن خداوند حضرت ابوبکر صدیق و *
خو و با کفاّر  موده است که ایشان با مسلمانان نرمرخود خوانده است و ف محبوب و محب

کنند و از ملامت ملامتگران باکی ندارند و تفسیر این آیه  اند و در راه خدا جهاد می سخت
 آمده است. »آیۀ قتال مرتدین«بنام هم در رسالۀ مستقلیّ 

ۡ�َ�  وسََيُجَنَّبُهَا﴿* 
َ
ِي ١٧ ٱۡ� ٰ  ۥيؤُِۡ� مَاَ�ُ  ٱ�َّ ترجمه: و نجات  ]١٨-١٧الليل: [ ﴾١٨َ�َ�َ�َّ

را خرج کرده پاکیزگی  ین پرهیزگار، آنکه مال خودتر بزرگ شود از آتش دوزخ، داده می
این آیه در شأن حضرت ابوبکر صدیق نازل کند. مفسرین اتفاق نظر دارند که  حاصل می

شده است، زمانی که تمام اموال خود را در راه خدا صرف کرده، پیاپی هفت نفر را که به 
 شدن مورد اذیت و آزار کفار واقع شده بودند، خریده و آزاد فرمودند. علتّ مسلمان

ین متقیّ تر بزرگ یعنی »اتقی«را  خداوند متعال در این آیه حضرت ابوبکر صدیق

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿ رفی کرده و در آیۀ دیگر فرموده است:عم
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
الحجرات: [ ﴾�

ترین شماست. از تطبیق این دو آیه چنین ترین شما در نزد خدا پرهیزگا یعنی گرامی ]١٣
 ست.تر ا و گرامی تر بزرگ آید که حضرت ابوبکر صدیق از تمام صحابه برمی

وْلوُاْ  وََ� ﴿* 
ُ
تلَِ أ

ۡ
عَةِ منُِ�مۡ وَ  ٱلۡفَضۡلِ يَ� وِْ�  ٱلسَّ

ُ
ن يؤُۡتوُٓاْ أ

َ
 .]٢٢النور: [ ﴾ٱلۡقُرَۡ�ٰ أ

که از شما داراي وسعت و فضل هستند از دادن به نزدیکان و  یترجمه: کسان
ازل نخویشاوندان انکار نکنند. این آیه هم به اتفاق مفسرین دربارة حضرت ابوبکر صدیق 

اش آیاتی نازل گشت،  شده است زمانی که به عایشۀ صدیقه تهمت زده شد و براي تبرئه
که در تهمت شرکت کرده و از خویشاوندان » مسطح«حضرت ابوبکر صدیق از انفاق بر 

کو داشت، اما پس از نزول آیۀ بالا یوي بود امتناع ورزید در حالی که قبلاً با وي رفتاري ن
را جاري ساخت.» مسطح«یق روال قبلی را ادامه داد و عطیۀ حضرت ابوبکر صد 
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 لذا در این آیه خداوند او را داراي فضل و بزرگی اعلام داشتند.

 احادیث

احادیث صحیح بسیاري هم در بیان فضیلت ایشان وارد شده که برخی از آن در ذیل 
 شود: بیان می

َّ فِي  عَليَهِْ وسََلَّمَ:صَ�َّ االلهُ عن أبي سعيد الخدري عن النبي «*  مَنِّ النَّاسِ عَليَ
َ
إنَِّ مِنْ أ

باَ بَْ�رٍ 
َ
باَ بَْ�رٍ  ،صُحْبتَِهِ وَمَالِهِ أ

َ
َذْتُ أ تخَّ

َ
وَلَِ�نْ  خَلِيلاً  وَلوَْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِيلاً َ�ْ�َ رَ�ِّ لا

تهُُ  سِْلاَمِ وَمَودََّ
ْ

ةُ الإ خُوَّ
ُ
بِي بَْ�رٍ لاَ َ�بقََْ�َّ فِي المَسْجِدِ . أ

َ
 خَوخَْةُ أ

َّ
 .(صحیحین) ».خَوخَْةٌ إلاِ

همانـا  «فرمـود:   ترجمه: از حضرت ابوسعید خدري روایـت شـده کـه آن حضـرت    
از  یـر و مالش، ابوبکر است. و اگـر مـن غ   یمن در رفاقت و همراه يفرد برا ینتر مطمئن

قطعـاً ابـوبکر را    گزیـدم،  یخود برم یمیو دوست صم یلرا به عنوان خل یپروردگارم کس
) یمسجد (مسجد النب يمن است. همۀ درها ینیاو برادر و دوست د ینکاما ا گزیدم؛ یبرم

 .»وبکراب بسته شود بجز درِ
 
 
 





 امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم

ص است. نسب وي و نسب پیامبر فاش ابوح لقب فاروق و کنیهنام آنحضرت عمر، 
 .)1(رسد در نیاي نهم به کعب می اکرم
دیگري  و از نسل وي که پیامبر اکرم» مره«دو پسر  داشت، یکی به نام » کعب«

باشند. در سال سیزدهم بعد از عام الفیل متولد  از نسل وي می که حضرت عمر» عدي«
سالگی مشرّف به اسلام  27ال بود. در سال ششم بعثت در سن س 63شد. سن ایشان نیز 
زن مشرّف به اسلام شده بودند. رنگش سفید مایل به  11مرد و  40گردید. پیش از او 

سالی و تناول غذاهاي نامناسب، آثار سیاهی بر چهرة انورش  سرخی، اما بر اثر قحط
داشت. قد مبارکش بلند بود به گوشت و صورتی لاغر  اي کم پدیدار گشته بود. چهره

طوري که گویا ه رسید. ب تر به نظر میایستاد از همه بلند طوري که هرگاه در میان مردم می
بر مرکبی سوار است. بسیار شجاع، دلیر و نیرومند بود. همان شکوه و هیبتی که پیش از 

شدن او بسیار  ناسلام داشت، پس از اسلام نیز از آن برخوردار بود. دین اسلام با مسلما
در  به عنوان وزیر ایشان، تعیین و حضرت ابوبکر تقویت شد. در زمان آنحضرت

زمان خلافت خود با حفظ این منصب، عهدة قضاء را نیز به او تفویض نمود. و سرانجام، 
 برگزیده شد.  به جانشینی ابوبکر

فتوحـات   خدماتی که در زمان خلافـت خـویش بـراي اسـلام انجـام داد و توسـعه و      
 اي یافت.  توان چنان نمونه ارزشمندي که نصیب اسلام گشت، در طول تاریخ نمی

ال و شش ماه و پنچ روز، منبر خلافت را زینت بخشید و سرانجام، هنگـام نمـاز   سده 
فجر، به دست ابولؤلؤ، بردة مجوسی ایرانی، در محراب مسجد النبی ضـربت خـورد و در   

شهادت را نوشـید و دار فـانی را وداع گفـت. در روضـۀ     جام   هـ 24یکم ماه محرّم سال 
مدفون گردید و اقبال مسـلمین همـراه بـا     اطهر و در کنار مقبره حضرت ابوبکر صدیق

ي متعددي کرده بود، اما هنگام خلافت فقط ها ازدواج رحلت ایشان از دنیا رخت بربست.

                                           
 ).3باشند (طبقات ابن سعد/ ي، هردو عطیۀ پیامبر اکرم میلقب و کنیت و -1
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بیم این که مبادا نسـبت بـه    ورزید. ولی از یک همسر داشت که نسبت به او بسیار مهر می
اي سفارش کند و وي را از مسیر عدالت فاروقی بلغزاند او را طـلاق   موضوعی در پرونده

 داد.
که از بطن فاطمه  کلثوم، دختر حضرت علی با حضرت ام هـسپس در سال هفدهم 

زهرا متولّد گشته بود، ازدواج نمود و برخلاف روش معمول، چهل هزار درهـم مهریـه او   
همسـر پیـامبر    لرا تعیین نمود. فرزندان ایشان عبارتند از: ام المؤمنین حضرت حفصه

 ، عبداالله، عبیداالله، عاصم، ابو شحمه یعنی عبدالرحمن مجیر.اکرم

 قبل از اسلام ایشان احوال

رفـت، در   ي معروف و برجستۀ قـریش بـه شـمار مـی    ها شخصیت از حضرت عمر
دوران جاهلیت، وظیفۀ سفارت را به عهده داشت. هرگاه قـریش در جنـگ یـا در مواقـع     

داشتند. ابوجهل سردار مکّـه   کردند او را تعیین و اعزام می دیگر احتیاج به سفیري پیدا می
 دایی ایشان بود.

 سلام، پیش از هجرتبعد از ا ایشان احوال

، زیرا کـه چنـد روز   بود آوردن ایشان هم یکی از معجزات رسول اکرم اسلام -1
شدن عمر  بار الها! دین اسلام را با مسلمان«چنین دعا نموده بود:  قبل، آنحضرت

پذیرفته شد، مشیت الهی او را هدایت نمود و بـه   دعاي آنحضرت ».تقویت کن

الخفاء جملات زیبـایی در ایـن بـاره نگاشـته شـده:      ازالة  دربار رسالت رساند. در

 :(چنانکه شاعر گفته است) او را به اسلام آورد. تدبیر غیبی خواه ناخواه«
 کشانش آرید گر نیاید به خوشی، موي

در این راه » شتّان بین المرتبتین«ص بود نه مخلص، و خلَ(فاروق) مراد بود نه مرید، م
دیوار، ندایش نکردند و بر خوان نعمت نرسید تا آنکه مکرر به هر نیامد تا آنکه از در و 

 ».زبانش نخواندند
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آوردنش مختصراً از این قرار است: روزي به تحریک و ترغیب ابوجهل به  واقعۀ اسلام
روانه شد، در راه با یکی از اصحاب برخورد نمود، آن  قصد شهادت پیامبر اسلام

روي؟ او  شکوك شده، از او پرسید؟ عمر کجا میصحابی از دیگر وضعیت ظاهري او م
روم. صحابی گفت: پس چه  در جواب به صراحت اعلام نمود: براي قتل پیامبرتان می

خوب است که قبل از اجراي این تصمیم، خبري از خانۀ خودت بگیري، چون خواهرت 
 اند. وقتی این خبر به او رسید مسلمان شده بفاطمه و شوهرش سعید بن زید

درنگ به خانۀ خواهرش رفته، داماد خود را یافت و او را مورد ضرب و شتم بسیار  بی
قرار داد تا این که خون از سرش روان شد و او را به زمین انداخته گلویش را فشرد تا 

 هلاکش کند.
ایم هرچه دلت  خواهر، این ماجرا را دیده، جلو آمد وگفت: اي برادر! ما مسلمان شده

اصی بر دلش نشست و داماد را رها کرده از خا شنیدن این سخن، اثر خواهد، بکن. ب می
آوردن خود را بیان  اید؟ ایشان چگونگی کامل اسلام خواهر پرسید: شما چرا مسلمان شده

تقاضاي استماع قرآن نمود.  کردند و ذکري از قرآن به میان آمد. حضرت فاروق
نوشته شده بود و حضرت فاروق برگی آورد که در آن چند آیه از قرآن خواهرش 

خواست که خود، آن را در دست گرفته بخواند. اما خواهرش فوراً گفت: اي برادر! مردم 
توانند بر این کتاب دست بزنند. سپس قرآن براي او خوانده شد. این چند آیه  ناپاك نمی

ن پدید آمد. ن ایشاوبودند. از شنیدن این آیات انقلاب بزرگی در در» طه«از ابتداي سورة 
کفر داشت اکنون پر از سوداي اسلام است! همان زمان در محضر  يسري که سواد

 حاضر شده، مشرفّ به اسلام گردید. آنحضرت
چند قدم  رسید، آنحضرت وقتی که جهت اظهار اسلام به خدمت رسول االله -2

از جاي خود به پیش رفته و او را در آغوش گرفت و سه بار دست مبارك را بر 
خداوندا! کینه و عداوت را از سینۀ او بیرون «اش مالیده، دعا نمودند که  ینهس

گفتن به زمین آمده،  سپس جبرئیل براي تبریک ».انداخته و آن را از ایمان پر کن
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را به یکدیگر  آوردن عمر گفتند: اي رسول خدا! اهل آسمان خبر خوش اسلام
 تبریک گفتند.

آوردن خود را اعلام نموده و اشعاري چند  در آن وقت حساس و پرخطر، اسلام -3
در جلوي کفّار خواندند. کفار او را محاصره کرده ولی او به تنهایی با آنان درگیر 

این  را مجروح ساخت و نزدیک بود که او را به شهادت برسانند درها  آن شد و
 آمده و او را از جنگ کفار رهانید.» عاص بن وائل«هنگام 

به طور علنی در کعبه نماز خواندند و  دن ایشان، پیامبرآور به مجرد اسلام -4
 قوت اسلام روز به روز رو به فزونی نهاد. حضرت عبداالله بن مسعود شوکت و

الهی، و خلافت  ایشان نصرت فتح اسلام، هجرت شدن عمر اند: مسلمان فرموده
 ایشان رحمت خداوندي بود.

با شکوه خاصی به مدینه هجرت نمودند.  حضرت عمر قبل از مهاجرت پیامبر -5
طواف نموده، مجمع کفّار را مورد خطاب قرار  راهنگام رهسپارشدن از مکه، کعبه 

داد: من اکنون قصد هجرت دارم، فردا نگویید که عمر پنهانی گریخت. کسی که 
هایش یتیم شوند با آمدن در این رودخانه جلوي مرا  خواهد زنش بیوه و بچه می

 کسی جرأت نکرد او را جواب گوید. امابگیرد. 

 بعد از هجرت ایشان احوال

ین خدمت ایشان به اسلام، جهادها و غزوات بود و به جز تر بزرگ بعد از هجرت،
سبقت بگیرد؟ در تمام غزوات ها  آن توانست در چه کسی می حضرت فاروق

هاي ذیل  ه نمونهاي انجام دادند. به طور مثال ب شرکت نموده، خدمات ارزنده آنحضرت
 توجه شود:

 غزوة بدر

ترین کاري که در این غزوه انجام داد این بود که در میدان کار زار، دایی خویش  بزرگ
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را به دست خود نابود ساخت. مردم قصد قتل حضرت عباس عموي » عاصم بن هشام«
گرفتار شده کفّار همراه بود و نهایتاً در جمع اسراي بدر  که در این نبرد، با آنحضرت

دانسته،  این عمل را خلاف مزاج مقدس آنحضرت بود را داشتند، اما حضرت عمر
 از ایشان کاملاً حمایت کردند. 

به کشتن دادند و  غیر از عباس نسبت به بقیۀ اسراي بدر، حضرت فاروق رأي
ه فرمودند: هر مسلمانی باید خویشاوندش را به دست خود از بین ببرد. سرانجام اگر چ

به مرحلۀ اجرا درنیامد، ولی آن چنان مورد رضایت الهی قرار گرفت که آیات  رأي ایشان
  قرآن در تایید آن نازل گشت.

 غزوة احد

و دخول  شدن شهادت آنحضرت در این غزوه با وجود پراکندگی (که به علتّ شایع
کار قدمی از محل پی لشکر کفار) در میان سپاه مسلمانان رخ داده بود، حضرت فاروق

نثاري  بر کوه احد تشریف بردند، ایشان براي جان پیامبر به عقب برنداشت. وقتی که آن
 داد.  شکن می جوابی دندانهاي ابوسفیان  همراه بودند و به گفته

 غزوة خندق  

اي به ایشان تفویض شده بود چنانکه بعداً به رسم یادگار در  حفظ ناحیه در این غزوة،
 او ساخته شد. آنجا مسجدي به نام

 غزوة بنی مصطلق 

در این غزوة، فرماندهی سپاه به عهدة وي گذاشته شده بود و ایشان جاسوسی از کفار 
را دستگیر کرده تمام احوال مخفی دشمن را دریافت نمودند و سپس او را به قتل 

، این هثه، رعب و وحشتی بزرگ بر کفار چیره شد. در این غزودرساندند. در اثر این حا
وظیفه نیز به او تفویض شده بود که هنگام جنگ اعلام نمایند: کسی که کلمۀ اسلام را بر 
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 زبان جاري سازد درامان خواهد بود. 

 غزوة حدیبیه  

که  غلبه یافت اي بر فاروق اعظم در این غزوه، غیرت ربانی و حمیت دینی به اندازه
 ین جوش و خروش با آنحضرتبر صلح تحمیلی به هیچ وجه راضی نبودند و در ا

 تماس گرفته، عرض کردند: 
 آیا شما پیامبر برحق نیستید؟ و آیا ما برحق و دشمن ما باطل نیست؟ آنحضرت«

ولی در نهایت از این کلام » بله. او گفت: پس چرا مغلوب شده، صلح کنیم؟! فرمودند:
ام، غلام  ام، صدقات داده هفرمودند: من بسیار روزه گرفته، نماز خواند خود پشیمان شده می

هنگام برگشت از غزوة حدیبیه،  .)1(کفّارة این جسارت قرار را ادا نمایم ام تا آزاد کرده
هاي مجروح مسلمین بود)  نازل شد (که در واقع مرهمی براي دل» فتح«وقتی سورة 

ین بشارت و تر بزرگ قرائت نمودند، زیرا پیش از همه آن را بر فاروق آنحضرت
  .)2(لت در این سوره براي ایشان استفضی

 غزوة خیبر  

در این غزوه، فرماندهی جناح راست لشکر به عهدة ایشان بود و در این نبرد هر شب 
داد. در آن شب که نوبت به ایشان رسید،  کرام وظیفۀ نگهبانی را انجام می یکی از اصحاب

آورده و با جستجو از او، همۀ احوال خیبر  یک یهودي را اسیر کره، نزد آنحضرت
ین عامل فتح خیبر قرار گرفت. ایشان هم یک تر بزرگ آشکار شد و کسب این اطلاعات،

روز جهت فتح قلعۀ خیبر اعزام گردیدند، اگرچه فتح قلعه میسر نشد، اما شکی نیست که 

                                           
عتق من الذي صنعت يومئذ مخافـة أصلي وأتصدق وأصوم وأما زلت «اصل الفاظ روایت از این قرار است:  -1

 )  بن اسحاقابه حوالۀ سیرة  إزالة الخفاء( »اكلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرً 

 مراجعه شود به تفسیر آیۀ دعوات اعراب.   -2



  81امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق

 بسیاري از نیروهاي یهود نابود شدند.

 غزوة حنین

چم از مهاجرین به ایشان سپرده شده بود که بیانگر اعطاي امیري در این غزوه، یک پر
داد  اي انجام می جماعت مهاجرین به ایشان بود. در نتیجه در تمام غزوات اقدامات شایسته

یک گروه سی نفره  رماندهیفدر سال هفتم بعد از هجرت او را به عنوان  و آنحضرت
   اعزام نمود.» هوازن«تعیین نموده به سوي 

 متفرقات  

براي انجام اعتکاف در کعبه یا اداي عمره اجازه  بعد از فتح مکه از پیامبر -1
زیبا ایشان را مورد  اي بس دادن با جمله ضمن اجازه خواستند و آنحضرت

ض این وفرمایند: اگر در ع می نوازش و اکرام قرار دادند که خود فاروق اعظم

يا أخي « شد. و آن جمله این بود: جمله تمام دنیا به من برسد خوشحال نخواهم

، یعنی اي برادرم! ما را هم در دعاي خود »أشركنا بشيء من دعاتك ولا تنسنا

 شریک گردان و ما را از یاد مبر. 
از نفاق و منافقین به حدي نفرت داشتند که هرگاه از کسی عمل نفاق صادر  -2

اجازه دهید گردن کرد: اي رسول خدا!  می ضگردید، فوراً خشمگین شده و عر می
 او را بزنم. 

روزي یک منافق و یک یهودي را دید که باهم به بحث و نزاع مشغول بودند. هردو 
براي قضاوت پیش ایشان حاضر شدند، یهودي گفت: قضاوت این موضوع را حضرت 

ایم. ایشان  اما این شخص راضی نیست، لذا پیش شما آمده ،اند انجام داده ابوالقاسم
قضاوت خواهم کرد، به خانه رفت و شمشیرش را آورد و  اي درنگ کنید من ظهفرمود: لح

شود، قضاوت  راضی نمی گردن آن منافق را زد و فرمود: هرکه بر قضاوت آنحضرت
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 من در حق او این است. 
به خاطر تسلیّ فرزنـدش کـه    مرد، رسول اکرم» عبداالله بن ابی«وقتی رئیس منافقین 

د، خواستند بر او نماز جنازه بخوانند، حضـرت فـاروق راضـی    متدین بو و فردي مخلص
به خاطري وعده بر او  نماز جنازه خواندند، اما متعاقب آن، آیۀ  نبود. اگرچه پیامبر اکرم

 زیر نازل شد:

﴿ ِ ٰ َ�ۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ
َ
اتَ � حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ٰٓ أ   .]٨٤التوبة: [ ﴾ۦٓۖ وََ� تصَُلِّ َ�َ

رد، بر او هرگز نماز جنازه نخوانید و بر سر قبرش اگر منافقی م یعنی اي رسول خدا
 هم حاضر نشوید. 

رأي ایشان دربارة اسراي شد.  در مقام تایید رأي ایشان نازل می الهی چه بسا وحی -3
ازواج مطهرات، مصلیّ قـراردادن مقـام ابـراهیم،     ببدر، نماز جنازه منافقان، حجا

حرمت شراب و مواردي دیگر از این قبیل مورد تاییـد قـرآن مجیـد قـرار گرفتـه      
اند و تمـام آیـاتی را    است. بعضی علما در این خصوص تصانیف مستقلیّ نگاشته

 اند.  که در موافقت رأي ایشان نازل شده است، جمع نموده
مهــات المــؤمنین بــود، یــک بــار أیکــی از  لدختــر ایشــان حضــرت حفصــه -4

آن را زشت ندانست و  اما حضرت فاروق ،او را طلاق رجعی داد  آنحضرت
دستور رسید که به حفصه رجـوع کنـد.    در نهایت به واسطۀ وحی به آنحضرت

 از دختر خود، هیچگونه طرفداري ننمود، بلکـه بـه او صـریحاً    )1(»ایلاء«در واقعۀ 

                                           
روم. انتهـاي مـدت آن را    د کند که من نزد اهل خود نمـی ایلاء عبارت است از اینکه شخصی قسم یا -1

هـاي   شرع چهار ماه قرار داده است. تمام ازواج مطهرات متفق شده ذکري از فقـر و فاقـه و پریشـانی   
ناگوار آمد کـه   نان و نفقه خواستند. این امر بر آنحضرت خود را در میان آوردند و از آنحضرت

تا یک ماه ایلاء فرمودند و تا مدت مذکوره بـه   ذکر دنیا در خانۀ نبوت چطور است؟! لذا آنحضرت
خانه تشریف نبردند. در این واقعه آیۀ تطهیر نازل شده، فضیلت ازواج مطهـرات را روشـن سـاخت.    

 (رجوع شود به تفسیر رساله آیۀ تطهیر). 
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از تو ناراضی شده و تو را اطلاق دهنـد مـن تـو را در     خدا گفت که اگر رسول
 خانۀ خودم راه نخواهم داد. 

رسید، از او کمـال اطاعـت نشـان داده     وقتی که دوران خلافت حضرت ابوبکر -5
 کرد.  مؤدبانه در خدمت ایشان بود و او را از خودش بسیار خشنود می

اي بـه خلافـت ایشـان     عمرش با نوشـتن نامـه   در پایان حضرت ابوبکر صدیق -6
شنیدم که فرموده است: آفتاب بر کسی  توصیه نمود و فرمود: من از رسول خدا

کـنم:   خداونـد عـرض مـی    بهتر از عمر طلوع نکرده است و فرمود: من بـه دربـار  
خداوندا! بهترین مخلوقات تو را خلیفه کـردم و بعـداً بـراي اسـتقامت او در امـر      

هاي لازم را کرد که دستورالعمل زندگی او قرار  خلافت دعا نمود و به او نصیحت
پیش از نوشتن ایـن نامـه آراي عمـومی را هـم      گرفت. حضرت ابوبکر صدیق

بررســی کــرده بــوده، استفســار از حضــرت عثمــان و حضــرت عبــدالرحمن بــن 
آن نامـه را بـه    براي همین منظور بود. بعداً حضرت ابوبکر صـدیق  بعوف

را در مجمع عمومی قرائت کن. و خـود ایشـان بـالاي     غلام خود داد و فرمود: آن
که اي مردم! من از نزدیکـان و بسـتگان خـود     خانه رفته، به مجمع خطاب فرمود

ام. آیا همۀ شما به این  را خلیفه کرده ام، بلکه عمر بن خطاب کسی را خلیفه نکرده

نَا« حکم رضایت دارید؟ همه گفتند: نَا وأَطَعْ عْ مِ  .»سَ

 امیرالمؤمنین فاروق اعظم خلافت 

اي عجیب از قدرت کامله و رحمت واسعۀ خداوندي بود.  خلافت ایشان نمونه
در ذات عالی صفات ایشان به ودیعت نهاده بود،  کمالاتی که تعلیم و تربیت رسول خدا

هایی که خداوند به رسول خود داده  در هنگام خلافت به منصۀ ظهور رسید. همۀ وعده
هایی که در قرآن و احادیث نسبت به تمکین دین و ظهور هدایت و  یبود و پیشگوی

ایشان به پایۀ تمکین  در عهد خلافتها  آن ترین وجوه عملی فتوحات آمده است، عالی
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رسید. اگر بنا باشد عملیات و اقدامات دوران خلافت و کملات ظاهري و باطنی ایشان 
 بیان شود دفترهاي زیادي پر خواهد شد. 

عدل، انصاف، نظم کشور و فتوحات ایشان نظر افکنده شود، عقل آدمی حیران اگر بر 
قبلاً در جهان وجود نداشته ها  آن اند که مشابه به شود که ایشان کارهایی انجام داده می

ماند  است و اگر کمالات روحی و خدمات دینی آن جناب ملاحظه شود، عقل خیره می
توان یافت. در حقیقت هریک از عملکرد ایشان  یکه مثالی براي آن در اوراق تاریخ نم

گواهی است براي تمام جهان که مرشد ایشان، سید کونین و امام الانبیاء و الرسول است. 
انداز زندگی سراسر افتخار ایشان  و آنچه که در این رساله آمده، نمونۀ کوچکی از چشم

 است. 

 اخلاق و احوال حضرت عمر فاروق 

در سال سیزده هجري، به خلافت انتخاب  ابوبکر صدیقبعد از وفات حضرت  -1
شدند و در مدت نه چندان طولانی، فرمانروایی کوچک اسلامی را به جامعۀ 

 وسیلۀ وحی، آنحضرته بزرگ و قدرتمندي مبدل ساختند، همانطوري که ب
  .)1(قبلاً اطلاع یافته بود

آمد و کاملاً اخلاق  میاز نظر اخلاقی مزاج جلالی داشت و خیلی زود به خشم 
را داشتند. اما با این حال داراي دو صفت عجیب و غریب هم بودند:  حضرت موسی

شد. دوم اینکه، اگر کسی هنگام  هیچ وقت به خاطر خود خشمگین نمیاین که  اول

                                           
خواب دید. (خـواب انبیـاء هـم وحـی الهـی       روزي آنحضرتدر صحیح بخاري روایت است که  -1

کشـم. پـس از    است) و خوابش را براي اصحاب بیان فرمود: من دیدم کـه از چـاهی آب بیـرون مـی    
لحظاتی ابوبکر آمد و دلو را از دستم گرفت و یک یا دو دلو کشید آنگاه عمر آمد و دلو را گرفت بـه  

به یک دلو بزرگی تبدیل شد و هیچ شخص نیرومنـدي را  مجرد اینکه دلو در دست عمر قرار گرفت 
 ندیدم که مانند عمر با دلوي بزرگ آب از چاه بیرون کشند. 
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فرو  نمود، خشمش اي از قرآن تلاوت می برد یا آیه خشمگینی او نام خدا را می
 گویی اصلاً خشمگین نشده است. نشست، به طوري که  می

وقتی که ایشان به عنوان خلیفه انتخاب شدند، مـردم از سـختگیري ایشـان تـا حـدي      
آمدن و نشستن را ترك کردند، وقتی این وضع را مشاهده  واهمه داشتند که از منزل بیرون

من اي در این خصوص ایراد و در آن خطابه چنین فرمودند: اي مردم! سختی  نمود، خطابه
بردید،  بهره می و ابوبکر صدیق هنگامی بود که شما از سایۀ نرم و پرلطف آنحضرت

آمد. اما اکنون که مسئولیت  شد و حالتی معتدل پدید می سختی من با نرمی آنان آمیخته می
حکومت اسلامی به عهدة من گذاشته شده است بر شما درشتی نخواهم کرد و شدت من 

نگاه چنین فرمود: اي مردم! اگر من بـرخلاف  اران خواهد بود. آفقط در حق ظالمان و بدک
واهید کرد؟ مردم چیزي نگفتنـد:  خسنتّ نبوي و سیرت صدیقی به شما دستور بدهم چه 

ا« باز سخن خود را تکرار نمود، نوجوانی شمشیر برکشید و برخاست و گفت: ذَ كَ نَا هَ لْ عَ  »فَ

یشان بـا شـنیدن ایـن جـواب خیلـی شـادمان       کنیم. ا یعنی با شمشیر سر از تن تو جدا می
 شدند. 

هرگاه کسی بر این که  به محض قبول خلافت، دستور عمومی صادر نمود مبنی بر -2
سخنانم  اعتراض دارد مرا به اشتباهم واقف سازد. و از طرف او اعلام عمومی شد 

دارم که یعنی بیشتر از همه کسی را دوست  »من رفع إليّ عيوبي حبّ الناس إليَّ أ« که

علام از طبقات پایین مردم افرادي لب بـه  اهایم آگاه سازد. بعد از این  مرا بر عیب
ها بـه نـاحق بـود، ولـی      گیري اعتراض گشودند، اگرچه اغلب خرده و گیري خرده

نمودند و بـا   کردند و از انتقاد، اظهار نارضایتی نمی ایشان با سعه صدر برخورد می
 دادند.  ش میگو دقت تمام به سخنان مردم

آن عـاجز   تصـور کـه عقـل بشـر از     صفت تواضع به قدري در او وجـود داشـت   -3
باشد، با وجودي که شاه عرب و عجم بلکـه حـاکم و فرمـانرواي شـاهان نیـز       می

داد بـه   شد، فروتنی و تواضع او به حدي بود که به خود اجـازه نمـی   محسوب می
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گرفت، پا را فراتـر   ر آن قرار مید اي که صدیق اکبر هنگام ایراد سخنرانی از پله
فرمود: اگر آنجایی که پـاي   گفتند: بالاتر بنشین، می بگذارد. با وجودي که مردم می

قرار گرفته است به من برسد، مرا کافی خواهد بود. در بـدو امـر، مـردم     ابوبکر
مـن   :یاد کننـد، امـا خـودش فرمـود     »خلیفه رسول االله«خواستند که او را به لقب 

دادنـد.  » امیر المؤمنین«ر آن نیستم. و در نهایت براي نخستین بار به او لقب سزاوا
شـد، خـود را در    هنگامی که از کمالات علمی و فضایل دینی نیاکان صـحبت مـی  

دانست. حال آنکـه   ان را سزاوارتر از خود میرداد و دیگ ردیف هیچکدام قرار نمی
 برتر بود. مطابق ارشادات نبوي، خود او از دیگران اعلم و 

ابی بـن  «مسائل مربوط به قرآن سؤالی دارد با  اي فرمود: اگر کسی در روزي در خطابه
دریافت » معاذ بن جبل«کند از  لال و حرام ستفسار میختماس بگیرد و اگر دربارة » کعب

برود و اگـر احتیـاج بـه مـال     » زید بن ثابت«کند نزد  کند و اگر از مسائل میراث سؤال می

را نسبت بـه چنـدین نفـر فرمودنـد،      »لولا فلان لهلك عمـر« من بیاید و عبارتدارد پیش 

زنا حاملـه شـده بـود،     شد. روزي براي زنی که از بود، عمر هلاك می اگر فلانی نمی یعنی
فرمود: اي امیرالمؤمنین! زنِ محکومه حامله  ا صادر کرد، حضرت معاذحکم سنگسار ر

اش خواهد بود. ایشان به محض شنیدن این  بچهاست و سنگسارشدن وي مستلزم هلاکت 

یعنی اگر معـاذ وجـود    ،»لولا معاذ لهلك عمـر« سخن، حکم سنگسار را لغو کرد و فرمود:

شد. باري دیگر زنـی را محکـوم بـه سنگسـار کـرد، حضـرت        داشت، عمر هلاك می نمی
 اید که سه نوع از مردم احکـام شـرعی بـر    نشنیده فرمود: آیا شما از رسول خدا علی

و شخصی که در خواب است. فرمود: بلـی!   -3 .نابالغ -2 .دیوانه -1شود:  اجرا نمیها  آن
گفت: زنـی کـه شـما حکـم سنگسـارش را صـادر        مگر چه شده است؟ حضرت علی

 عـلي لـولا« بلافصله حکم را لغو نمـوده و فرمـود:   اید، دیوانه است. حضرت عمر کرده
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  .)1(شد ، یعنی اگر علی نبود، عمر هلاك می»لهلك عمر

روزي در خطبۀ خود فرمود: اي مردم! مهریۀ زنان را زیاد تعیـین نکنیـد و اگـر کسـی     
مهریه تعیین کند آن را ضـبط کـرده در    از مهریۀ ازواج مطهرات و دختران پیامبر بیشتر
ندارید چنـین کنیـد. زیـرا     ما حقگفت: شالمال منظور خواهم کرد. پیرزنی بلند شده  بیت

 فرماید: خداوند می

خُذُواْ مِنۡهُ شَۡ� وَءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَٮهُٰنَّ قنِطَارٗ� فَ ﴿
ۡ
  .)2(]٢٠النساء: [ ﴾ا ًٔ َ� تأَ

یعنی  »كل الناس أعلم من عمرَ حتى العجائز« این را شنیده از منبر فرود آمد و فرمود:

 همۀ مردم حتی پیرزنان از عمر داناترند. 

                                           
باید توجه داشت که این از شهامت و شجاعت ایمانی یک قاضی است که اگر اشتباه حکمـی، بـراي    -1

عمـر فـاروق را   خـواهی حضـرت    معلوم شد از رأي و نظر خود رجوع کند. و این حقانیت و عدالت
کند که به محض اینکه حدیث پیامبر یادآوري شد و برایش معلوم گردید کـه آن زن دیوانـه    ثابت می

 است، حکم خود را لغو نمود.

نیز دلیل بزرگی بر تواضع و عزت نفسی ایشان است زیـرا   »لولا علي لهلك عمـر«و این گفتۀ ایشان که  
شد، به لحاظ شرعی هیچ گناهی متوجه  سار اجرا میداشت و حکم سنگ اگر علی در آنجا حضور نمی

شد، چون برایش معلوم نبود که آن زن دیوانه است و گناه در صورتی است کـه بـا    امیر المؤمنین نمی
شد. پس نویسندگانی که با آب و تاب ایـن جملـه را    آگاهی از دیوانگی زن، حکم سنگسار صادر می

قط به ظاهر جمله توجه کرده و از اصل موضـوع یـا آگـاهی    دهند، ف کنند و روي آن مانور می ذکر می
 کنند.  ندارند و یا تجاهل می

دادید، باز آن را نگیرید. جواب آن پیر زن آسان  ترجمه: اي شوهران! اگر شما زن خود را مال زیاد می -2
میر المؤمنین بود زیرا او شوهر را بر امیر المؤمنین قیاس کرد، حال آنکه این قیاس درست نبود، زیرا ا

هـاي اخلاقـی امیرالمـؤمنین ایـن      سیاستاً اختیاراتی دارد که شوهر ندارد. و با توجه به اینکه از ویژگی
گرفـت   شد در مقابـل آن قـرار نمـی    اي از قرآن تلاوت می هرگاه آیه »كان وقافا عند كتـاب االله«بود که 

بر پایین آمـد و تصـمیم خـود را اجـرا     ایستاد، لذا بلادرنگ از من بلکه از نظر و تصمیم خویش باز می
 ننمود.  
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حالت زهد و ترك دنیا در وي به حدي بود که حقوق خود را از بیت المال کمتـر   -4
از همه در نظر گرفته بود به طوري که به هیچ وجه ضـروریات زنـدگی ایشـان را    

کرد و تا حدي سلسلۀ تجارت هم قرار بود، اما شخصاً به آن رسیدگی  کفایت نمی
گرفتن از بیـت   گاهی اوقات کار به وام ،کرد، لذا درآمد آن هم بسیار ناچیز بود نمی

 انجامید.  المال می
اما ایشـان از بیـت المـال     مصارف این حقوق بیشتر میهمانان به اصطلاح دولتی بودند.

برایم این اندازه مقرر است که به طور متوسط خرج مـن  «فرمود:  داشت و می چیزي برنمی
روزانه دو درهم از بیت المال سهمیه داشـت و هـر سـال دو     ».ام را کفایت کند ادهو خانو

تان و نیز مرکبی براي رفـتن بـه   دست لباس، یک دست براي تابستان و دیگري براي زمس
  .)1(و عمره برایش تعیین شده بود حج

وضع خوراکش چنان بود که نیازمندترین شـخص در آن زمـان بـه خـوردن خـوراك      
فرمایند کـه غـذاي عمـدة ایشـان      می کرد! حضرت ابو موسی اشعري بت نمیایشان رغ

اهی روغن گوسـفند. و  گمتشکل از سه نان بود که گاهی بر آن روغن زیتون مالیده بود و 
گاهی همراه نان خشک شیر تازه بود و گاهی گوشت خشـک کوبیـدة جـوش داده و بـه     

  .)2(پخت ندرت گوشت تازه می
همان از آن جمله حضرت جریر بن عبـداالله نـزد ایشـان آمدنـد     روزي از عراق چند می

کیفیت لباس امیرالمؤمنین چنان بود که در تمـام  ولی نتوانستند خوراك ایشان را بخورند. 
گرفت. آن هم از پارچۀ کلفت و زبـر و   سال فقط دو دست لباس از بیت المال تحویل می

زد. یک بار شمرده شد کـه در   یوند میزد و گاهی از پوست پ شد، پیوند می هرگاه پاره می
میان دو شانۀ پیراهن چهار پیوند و در ازار دوازده پیوند وجود داشت. حضرت زیـد ابـن   

زمانی که به طرف ملـک   فرماید: یک بار من در لباس ایشان هفده پیوند شمردم، ثابت می

                                           
 طبقات ابن سعد.   -1
 طبقات ابن سعد.  -2
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مروز علماي الباس پیوندزده بر قامت مقدس پوشیده بود. مسلمانان گفتند:  شام عازم شد،
دانی به ما  نگرند و می آیند و تو را به دیدة حقارت می یهود و نصارا براي ملاقات شما می

گویند؟ گفتند: فرمود: ما از بدگفتن کسی پروا نداریم. خداوند ما را به اسلام عزتّ  چه می
  بخشیده است نه لباس.

مبارکش از جانب پشت پاره شـده بـود کـه آن را     هنگام قیام در بیت المقدس، پیراهن
به کسی داد تا شسته و پیوند بزند، در صورتی که پیراهن نو از پارچـۀ خـوب دوختنـد و    
هردو را به خدمت ایشان تقدیم کردند، ولی ایشان بر پیراهن جدید دستی مالیـده فرمـود:   

و فرمود: همان پیراهن من خوب است کـه عـرق در آن جـذب    زیاد نرم است، برگردانید 
 شود. می

روزي برخلاف معمول، از منزل دیر تشریف آورده فرمود: لباسـم کثیـف بـود شسـتم     
وقتی خشک شد پوشیدم و بیرون آمدم. (چون لباس دیگـري نداشـت کـه آن را بپوشـد)     

نبوي گرد آمده بودنـد  که از مهاجرین بودند در مسجد  روزي پنجاه نفر از صحابه کرام
در میان آمد. آنگاه مشورت و مذاکره کردند کـه کسـی    و یاد زهد حضرت عمر فاروق

که سلطنت کسري و قیصر در قبضۀ اوست و حکمـش در شـرق و غـرب نافـذ اسـت و      
بیننـد کـه بـه لبـاس او      آیند و او را در این حـال مـی   وفود عرب و عجم به محضرش می

، او را باید گفت که این لباس را عوض کند و لبـاس خـوب   دوازده پیوند زده شده است
شـود و بـراي خـوراك نیـز نظـم       بپوشد که از لباس خوب هم نوعی هیبـت حاصـل مـی   

اي به کار برده شود و براي هـر وعـده، سـفرة کـاملی پهـن گـردد و مهـاجرین و         شایسته
 آیند در خوردن شرکت کنند. انصاري که براي ملاقات می

کرد که این پیشنهاد را به محضر امیرالمؤمنین عرض نماید. بـالاخره  اما کسی جرأت ن
که پدرزن اوست بگویند تا ایشـان بـا وي در    جملگی بر آن شدند که به حضرت علی

تصمیمشـان را ابـراز   آمدنـد و   میان بگذارد به طوري که همه متفقاً نزد حضرت علـی 
. به امهات المؤمنین بگویید تا به وي کویم داشتند. او فرمود: من چنین سخنی را به او نمی
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 بگویند.
حاضـر   بگوید: سپس مردم به محضر عایشۀ صدیقه و حفصـه  احنف بن قیس می

گفت: خوب است من بـه او   لشدند هردو باهم در جایی جمع شدند. حضرت عایشه
پذیرد. اما با اصرار مردم، امهات المؤمنین هردو  فرمود: نمی لگویم. حضرت حفصه می
ریزي مفصل و طرح مسایل مقدماتی به گفتگو با او پرداختند. آن  ریف بردند و با برنامهتش

را هم بـه گریـه   ها  آن را یاد کرده جناب شنیده به گریه افتاد و تنگی معیشت آنحضرت
ام! اگـر مسـیري    انداخت و فرمود بشنوید: من دو رفیق داشتم. آنان را در چه حالی دیـده 

 کنم دوستی ایشان نصیب من نخواهد شد.اختیار ها  آن خلاف
قدم باقی ماند و از مسیر  در ارادة خود همچنان مصمم و ثابت بالاخره، فاروق اعظم

روزي  باي منحرف نگشت. حضرت عبداالله ابن عمر سیرة نبوي و ابوبکر صدیق، ذره
 عاز خـوردن آن امتنـا   اندکی روغن در گوشت ریخت و آن را پخـت. حضـرت عمـر   

ام که هرگاه دو نـوع خـوراك نـزد ایشـان آورده      را دیده د و فرمود: من آنحضرتورزی
بخشید. در طول خلافت خود هیچ  خورد و دیگري را به مستمندان می شد، یکی را می می

ماندن از  رسید براي محفوظ وقت خیمۀ مستقلی نداشت. در هنگام سفر هرگاه به منزل، می
کرد.  انداخت و در زیر سایه آن استراحت می ر درختی میآفتاب یا باران، چادر یا پوست ب
نمود که سهم خودش مساوي با سهم  آمد، چنان تقسیم می هرگاه مال غنیمت از جایی می
روي داد: چند چادري را که در اموال غنیمت بود، همـه را   دیگران شود. روزي این واقعه

آن در روز جمعـه کـه بـراي    عـد از  در میان مردم توزیع کرد. و به هر نفر یک چادر داد. ب
خطبه تشریف آورد، از آن چادرها یکی را پوشیده و دیگري را ازار بسته بود. مردم اطلاّع 

 شود. لذا حضـرت سـلمان فارسـی    کرده بودند که آن جناب از انتقاد خوشحال می پیدا
ایـد و   شنویم زیرا به هریک از مـا یـک چـادر داده    برخاست و گفت: ما خطبۀ شما را نمی

شنید و تبسمی کرد و فرمود: مـن ازار کهنـه    اید. حضرت فاروق خود دو چادر برداشته
 و یک چادر از عبداالله گرفتم. حضرت سلمان ختمشدن اندا خود را شسته، براي خشک
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 .)1(شنویم گفت: بلی، ما اکنون خطبۀ شما را می
روزي چند چادر بین زنان مدینه تقسیم نمود. یک چادر بـزرگ بـاقی مانـد. شخصـی     

(یعنـی دختـر علـی، ام کلثـوم،      امیرالمؤمنین این چادر را به نوة رسـول خـدا  گفت: یا 
تر است. باري دیگر چنین  مستحق )2(باشد. فرمودند: نه! ام سلیط بدهید) که همسر شما می

ین را به صفیه دختر ابی عبید، زن پسرت (عبـداالله ابـن عمـر)    اتفاقی افتاد و مردم گفتند: ا
 بدهید. باز همان پاسخ را داد. (فتح الباري)

ها  کرد که از میان خاکروبه روزي بیت المال را جارو می حضرت ابو موسی اشعري
کـه بسـیار کوچـک بـود داد. آن      هاي حضرت فـاروق  یک درهم یافت. به یکی از نوه

در دست کودك دید گفت: از کجا یافتی؟ کودك گفت: ابو موسـی بـه   جناب که درهم را 
برآشفت و درهم را از دست کودك گرفته بـه بیـت المـال     من داده است. فاروق اعظم

تر از خانه ما نیافتی؟ نظیـر همـین واقعـه     اي را ذلیل برگردانید و فرمود: اي ابو مسی! خانه
دویـد و گریـه    دهان گذاشته بـود و مـی  براي دختر پسرش پیش آمد که او درهمی را در 

 کرد. اما آن جناب انگشت در دهانش گذاشت و درهم را بیرون آورد. می
ها  این از بحرین قدري مشک و مواد خوشبو آوردند، آن جناب فرمود: اگر زنی روزي

کـنم.   کردم. همسر ایشان عاتکه اظهار داشت: مـن وزن مـی   کرد، من تقسیم می را وزن می
مالی، در نتیجه،  شود، آنگاه دستت را به گردنت می ر، زیرا دستت با آن آلوده میفرمود: خی

تر از سایر مسلمانان خواهد شد. در آخـرین لحظـۀ زنـدگی بـه فرزنـدش       سهم تو افزون
عبداالله فرمود: هشتاد هزار درهم به بیت المال بدهکارم، باغ و چیزهاي دیگر مرا فروختـه  

پرداخت کنید. اي عبداالله! شـما در جلـوي مـن ضـامن بـاش.      و مبلغ آن را به بیت المال 

                                           
. حـال بنگـریم کـه حکـام مسـلمین در      دالت امیر المؤمنین عمر فاروقاین است والاترین نمونه ع -1

 عصر حاضر چه وضعی دارند؟
بـرد (صـحیح    بـا مشـک آب مـی   اي از زنان انصار بود. وي غزوة احد بـراي مـردان    ام سلیط صحابیه -2

 بخاري).
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ضامن شد و پیش از دفن ایشان اعضاي شورا و چند نفر از انصار را بر  چنانکه عبداالله
ک هفته اشیاي مزبور را فروخته، تمـام وجـه مـذکور را بـه     یاین گواه کردند و در ظرف 

فـر، آن رسـید را گـواهی    تحویل داده رسید، دریافت نمود و که چند ن حضرت عثمان
 .)1(کردند
داد. به  داشت. نماز جماعت را بیشتر اهمیت می اهمیت عبادت را بسیار مد نظر می -5

ها دستور صادر و ارسال داشت که متن آن دسـتور در صـفحات    تمام مراکز استان
دیـد از او سـؤال    آینده نقل خواهد شد. اگر کسی را در صف نماز جماعـت نمـی  

اش  یک بار سلیمان بـن حثمـه را در نمـاز فجـر ندیـد. بـه خانـه       کرد. چنانکه  می
تشریف برده معلوم گشت که به نماز تهجد مشغول بوده و به همین دلیل در خانه 

تـر   نماز خوانده است، ناراضی شده و فرمود: نزد من نماز فجر از تهجـد محبـوب  
 .)2(است

د. وقتی که مجروح شد، ونم در نماز به خشوع و توجه به االله بیش از حد تأکید می
 نماز فجر امیر المؤمنین قضا شد، و آن جنابوقت نماز فجر بود. کسی گفت: امروز 

د هوش بود. با شنیدن این سخن به هوش آمده چشم باز کرد و فرمود: فوراً کاري کنی بی
 . بهبرد اي از اسلام نمی هرهبفوت شود تا من بتوانم نماز بخوانم زیرا هرکس که نمازش 

کرد و اهل خانۀ خود را هم  جد رغبت زیادي داشتند که هیچ وقت آن را ترك نمیته

مُرۡ ﴿ خواند: نمود و این آیه را می بیدار می
ۡ
ِ  وَأ هۡلَكَ ب

َ
لَوٰةِ أ اساس نماز  ]١٣٢طه: [ ﴾ٱلصَّ

گذاشت، اما ایشان سلسلۀ ختم قرآن را به آن اختصاص داد. (و  تراویح را رسول اکرم
خداوندا! : فرمود در ماه مبارك رمضان می بر تعداد صفحات آن افزود) حضرت علی

 .)3(قبر او را روشن بگردان که مساجد ما را روشن کردانید
                                           

 طبقات ابن سعد. -1

 المصابیح. ةمشکو -2

 رح اربعه ترمذي.ش -3
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بخشـید کـه مسـتغنی     داد و به مساکین چنان مـی  می به زکات و صدقات بسیار اهمیت
گرفت به جـز پـنج روز کـه روزه در آن منـع      شدند. در اواخر عمر پی در پی روزه می یم

هجـري عبـدالرحمن    13نمود. در بدوِ خلافتش یعنی سال  شده بود. و گاهی نیز افطار می
بردنـد و در   را امیر حج تعیین کرد. بعد از آن در هرسال خودش تشریف مـی  بن عوف

هجري که آخرین سال خلافت ایشـان بـود،    23سال  حج ادا کرد و در 10دوران خلافت 
 .)1(ازواج مطهرات را براي اداي حج برد

هجـري و   17در عهد خلافت خویش سه عمره ادا کـرد یکـی در مـاه رجـب سـال       
 .)2(هجري 22هجري و سومی در ماه رجب  21دیگري در ماه رجب سال 

شاید نظیر آن در کسی از خشیت الهی و خوف آخرت بسیار بیمناك بود، تا حدي که 
شد. روزي برگ گیاهی را از زمین برداشت و فرمود: اي کاش! من این برگ  یافته نمی

کرد، وقتی به این آیه  آمدم. روزي سورة تکویر را تلاوت می بودم، و کاش به وجود نمی

حُفُ  �ذَا﴿ رسید: چند روز هوش شده بر زمین افتاد و تا  بی ]١٠[التكوير:  ﴾١٠�ُِ�َتۡ  ٱلصُّ
اي افتاد،  روزي گذرش به کنار خانه آمدند. حالش طوري شد که مردم براي عیادتش می

عَذَابَ رَّ�كَِ لََ�قٰعِٞ  إنَِّ ﴿ خواند، وقتی به آیۀ اتفاقاً صاحب خانه در نماز سورة طور را می
 رسید از اسب پایین آمده تا مدتی بر دیوار تکیه زده نشست و بعد از آن ]٧[الطور:  ﴾٧

آمدند و کسی ندانست  به خانه تشریف آورد، تا یک ماه بیمار بود و مردم به عیادتش می
شد خودش جهت  گاهی شتري را که از بیت المال گم می که بیماریش چیست؟!

وزید و آن جناب  رفتند. باري در فصل تابستان هنگام ظهر که باد گرم می پیداکردن آن می
برخورد کرد. ایشان پرسیدند: اي  با حضرت عثمان رفت، شده می در پی یافتن شتر گم

برید؟ حال آن که این کار را فرد دیگري هم  می امیرالمؤمنین! در این هنگام کجا تشریف

                                           
 طبقات ابن سعد. -1
 طبقات ابن سعد. -2
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کنند. با وجود خوف، امیدش به  تواند انجام دهد. فرمود: روز قیامت از من سؤال می می
مۀ مردم به دوزخ بروند به فرمود: اگر روز قیامت اعلام بکنند تا ه حدي بود که می

استثناي یکی، امیدوارم که آن یکی من باشم و اگر اعلام شود تا همۀ مردم به بهشت 
 ترسم که مبادا آن یکی من باشم. بروند مگر یکی، می

نظیر بود که وقایعی چنـد   پروري و شفقت بر خلق االله در وجود ایشان بی صفت رعیت
 گردد: در این خصوص می

پرداخت که چنـد   زنی می رفت و به گشت احوال رعایا از خانه بیرون میبراي دریافت 
سالی بزرگی واقع شد و  در زمان ایشان قحطگردد.  واقعه از آن در صفحات آینده درج می

این هنگـام بـه طـور کلّـی از خـوردن       در میان عرب شهرت یافت. در» عام الرماد«به نام 
شک جو و گاهی روغن زیتون بر آن مالیده روغن و گندم و گوشت خودداري کرد. نان خ

 داده شد. روزي شکم خـود را مـورد خطـاب قـرار     م نمیضنمود به طوري که ه تناول می
نکنـد، غـذاي دیگـري بـه تـو       فرمود: تا وقتی که خداوند این قحطی را از مسـلمان دفـع  

نخواهد رسید. در همین قحطی به علت کثرت فقر و غذاي نامناسب رنگ چهـرة مبـارك   
هاي خود نوشت که براي مدینه گندم  سیاه شده بود و براي دفع این قحطی، به استانداري

ارسال دارید، چنانکه حضرت عبیده چهار هزار بار شتر از گندم از ملـک شـام فرسـتاد و    
بن العاص صد بار کشتی از مصر از طریق دریا ارسال داشت و بـه همـان    حضرت عمرو

شد در مدینه بین مردم توزیع گردید. و در این  روش مینرخی که گندم در مصر خرید و ف
قحطی آنچه از درهم و نقدینگی که در بیت المال وجـود داشـت بـین فقـراء و مسـاکین      

 توزیع نمود و در نهایت این قحطی به برکت دعاي ایشان برطرف شد.
ه عمر بن الخطاب بگـو بـراي   برا به خواب دید که فرمود: برو  شخصی رسول خدا

را گرفـت و   ایشان دعا نمود و دست حضرت عبـاس چنانکه  سالی دعا کند. قحط دفع
جوییم که بر ما باران نازل فرمـایی. هنـوز    وسل میتعموي پیامبراکرم  به !گفت: بار خدایا

 هایی که مـردان  منازل خانواده دعا پایان نیافته بود که بارش باران آغاز گردید. گاهی به درِ
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فرمود: اگر از بازار چیزي نیاز است بگویید تـا   ایستاد و می د، رفته میدر خارج بودنها  آن
شـد و بـا    کرده، جمع بزرگی تشـکیل مـی   ها افرادي را با ایشان همراه خانواده بخرم و آن

اجنـاس مـورد نیازشـان را    هـا   آن شـدند و بـراي   به سوي بازار روانه مـی  اروق اعظمف
و اگر کسی جهت خرید مایحتاج خـود پـولی در    رسانید. میها  آن خرید و به صاحبان می

 داد.  میها  آن خرید و به اختیار نداشت از جیب خود می
هاي مـورد نظـر    را به خانهها  آن رسید، شخصاً می اسلام هاي مجاهدان هنگامی که نامه

انـد و شـما در شـهر     فرمود: مردان مجاهد در راه خدا به جهاد مشغول داد و می تحویل می
هاي شما را بخواند پشت  فرمود: اگر کسی نیست که نامه اقامت دارید. نیز می رسول االله

رود  فرمود: فلان روز پست و پیک می منزل قرار گیرید تا نامه را برایتان بخوانم. باز می درِ
 .نوشت توانست بنویسد، برایش می اي خود را آماده کنید تا بفرستم و اگر کسی نمیه نامه

رفـت. و فـوق    ها بـه شـمار مـی   و آسایش فکرها  دل وجود او مایۀ آرامشو بدین ترتیب 
العاده بر مسلمانان شفقت و عطوفت داشت. حتی آسایش و راحتی کفار ذمی را نیز دقیقـاً  
مدنظر داشت و به جانشین خویش وصیت نمود که: احوال کفار ذمی را مراعـات نمایـد.   

ت و معلوم شد که وي یهودي است و بـه  روزي پیرمردي را دید که به گدایی مشغول اس
علتّ فراوانی جزیه راه گدایی را اختیار نموده است. پس او را به خانه برد و چیزي بـه او  

از این گونه اشخاص جزیـه دریافـت نشـود.    این که  داد و حکمی را صادر نمود مبنی بر
جـارت، اجـازه   حلم و بردباري ایشان به حدي بود که یک بار کفار محارب، بـه منظـور ت  

 خواستند تا وارد سرزمین اسلامی شوند که به آنان اجازه داد. 
براي توزیع سـهمیه از بیـت المـال، برنامـۀ بسـیار جـالبی تنظـیم کـرده بـود و دفتـر           

از همـه بیشـتر بـه     شـت. براي آن تهیه نمود و اسـامی مسـلمانان را در آن نو   اي جداگانه
داشت. و بعد از آن اصحاب بـا فضـیلت    توجه خاصی مبذول خویشاوندان رسول اکرم

را. این کار مشکلی بود که انجام آن فقط بر عهدة ایشان قرار گرفته بـود. بـراي حضـرت    
دوازده هزار درهم و براي هریک از ازواج مطهرات ده هزار درهم سهمیه مقـرر   عباس
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اب بـدر  داد و براي هریـک از اصـح   دوازده هزار درهم می لبه عایشۀ صدیقه نمود. و
پنج هزار و براي هریک از انصار چهار هزار و براي مهاجرین حبشـه هـم چهـار هـزار و     

چهـار هـزار درهـم تعیـین نمـود. و بـراي        سلمةبه خاطر مادرش ام  سلمةعمر بن  براي

هریک از حضرت حسن و حسین پنج هزار و براي زنان مهاجر و انصـار از دویسـت تـا    
چهار صد و براي بعضی از مهاجرین و انصار دو هزار و براي بقیه مسلمانان از سیصد تـا  

 بود.  اي و نیز دفتر سرداران سپاه جدا چهار صد درهم مقرر فرمودند. دفتر هر قبیله
داد. مقرري پسر خود را سه هـزار و   را مورد توجه قرار می خویشاوندان رسول اکرم

مقرري حضرت حسن و حسین هریک را پنج هزار درهم در نظر گرفته بود. حتی مقرري 
رفـت.   وي یک بار لباس پوشیده براي نماز جمعه مـی  را چهار هزار تعیین نمود: اسامه

بود و در آن موقع در خانه حضرت عباس دو  حضرت عباسناودان منزل در مسیر راه، 
ها  نزدیک ناودان رسید، خون آن مرغ جوجه مرغ ذبح شده بود. همین که حضرت عمر

با آب آمیخته از ناودان روان شد که بر اثر آن لباس ایشان آلوده گشـت. آنگـاه بـه منـزل     
از راه یک سو و منحـرف  ها  برگشت و لباس دیگري پوشید و دستور داد که جهت ناودان

این نـاودان را نصـب    این را شنید گفت: خود آنحضرت شود. وقتی حضرت عباس
فرمودنـد کـه شـما را بـه      با شنیدن آن به حضرت عباس نموده است. حضرت عمر

دهم که پا بر دوش من بگذار و ناودان را باز در همان جایگاهی نصـب کـن    خدا قسم می
 به طوري که حضرت عباس چنین کرد. .نصب کرده بود که آنحضرت

موجبـات   گوید: چون مقداري مال از عراق آمـد حضـرت عمـر    می /امام زهري
ازدواج مجردان بنی هاشم را فراهم کرد و کسی که برده و کنیز نداشـت بـه آنـان بـرده و     

 روایت شده است که یک بار براي حضـرت عمـر   کنیز بخشید. از امام محمد باقر
ها را در میـان مهـاجرین و انصـار توزیـع نمـود، ولـی        از یمن آوردند که آن )1(چند حلّه

                                           
 گویند. قیمت را می ه: پارچه گرانحلّ -1
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فرمـانرواي یمـن    ها به اندازة حضرات حسن و حسـین نبـود پـس بـه     هیچیک از آن حلّه
شان حلّه درست کرده ارسـال دارد، چنانکـه از آنجـا     ها متناسب قامت نوشت که براي آن

فرمـود: مـن از    شیدند. حضرت عمرفرستاد و حضرات حسنین پوحله درست کرده و 
 پوشیدن دیگران چنان خوشحال نشدم که حالا خوشحال شدم. یک بار حضرت حسن

 بآمدند و دیدند که حضرت عبداالله ابن عمـر  با حضرت حسین نزد حضرت عمر
مطّلـع   شود، برگشتند، همین که حضرت عمر جلوي در نشسته و به او اجازه داده نمی

ه! چرا برگشتید؟ او جواب داد: ما داي برادرزا ل ایشان فرستاد و فرمود:شد کسی را به دنبا
شود پس چگونه به ما اجـازه داده   خیال کردیم که وقتی به عبداالله بن عمر اجازه داده نمی

 شود؟ ایشان فرمود: اي برادرزاده! مگر شما و عبداالله بن عمر یکی هستید؟ می
فتح شد و غنایم را آوردنـد، حضـرت    روایت شده که وقتی مداین باز ابن عباس

عمر دستور داد که در مسجد فرش بگسترانند و این اموال را روي آن قـرار دهنـد. وقتـی    
اصحاب کرام جمع شدند، حضرت فاروق اعظم قبل از همه هزار درهم به حضـرت امـام   
 حسین و هزار درهم به حضرت امام حسین دادند و بعداً غنایم را در میـان مـردم تقسـیم   
نمودند و به فرزند خویش عبداالله بن عمـر پانصـد درهـم داد، وي عـرض کـرد یـا امیـر        

رفـتم و حضـرات حسـن و حسـین در آن      به جهاد می االله المؤمنین! من در زمان رسول
از آنان هزار درهم دادید و بـه مـن پانصـد    موقع خردسال بودند حال آنکه شما به هریک 

پدر آنان مادري همچون مادر آنان، جدي ماننـد جـد   درهم. آن جناب فرمود: پدري مانند 
 ،دایـی ماننـد دایـی آنـان     ،آنان، مادربزرگی چون مادربزرگ آنان، عمویی مثل عموي آنان

آنان براي خود ارائه دهید و شـما هرگـز بـا آنـان برابـري نخواهـد        اي همچون خالۀ خاله
 .)1(کرد

                                           
شان داد. این تر ن پایین مقام خود را از پدر حضرات حسنین، حضرت علی حضرت عمر فاروق -1

 افضل الامت بود نشان قطعی است. حقاّ که: بود و گرنه پس از ابوبکر صدیقتواضعشان 
ــدا   ــردان راه خـ ــه مـ ــعدیا کـ  سـ

 

ــر خــود نگــاه   ــد ب ــه عــزت نکردن  ب
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و جـدة ایشـان    الزهراء، جدشان محمد طمةبشنو! پدرشان علی مرتضی، مادرشان فا

شـان حضـرت ابـراهیم بـن      حضرت خدیجه کبري، عمویشان حضرت جعفر طیار، دایـی 
 باشند. می و خالۀ ایشان رقیه و ام کلثوم هستند که دختران آنحضرت رسول االله

اي  ادبانه بی حقی را تقاضا کرده، کلمات لشخصی از حضرت ام المؤمنین ام سلمه
اطلاع یافت، دستور داد که او را سـی ضـربه تازیانـه     نوشت. وقتی حضرت عمربه او 
 بزنند.

عدل و انصاف ایشان شهرة آفاق است. خودش بر فرندش ابوشحمه حد جاري کـرد،  
در خانـه بـر او    متّهم بود و حضرت عمرو بن عاصنوشیدن  زیرا او در مصر به شراب

ته به عمرو نوشت: اي عمرو بن عاص! بر اطلاع یاف حد جاري کرده بود، حضرت عمر
اي جز عزل  کنم که چگونه برخلاف دستور من عمل کردي! لذا چاره جرأت تو تعجب می

فرزند امیرالمؤمنین است در خانه مجازات این که  تو ندارم، زیرا تو ابوشحمه را به حهت
کردي کـه   یکردي حال آنکه براي تو مناسب بود که نسبت به او همان حکمی را صادر م

دادي. اکنون او را فوراً به سوي من اعزام دار تا به کیفر اعمال بـد   دربارة دیگران انجام می
خود برسد. چنانکه وقتی آمـد، حضـرت عبـدالرحمن بـن عـوف سـفارش کـرد کـه اي         
امیرالمؤمنین! او یک بار سزا دیده است. اما ایشان به حرف وي گوش نداد. ابوشـحمه بـه   

میـرم. بـازهم بـه ایـن      باره مجازات شوم میوت: من مریض هستم اگر دگریه درآمد و گف
 ـ  جاري اعتنا نکرد و طبق مقررات بر او حد واسـطۀ آن، بیمـاریش افـزون    ه ساخت کـه ب

نیـز حـد شـراب    » ونعبن مظقدامة «اش  ذشت. و بر برادرزارهگگشت و بعد از یک ماه در

ایـن بـاره بـا وي مـذاکره کـرد.       جاري ساخت و خویشاوندي را در نظر نیاورد. قدامه در
 رضایت وي را جلب نماید. توانست به سختی سرانجام، عمر فاروق
کند به او یک ضربه  نی دارد صحبت میز گذشت مردي را دید که با روزي از راهی می

اي  شلاق زد. او گفت: اي امیرالمؤمنین! این زن من است. فرمود: پس چرا در راه ایسـتاده 
سـازي؟ او عـرض کـرد: یـا      کنی و مردم را بـه غیبـت خـود مبـتلا مـی      و با او گفتگو می
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ه کجـا اقامـت   کنیم ک ـ ایم و باهم مشورت می امیرالمؤمنین! همین حالا ما وارد مدینه شده
از من قصـاص   ،گزینیم. وقتی این را شنید شلاّق را به دست او داد و فرمود: اي بندة خدا

بـار سـوم    او گفت: اي امیرالمؤمنین! من تو را بخشیدم. باز گفت: نه! قصاص بگیر، بگیر.
گفت: به خدا قسم تو را بخشیدم. فرمودند: خداوند عوض او را به شما عنایـت فرماینـد.   

گماشت گویی او بـراي همـان    شناسی وي به حدي بود که چون کسی را به کاري میروان
آورد گـویی تقـدیر وي    کار آفریده شده بود و اگر خوبی یا عیب هرکس را بـه زبـان مـی   

چنان بود. و آن شش نفري را که پس از خود نامزد خلافت مقرر کرد به هریکـی چیـزي   
فرمـود کـه ایشـان بـه      به حضرت عثماناقع شد. نسبت وگفت که در آخر همان طور 

فرمـود   افراد قبیلۀ خود توجه خاصی مبذول خواهند داشت و نسبت به حضرت علـی 
یا این که افراد قبیلۀ خـود   ،که او در مقابل رأي خود مشورت کسی را گوش نخواهد داد

 هـاي عجیبـی نقـل شـده     دهد. درباره روانشناسی ایشـان داسـتان   را بر دیگران ترجیح می

مراجعـه نمایـد. حضـرت    » الخفـاء  زالـةإ«خواهد بیشتر مطلع شـود بـه کتـاب     هرکس می

گرفـت بـه انـدازة     به جاي ترازویی قرار می اگر حضرت عمر :گوید ابوعثمان نهدي می
 شد. سر مویی گرفتار خطا نمی
شمار است. در این بـاره بـه زبـان     صولت و سیاست ایشان بی وقایع انتظام کشوري و

 شود: زیادي نگاشته شده است. لذا در اینجا به وقایعی چند اکتفا می هاي کتاب اردو
چندین شهر را بنیانگزاري کرده و سپس آباد ساخت. از جمله آبادانی کوفه و بصره به 

گذاري نمود. پیش از او تاریخ تنها با  اسلامی را پایه همت ایشان انجام گرفت. بنیاد تاریخ
داد. ولی ایشـان   شد، به همین جهت اشتباهات زیادي رخ می ماه بدون ذکر سال نوشته می

هاي مفتوحه، والی و  تاریخ مسلمانان را از سال هجرت آغاز نمود. در تمام شهرها و حوزه
» عمار بن یاسـر «نمود. چنانکه در کوفه  می دار به صورت جداگانه مقرر قاضی و خزانه

دینی  قـرار داد و دسـتور داد    و مسائل معلمرا وزیر و » عبداالله ابن مسعود«را حاکم و 
مبناي آن خراج مقـرر نماینـد. بـه همـین      آمده را پیموده بر که مساحت کشورهاي بدست
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را به عراق فرسـتاد. در حاصـل از خـراج    » ابن الیمانحذيفة «و » عثمان بن حنیف«منظور 

ا وجود ظلم و پروري به حدي بود که در ادوار بعدي ب براساس عدالت و انصاف و رعیت
آید. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نسبت به حجاج  شد به دست نمی ستمی که روا داشته می

وي نه لیاقت دینی داشت و نه از لیاقت دنیا برخوردار بود. به طوري ابن یوسف فرمودند: 
را که بالغ بر بیست میلیون و هشتاد هزار درهم بـود   خراج که با ظلم و زور بالاترین مبلغ

یکصـد میلیـون و   » زیـاد «سابقه اسـت و   بی کرد که این خود در تاریخ مردم وصول میاز 
 یکصد و پنجاه هزار درهم وصول کرده است.

در اواخر دوران حکومت مأمون الرشید که به لحاظ درآمد مالیـات بهتـرین دوران بـه    
جـاوز  آید، مبلغ درآمد مالیات از پنجاه میلیون و چهـار صـد و هشـتاد هـزار ت     حساب می

تنها از سرزمین عـراق یکصـد میلیـون و     نکرده است. حال آنکه در زمان فاروق اعظم
شد. و آنچه که مربوط بـه   دویست و هشتاد هزار درهم آن هم با رضایت مردم وصول می

ها ملیّ و به بیت المال  املاك شخصی شاهان جاهلیت بود مانند املاك شاه ایران، همۀ آن

دادند  می لصةمصرفش چنین مقرر شد که به کسی به طور خا واریز شدند. و در خصوص

کردند. از همین منبع در بنادر و دریاها کسـانی   یا حقوقی براي اهل و عیال شهدا مقرر می
هـایی برقـرار    ها گمرك مقرر شدند تا از مال تجارت خمس وصول کنند و همچنین بر راه

را از کفار دریافت کنند و هر جایی  ساخت تا زکات اموال تجارت را از مسلمانان و عشر
که مورد هجوم بود و مردم امنیت نداشتند، مـأمورانی را جهـت برقـراري نظـم و امنیـت      

 تعیین نمود تا آشوب و ناامنی ایجاد نشود.
ت به احـدي هجـو نگوینـد. شـاعري در هجـو      نسبشعر را اکیداً ممنوع ساخته بود تا 

اش بازداشـت کننـد. در نهایـت بـه      درون خانـه زرقانی شعري گفت، دستور داد تـا او را  
رهایی یافت، ولی از او تعهد گرفته شد کـه در   بسفارش عبدالرحمن و حضرت زبیر

غیر مسـلمان  این که  آینده هرگز مرتکب چنین عملی نشود. و تأکید شدید فرموده بود بر
والـی بصـره، بـه     چ حاکمیتی نباید داشته باشد. وقتی حضرت ابوموسـی یبر مسلمان ه
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آن جنـاب از عملکـرد سـردبیر     همراه، سردبیر خود حاضر شده، دفاتر خود را ارائـه داد، 
ایشان خوشحال شد. روزي به او فرمود که منشی شما کجاست تا این نامه را در حضـور  

عـرض کـرد: یـا امیرالمـؤمنین! او      آنگـاه حضـرت ابوموسـی    مردم در مسجد بخواند؟
اند به مسجد بیاید. به محض شنیدن این مطلب شدیداً به حضـرت  تو نصرانی است و نمی

انـد و خداونـد ایشـان را     رشوه را حلال قـرار داده ها  این ابوموسی اعتراض کرد و فرمود:
اید؟!  لذا اگر دوبـاره چنـین چیـزي     ها را امین خود قرار داده خائن معرفی کرده و شما آن

 شنیدم تو را مجازات خواهم کرد.
کرد، قبلاً عدالت و امانتداري او را کـاملاً   را به سمت استانداري منصوب میاگر کسی 

یا دستور داده بـود کـه   کرد. به رعا نمود و بعداً رفتار و کردارش را بررسی می آزمایش می
ترین اذیتی برسد، بدون ترس و خطر به من  اگر به احدي از شما، از طرف حکام، کوچک

کـرد. و هنگـام    ترین عملی، والیان را بازخواست می کوچک اطلاع دهید. تا جایی که براي
 نوشت: تعیین استانداران دستورالعملی که مشتمل بر ارشادات زیر بود، می

 لباس نازك نپوشید. -1

 نان از آرد غربال شده نخورید. -2

هـر حاجتمنـدي    درب خانۀ خود را به روي مردم نبندید و نگهبان مقرر ننمایید تا -3
 به راحتی بتواند با شما تماس بگیرد.

 به عیادت بیماران بروید و در تشییع جنازه شرکت کنید. -4
روزي به تمام استانداران کشور فرمان داد هنگام حج با من ملاقـات نماییـد. چنانکـه    

 :میـان مـردم بلنـد شـده و فرمـود      همۀ ایشان در وقت معین جمع شدند و عمر فاروق
بر شـما ظلـم کننـد، و    این که  نهمنصوب کردم تا این که به شما راحتی برسانند  ایشان را

در آن جمع عظیم تنها یک نفر بلند  اگر حاکمی بر کسی از شما ظلم کرده است بلند شود.
 شد و گفت: یا امیر المؤمنین! حاکم ما به من صـد تازیانـه زده اسـت. آن جنـاب فرمـود:     

انـه بزنیـد. برخیـز و در جلـوي مـن قصـاص بگیـر.        خوب است شما هم به او صـد تازی 
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برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین اگر وضع چنین باشد کسـی   حضرت عمروبن عاص
آن جنـاب   اند ارزشی قابل نخواهـد شـد.   براي فرماندارانی که از جانب شما انتصاب شده

را  منظور شما این است که قصاص گرفته نشود؟! حال آنکه من رسـول خـدا   فرمودند:
بـن   یرید. اي شخص برخیز و قصاص بگیـر! عمـرو  گام که فرمودند: از من قصاص ب دیده

گفت: یا امیرالمؤمنین! اجازه بفرماییـد تـا مـا او را راضـی گـردانیم. چنانکـه آن        صاع
 تازیانه به او دو سکّه داده شود. شخص چنین رضایت داد که عوض هر 

که ناگهان شخصی صـدا زد: یـا   گذشت  آن جناب از راهی می روزي حضرت عمر
ایـد، نجـات نخواهیـد     مقرر کرده درالمومنین! این شرایطی که شما نسبت به والیان خویام

پوشد و بـه در خانـۀ خـود     استاندار مصر لباس نازك می» عیاض بن غانم« یافت. چرا که
ه را احضار کـرد (زیـرا ک ـ  » محمد ابن مسلمه«ان گماشته است. با شنیدن این مطلب، بنگه

و دستور داد که به مصر رفته،  ).مأموریت بازخواست استانداران به ایشان محول شده بود
محمد ابـن مسـلمه وقتـی بـه      را در هر حالی که یافتند با خود بیاورند.» عیاض ابن غانم«

شـود   خانه ایستاده است و زمانی که وارد خانه مـی  بیند که نگهبان بر درِ رسد می آنجا می
هن نازك پوشیده است. محمد ابن مسلمه او را مخاطـب  اپیر» عیاض ابن غانم«بیند که  می

اجازه دهیـد   :گوید: برخیز! امیرالمؤمنین تو را احضار کرده است. جواب داد قرار داده، می
تا لباس عوض کنم. اما محمد ابـن مسـلمه اجـازه نـداد و همانگونـه وي را بـه محضـر        

چون او را دید، فرمود: این لباس  اروقرسانید. حضرت عمر ف ضرت  عمر فاروقح
نازك را از تن بدر کن و پیراهن کلفتی به وي داد که بپوشد و گلـۀ گوسـفندان را جهـت    

ـ   را به او سپرده، وي را از استانداري عزل نمود و فرمـود: چ  را ببـر و  گوسـفندان را بـه چ
افتد بـده و آنچـه    تو میها بگذران و به مسافرانی که گذرشان از کنار  اوقات خود را با آن

ما مرگ بـراي  ماند، براي ما نگهدار. شنیدي؟ عیاض ابن غانم گفت: بلی، شنیدم! ا باقی می
من از این بهتر اسـت. آنحضـرت فرمـود: از ایـن کـار عـار داري؟! پـدر شـما گوسـفند          

(یعنی گوسفنددار) موسوم گردیـد. خـوب! آیـا روش    » به غانم«چرانید و بدین جهت  می
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توان اعمال نمود؟ عیاض ابن غانم گفت: بلی، یا امیرالمـؤمنین!   خصوص تو می بهتري در
بعد از این هیچگونه شکایتی از ناحیۀ من نخواهید شنید. پـس آن جنـاب فرمـود: خـوب     

کرد که هیچ حاکمی بهتـر   اي رفتار می است، اکنون بر سر کارت برو! از آن پس او به گونه
 از او پیدا نشد.

شـنید اسـتانداري    مـی  گوید: وقتی که حضرت عمـر  می /عیحضرت ابراهیم نخ
توانند نـزد او برونـد، فـوراً او را     رود یا مردم فقیر و مسکین نمی براي عیادت بیماران نمی

بی لباس نسبتاً خـو  شام تشریف بردند، حضرت معاویه کرد. وقتی که به کشور عزل می
ن کسراي عرب است و خطاب بـه او  بال آمد. فرمود: ایپوشیده، با شأن و شوکت به استق

تواننـد خـود را بـه دربـار تـو       ام که نیازمندان نمـی  فرمود: اي معاویه! این چیست؟ شنیده
منین! چون جاسوسان دشـمن  ه لرزه افتاد و گفت: یا امیرالمؤب برسانند. حضرت معاویه

اگر . اما ها چنین شده است گردانیدن آن اینجا سکونت دارند، براي اظهار هیبت و مرعوب
 شما منع فرمایید در آینده چنین نخواهم کرد. 

به حکومت مصر رسید) این سخن بـه او   (که اواخر عمر نسبت به عمرو ابن عاص
اي  ه وجود دارد. پس نامهررسیده بود که در نزد او مال فراوانی از شتر، گوسفند، غلام وغی

است؟ افرادي بهتر از تو اینجـا  برایش نوشت که این همه مال که نزد توست از کجا آمده 
 ام.  کلفّ و ریاضت به این منصب مقرر نمودهتوجود داشت، تو را فقط به خاطر 

تـر   ت. هرچـه سـریع  اما اگر چنین  کرده باشی، مانعی از عزل شما وجود نخواهد داش
ام. امـا   جواب داد: اي امیرالمـؤمنین! مـن خیانـت نکـرده     بن عاصجواب گوي! عمرو 

اي که از مال غنیمت به من رسیده با آن ایـن اشـیاء را    کالا ارزان است، سهمیهچون اینجا 
. سـازد  ها مرا قانع نمـی  در جوابش نوشت که این گفته حضرت فاروق ام. سپس خریده

 نصف اموالت را به او تحویل بده!  فرستم، من محمد ابن مسلمه را می
یک بار تاجري مسیحی نزد ایشان آمد و عرض کرد: من اسبی را کـه قیمـتش بیسـت    

است از من یـک  » زیاد ابن جدیر«هزار درهم بود برداشته و رفتم. مأمور وصول خراج که 
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هزار درهم وصول کرد. سپس در وسط همان سال که با همان اسب از آنجا گذشتم باز از 
ر فرمود: همین قدر بـس اسـت! نصـرانی چنـین     خواهد. عم من یک هزار درهم دیگر می

پنداشت که شکایتش پذیرفته نشد و در دل تصمیم گرفت که بایـد یـک هـزار درهـم را     
قـبلاً رسـیده    بپردازد. همین که به آن جا رسید. معلوم گردید که فرمان حضرت فاروق

ر است که در ظرف یک سال مالی که از آن یک بار خراج وصول شـده اسـت بـار دوم د   
همان سال نباید گرفته شود. زیاد ابن جدیر فرمان را در جلوي نصـرانی خوانـد و گفـت:    

توانم وصول کنم. آن شخص بـا شـنیدن آن سـخن     مطابق این فرمان من از تو چیزي نمی
نمـایم کـه ایـن     کنم و دین شخصی را اختیـار مـی   عرض کرد که من از مسیحیت توبه می

 ین ترتیب به اسلام مشرفّ شد.فرمان را صادر کرده است. و به ا
به این دلیل عـزل نمـود کـه او درِ     طفاتح ایران را فق حضرت سعد ابن ابی وقاص

منزل را به روي خود بسته بود. اما در آخر عمر فرمود: من سعد را بـر اثـر هـیچ خیـانتی     
  ام. عزل نکرده

کـه  را به این سبب از فرماندهی لشکر عزل کـرد   بحضرت خالد و حضرت مثنی
در حالی که بعد از عـزل   باشد، ها می مردم گمان برده بودند که علت فتوحات شخص آن

 ترین خللی واقع نشده است.  آنان در وضع فتوحات، کوچک
این بود سیاست و فراست ویژة ایشان که با کمال کـاردانی و درایـت خـویش چـرخ     

چرخانید و  یافته بود، میحکومت عظیمی را که دامنۀ وسعت آن تا به اقصی نقاط دنیا راه 
کـرد و در ایـن رابطـه،     دانست، جا به جا مـی  کجاي دنیا که لازم میاي را در هر  مهره هر

 شد.  ترین تفاوتی قایل نمی براي هیچ فردي کوچک
منصوب کـرد،  » قنسرین«حضرت خالد را بعد از عزل از مقام فرماندهی، به استانداري 

د، هزار درهم پاداش داد. وقتی که ایـن موضـوع بـه    وي به شاعري که مدح او را گفته بو

اي نوشت که من  بن الجراح نامه ةرسید به حضرت ابوعبید اطلاع حضرت عمر فاروق

او را نزد خود احضار کن و در مجمـع   خالد ابن ولید را از استانداري قنسرین عزل کردم،
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ن مبلغ هنگفت را از کجا هایش را با عمامه ببند و از وي در مورد این که ای عمومی دست
ؤال کن. اگر از بیت المال داده، مرتکب خیانت شده و اگر از خـود  سبه شاعر داده است، 

چنـین رفتـار شـد و     »سـیف االله «بـا حضـرت خالـد    چنانکه  داده، اسراف کرده است.
با وجـود شـجاعت و اقتـداري کـه داشـت، مطیـع و فرمـانبردار اوامـر          حضرت خالد

و بر اجراي حکم فاروقی خاضعانه گردن نهاد. و پس از آن به حضـرت   نین بودومامیرالم
اي به تمام استانداران کشور اطلاع  مسؤلیت مهمی واگذار ننمود. اما طی بخشنامه خالد

 به علتّ خیانت عزل نشده است.  داد که حضرت خالد
لافـت  انجام و نتیجۀ سیاست فاروقی این شد که آن عدالت و انصافی که در دوران خ

 توان برایش نظیري یافت.  نیز نمی )1(ایشان وجود داشت، قبل از آن و بعد از آن

 زنی حضرت فاروق اعظم  وقایعی چند از گشت

کجاي دنیا شاهد چنین پادشاه و فرمانروایی بوده است که وظیفۀ نگهبـانی را هـم    -1
هـاي   ها تنها در کوچه و خیابان شب خودش انجام دهد؟! حضرت فاروق اعظم

گذشـت   زد و فقط یک تازیانه در دست داشت و در راهی که مـی  مدینه گشت می
کـرد، او را تنبیـه    اگر به خلاف کاري که قابل مجازات و تنبیـه بـود برخـورد مـی    

برد و مردم  رفت، آن را با خود می نمود. نه تنها در مدینه بلکه هرگاه به سفر می می
زنـی   تر است. وقـایع گشـت   ن ترسناكگفتند که تازیانۀ ایشان از شمشیر دیگرا می

یۀ اوصاف و احوال ایشـان مقـداري نوشـته    بق ایشان بسیار است. و همچینانکه از
 گردد: ذکر می اعظم زنی فاروق شد، وقایعی چند از نگهبانی و گشت

 وارد مدینه شده در بیرون از شهر قصد توقـف و اتـراق نمـود.    تجار اي از روزي قافله
فرمود: بیا من و تو امشـب بـراي ایـن     به عبدالرحمن بن عوف عمر فاروق حضرت

قافله نگهبانی دهیم، چنانکه آن شب نگهبانی قافله را به عهـده گرفتنـد و هـردو در آنجـا     

                                           
 . وصدیق اکبر مقصود پیش از اسلام است، نه زمان پیامبر -1
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اي چند بار شنیده شـد. حضـرت فـاروق     صداي گریۀ بچهاین که  نماز تهجد ادا کردند تا
اي. در آخر شب باز  به گریه درآوردهنزد مادر بچه رفت و گفت: چرا فرزندت را  اعظم

دوباره به آنجا رفت و گفت: تو مادر خوبی نیستی. فرزندت در آواز گریه به گوش رسید. 
خـواهم   اي، من مـی  اي بندة خدا تو مرا پریشان کردهزن گفت: تمام شب آرام نگرفت. آن 

گیرد. ایشان پرسیدند:  مین آید، و بدین سبب آرام او را از شیر بازدارم، اما او از شیر بازنمی
ندارد. آن جناب فرمود: چرا بـه   سنبچه چند ماه سن دارد؟ جواب داد: چند ماهی بیشتر 

 گیري؟ او گفت: حقیقت این است که عمر بن الخطاب این زودي بچه را از شیر بازمی
 دهد که از شیر بازداشته شود. وي گفت: شتاب نکن. اي را حقوق می بچه

از صبح تشریف آورد، بعد از نماز بسیار گریه کـرد و اظهـار داشـت:    وقتی که براي نم
چه بد است حال عمر! از کجا معلوم که وسیله مرگ چند بچه شده است. سـپس دسـتور   

ها شتاب نکنند و حقوق فرزندان به مجرّد  داد تا اعلام شود: مردم در بازداشتن شیر از بچه
 ها نوشت. را به تمام استان تولدشان تعیین خواهد شد و سپس همین فرمان

زنی و نگهبانی مشغول  در شبی به گشت گوید: حضرت فاروق می حضرت انس
اي افتاد که جلوي خیمۀ خود نشسـته اسـت. ایشـان هـم رفتنـد و       بود. گذرش به اعرابی

کردند آنگاه از او پرسید: چگونـه گـذرت بـه اینجـا      پهلوي او نشستند و باهم صحبت می
پرسید این  اي از داخل خیمه بلند شد. حضرت فاروق اعظم صداي گریه افتاد؟! ناگهان

گریه براي چیست؟ او گفت: به تو ارتباطی ندارد، زنی اسـت کـه در حـال وضـع حمـل      
گفت: برخیـز،   )1(ل»ام کلثوم«به منزل رفته و به همسرش  باشد. حضرت فاروق می

او را همراه خود برد و نزد اعرابـی رسـید و بـه او    لباست را بپوش و همراه من بیا، آنگاه 
گفت: آیا اجازه هست این زن داخل خیمه برود و او را در امر زایمان یاري دهد؟ اعرابـی  
اجازه داد. ام کلثوم وارد خیمه شد، بعد از مدتی ام کلثوم آواز داد اي امیـر المـومنین! بـه    

به لـرزه  » امیر المؤمنین«شنیدن کلمۀ  دوست خود مژده بده که پسري متولد شد. اعرابی با
                                           

 باشد. می بدختر حضرت علی و فاطمه ام کلثوم -1
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فرمود: باکی نیست، صبح  افتاد و فوراً باادب نشست و معذرت خواست. حضرت عمر
 نزد ما بیا! آنگاه براي پسر او حقوق تعیین نمود و به خودش هم چیزي داد.

وقتی از سرزمین شـام بازگشـت، روزي تنهـا بـراي گـردش       حضرت فاروق اعظم
امیـر  «بیرون رفت و به پیرزنی برخورد و جویاي احوال پیرزن شد. از او پرسید کـه عمـر   

چگونه مردي است؟ آن پیرزن به بدي از ایشان یاد کرد و گفـت: از روزي  » المؤمنین شما
: عمر از حال تو چه خبـر  که عمر خلیفه شده درهمی هم به من نرسیده است! وي فرمود

دارد، چرا به او اطلاع ندادي؟ پیرزن گفت: او امیرالمؤمنین است، باید از مشرق و مغـرب  
با شنیدن این سخن به گریه درآمد و فرمود: مـرا بـر    همۀ احوال را بداند. فاروق اعظم

خـواهی؟ پیـرزن    آید. شما در مقابل آنچه عمر کرده است، عـوض مـی   حال عمر رحم می
ایـن کـه    کنم. این گفتگو جریان داشت تا فت: مرا مسخره نکن. عمر گفت: مسخره نمیگ

از آن طـرف آمدنـد و عـرض کردنـد:      و حضرت عبداالله بن مسـعود  حضرت علی
السلام علیکم یا امیر المؤمنین! پیرزن با شنیدن نام امیرالمؤمنین سخت مات و مبهوت شد 

ناب فرمود: اشکالی ندارد آنگاه بـا توافـق پیـرزن،    که به امیرالمؤمنین بد گفته است. آن ج
اشـرفی، از   25در مقابـل پرداخـت    روي قطعه پوستی نوشتند که حضرت عمر فاروق

توانـد   جانب پیرزن مورد عفو قرار گرفت. لذا این پیرزن در روز قیامت پیش خداوند نمی
حضرت عبداالله ابـن  نامه، گواهی حضرت علی و  ادعایی داشته باشد. در پایان آن رضایت

 نیز درج گردید. بمسعود
اي صداي ساز و موسیقی به گوش رسـید،   زنی بود، ناگهان از خانه شبی مشغول گشت

از بالاي دیوار وارد خانه شد، مردي را دید که در کنار زنی نشسته است و در پیش خـود  
ا وجـود ایـن   شراب گذاشته است. به او فرمود: اي دشمن دین! تو چه خیال کردي؟! آیا ب

کند؟ او گفت: یا امیرالمـؤمنین! در مجـازات عجلـه     پوشی می معاصی، خداوند از تو چشم
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ایـن کـه    ایـد. اول  مرتکب سه گناه شده )1(ام اما شما نکن؛ من فقط یک گناه مرتکب شده
ایـن کـه    خداوند فرموده است: در پی تجسس عیـب کسـی نباشـید و شـما شـدید. دوم     

 ها شوید و شما از جانب پشت بام داخل شدید. سـوم  خانه در وارد ازفرماید:  خداوند می
فرماید: بدون اجازه کسی وارد منزل او نشوید و شما بدون اجازه وارد  خداوند میاین که 

کنـی؟ او   خانۀ من شدید. آن جناب فرمود که اگر تو را ببخشم، آیا این گناهان را ترك می
 هرگز چنین نخواهم کرد.کفت: آري، یا امیرالمؤمنین! دوباره 

نـی بـه دختـرش    زاي نزدیـک شـد. شـنید کـه      زنی به خانـه  شبی دیگر در حال گشت
گوید در شیر آب بریز. دختر جواب داد از جانب امیرالمؤمنین اعلام شده است که آب  می

در شیر نریزید و نفروشید. پیرزن گفت: این وقت نه امیرالمؤمنین اینجا است و نه منـادي  
گفت: به خدا قسم این کار درستی نیست که در ظاهر اطاعت کنـیم و در بـاطن    او. دختر

این سخن را شنید بسیار خوشحال شد و بـه غـلام خـود     مخالفت. وقتی فاروق اعظم
کسی را آنجا فرستاد و  که همراهش بود، گفت: این خانه را شناسایی کن. روز بعد» اسلم«

ري نمود و فرمود: این نکاح بابرکت خواهـد  خواستگا» عاصم«آن دختر را براي فرزندش 
از نسـل همـان    /بود، چنانکه این ازدواج صورت گرفت و حضرت عمر بن عبـدالعزیز 

 دختر متولد شد.
بچه  بود و چند اي افتاد که در آن زنی زد، گذرش به خانه شبی امیرالمؤمنین گشت می

هـا   این بچه :بود. از زن پرسیدکردند و دیگی را بر آتش نهاده  دور او را گرفته و گریه می
کنند؟ زن جواب داد: از گرسنگی! سپس پرسید که در دیگ چه چیـزي   براي چه گریه می

لی دهم تا بخوابند ها را تس پر کردم که به نحوي بچهشود؟ زن جواب داد: از آب  پخته می
به محض شنیدن این سخن اشک از چشمان ایشان سرازیر شـد و فـوراً برگشـت و وارد    

                                           
آسان بود؛ اما آن جناب عادت نداشت که اگر کسی از او ایراد بگیـرد  گانۀ آن شخص  جواب ایراد سه -1

س   آن را رد نماید و این هرسه ایراد به حاکم وقت وارد نیست، زیرا در امور انتظامی می توانند تجسـ
 ها از پشت و بدون اجازه وارد شوند. (همان طوري که امروزه نیز متداول است). کنند و در خانه
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یت المال شده از آنجا مقداري آرد و روغن، قدري خرما، لباس و مبلغی پول برداشت و ب
هـا را   یـا امیرالمـؤمنین! مـن آن    ها را بر پشت بگذار. اسلم گفـت:  همۀ این به اسلم گفت:

هـا   شود. آنگاه آن روز قیامت از من بازپرسی می :کنم. حضرت عمر اظهار داشت حمل می
به خانۀ آن زن برد و دیگ را از روي آتش بر زمین نهاد و در  را بر پشت خود حمل کرده

آن مقداري آرد و روغن و خرما ریخته و باهم آمیخت و زیر دیگ آتش روشن کرد. چون 
 ریش مبارك بلند بود، موهاي آن پر از دود شد. وقتی غذا آماده شد، با دسـت خـود غـذا   

 و سیر شدند، از آنجا برگشت.ها خوردند  ها گذاشت. وقتی آن کشید و در جلوي بچه
گشت، در میان راه به محلیّ رسید و فرمود: خـدا   هنگامی که از آخرین حج خود برمی

را شکر که غیر از او معبودي نیست. اوست که اگر بخواهد چیزي به کسی بدهد خواهـد  
چرانیـدم   را می» خطاب«همان موضعی است که من در آن شتران پدرم » صنجان«داد. این 

ترین تقصیري، مرا مورد ضـرب و شـتم قـرار     یشان چون سخت تندخو بود، با کوچکو ا
 خوفی ندارم. داد. اکنون خداوند مرا به مقامی نایل گردانیده که غیر از او می

همراه ایشان بود. با زنی برخورد و به او سـلام  » جارود«روزي از مسجد بیرون رفت. 
آیـد کـه مـردم در بـازار      ا آن زمان به یادت مینمود. او جواب را داده، گفت: اي عمر! آی

خطـاب کردنـد و   » عمـر «خواندند. پس از چند روز مـردم تـو را    می» امیر«تو را » عکاظ«
و کـار کـن. جـارود     هستی. پس ترس از خدا را در نظر داشته باش» امیرالمؤمنین«اکنون 

زي گفتـی. حضـرت   آمی گوید: به آن زن گفتم: تو در حق امیرالمؤمنین سخنان خشونت می
است کـه سـخنان او را   » خوله بنت حکیم«شناسی، این  گفت: تو او را نمی عمر فاروق

پس عمـر بیشـتر مسـتحق اسـت کـه بـه        .)1(خداوند متعال بالاي هفت آسمان گوش داد
 سخنان او گوش فرا دهد.

                                           
ُ ٱسَمِعَ  قَدۡ ﴿ه آیۀ کریمۀ ره است باشا -1  .]١[المجادلة:  ﴾تَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ
کرد  کرد شنید. (شکایت می ترجمه: همانا خداوند سخن آن زن را که با تو دربارة شوهرش گفتگو می 

 پیش خدا).
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در عهد خلافت خود وقتی به سرزمین شام تشریف برد، یک راهب مسیحی به محضر 
حاضر شد و سندي به ایشان تسلیم کرد. وي با خواندن آن بسیار تعجب کرد. آنگاه ایشان 

يْسَ « گفت: لاَ لاِ  لَ رَ وَ مَ نِهِ لِعُ نی: این مال نه از آن عمر است و نه از آن فرزندش. سپس عی »بْ

اي از تجار وارد سرزمین شام شدم. هنگام برگشتن  اظهار داشت در زمان جاهلیت با قافله
پیش آمد. لذا من از وسط راه برگشتم و با خود اندیشیدم کـه قافلـه آهسـته     کار ضروري

رفتم که یک  رود و من باعجله رفته و سپس به قافله ملحق خواهم شد. در بازار راه می می
خواستم خـود را رهـا    عالم مسیحی با من برخورد کرد و مرا گرفت و با خود برد. من می

در آنجا مقـداري خـاك بـود. او بـه مـن       و ا به کلیسا بردمراین که  کنم ولی نتوانستم؛ تا
برداشته آنجا بریز. واز بیرون در را قفل نمود و  ها را از اینجا اي داد و گفت این خاك تیشه

ام یک سـیلی بـر مـن نواخـت. مـن       رفت. هنگام ظهر آمد و دید که من هیچ کاري نکرده
شی شد و از آنجا بیرون شده و راه همان تیشه را برداشته بر سرش کوبیدم که مغزش متلا

 افتادم و بقیۀ تمام روز و شب را راه رفتم.
از قضاي الهی به وقت صبح به کلیسایی رسیدم و چند دقیقه در سـایۀ آن نشسـتم. از   
آن کلیسا همین شخص بیرون آمد که اکنون این سند را به من داد. او براي من آب و نـان  

داننـد کـه در    من نظر انداخت و گفت: تمام اهل کتاب مـی  آورد و یک بار از سر تا پا در
هـاي   تر به علوم آسمانی کسی نیست و من در وجود تو تمام نشانه روي زمین از من عالم

شود. به او  می کند و بر این شهر مسلط می یابم که ما را از این بتکده بیرون آن مردي را می
عمـر بـن    :گفـتم  وب! نام تـو چیسـت؟  گویی؟ کفت: خیلی خ چرا سخنان بیجا می :گفتم

الخطاب. گفت: قسم به خدا آن شخص تویی و در این هیچ شکیّ نیست و بعـداً بـه مـن    
گفت: برایم مکتوبی بنویس که آنچه مربوط به این کلیسا است از هرگونه گزند و تعرض 

هـا را بـا تمسـخر و     امان است. به او گفتم: تو این قدر به من احسان کـردي؛ اجـر آن   در
استهزا از بین مبر. گفت: شما بنویسید، اگر خیالم اشتباه باشد، در نوشتن بـه تـو نقصـانی    
نخواهد رسید. چنانکه من آنچه را که او گفـت، نوشـتم و بـه او دادم و امـروز او همـان      
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کن. و من جواب دادم که  اي که دادي وفا گوید: به وعده یادداشت را پیش من آورده و می
 این کلیسا نه مال من است و نه از آن پسرم.

اویـس  «کـرد کـه آیـا     آمدند، از تک تک آنان سؤال مـی  اي از مردم یمن می هرگاه عده
شخصـاً تشـریف آورد. از او    زمانی اویـس قرنـی  این که  در میان شما است؟ تا» قرنی

آیا در بـدن تـو    :دپرسید: تو از شاخۀ قراء قبیلۀ مراد هستی؟ او گفت: بلی! باز از او پرسی
اند به جز یکی که به انـدازه درهـم    ها خوب شده هاي سفیدي وجود داشته که همۀ آن داغ

باقی مانده است؟ او گفت: بلی! باز پرسید که مـادرت زنـده اسـت؟ او گفـت: آري! بـاز      
وده اسـت:  در مورد تو به من فرموده است. و نیز فرم ـ را رسول خداها  این فرمود: همۀ

اي اسـت کـه اگـر بـه      خداوند متعال به انـدازه رنی) در دربار نزلت او (اویس قعزت و م«
گـذارد   سـازد و نمـی   اعتماد خدا بر چیزي قسم یاد کند، خداوند قسم او را بـرآورده مـی  

چنانکـه اویـس    ».حانث شود. اي عمر! اگر توانستی به او بگـو تـا برایـت اسـتغفار کنـد     
اکنون قصد عزیمت به کجـا   گاه از وي پرسید:براي ایشان طلب مغفرت نمود. آن قرنی

اي به حـاکم   گفت: اگر بخواهی برایت نامه داري؟ گفت: به کوفه. حضرت عمر فاروق
خواهم در میان مردم، گمنام باشم. سال بعد چند نفر  نه! من می :کوفه بنویسم. ایشان گفتند

اویـس قرنـی را    :سیداز آنان پر از اشراف قبیلۀ او به حج آمدند. حضرت فاروق اعظم
ایـم. فرمـود:    حالی و مفلسی گذاشته شما در چه حال گذاشتید؟ گفتند: ما او را در شکسته

اکنون نزد او بروید و بگویید تا براي شما طلب مغفرت نماید، چنانکه آنان هنگام برگشتن 
ملاقات کردند و از او خواستند که بـراي ایشـان اسـتغفار کنـد. اویـس       با اویس قرنی

آیید باید براي من استغفار کنید. چون دیـد   گفت: اکنون که شما دارید از حج می رنیق
 شود که شـما بـا حضـرت عمـر     که مردم بسیار اصرار دارند، گفت: این طور معلوم می

اید، براي آنان است استغفار کرد اما در دل خیال نمود کـه الان مـن مشـهور     ملاقات کرده
 رفت، چنانکه از آنجا رفت و دیگر اثري از او یافت نشد. شدم. پس باید به جایی دیگر
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 :خدمات دینی حضرت فاروق اعظم

ظرف ده سال خلافت خویش، چنان به تبلیغ و تعلیم دین  حضرت فاروق اعظم
گوید که کسی دیگر در ظرف بیست  پرداخت که اگر کسی داراي چشم بصیرت باشد، می

و امتش  توانست چنین خدماتی انجام دهد. در واقع، ایشان در میان پیامبر سال هم نمی
تر از هرچیز قرآن مجید  مین واسطه و وسیله بودند. در دین مهتر بزرگ جهت تبلیغ دین

. در رابطه با مسائل است پس از آن سنتّ نبوي. یعنی اقوال و افعال و احوال آنحضرت
 شوند: در این باره ذکر می هایی از خدمات ارزنده فاروق اعظم دینی، ذیلاً نمونه

 قرآن مجید

داد  تور میمند بود و مردم را به تلاوت آن دس هبت به تلاوت قرآن مجید بسیار علاقنس
داد. معلوم است که از این روش، شوق تلاوت در میان مردم تا  و خود به آن گوش می

زنی به کنار مسجد رسید. دید که چند  گردد. یک روز در حال گشت چه حدي ایجاد می
اند. عادت ایشان این بود که بعد از نماز عشاء مردم را از مسجد  نفر در مسجد نشسته

کسانی که به نماز مشغول بودند. از آنان پرسید که کسانی هستند و  کرد به جز بیرون می
با چند نفر دیگر به ذکر خداوند » ابی بن کعب«اند؟ پاسخ رسید که  براي چه نشسته

مشغول هستند. آنگاه نزد ایشان آمد و نشست و از هریک از ایشان خواست تا قرآن 
ی نوبت به من رسید، هیبت حضرت گوید: وقت می بخوانند. ابو سعید مولاي ابو سعید

عمر فاروق بر من غالب شد و زبانم بند آمد، به طوري که ایشان نیز متوجه شدند و 
 .)1(فرمودند: بهتر است به دعا مشغول شوید

نمود تا مردم با شنیدن قرائت او قرآن را یاد  در نماز فجر سورة طویلی قرائت می
 بگیرند.

هجري، نماز تراویح را رایج کرد و به تمام استانداران نوشت تا در قلمرو  14در سال 

                                           
 .3و  2طبقات ابن سعد جلد  -1
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خود نماز تراویح را بخوانند و رایج گردانند و در مدینه منوره براي نماز تراویح، دو امام، 
این امر زمینۀ خوبی براي حفظ قرآن  .)1(یکی براي زنان و دیگري براي مردان مقرر نمود

 د.را فراهم آور
براي  در اقصی نقاط حکومت اسلامی تدریس قرآن را دایر و معلم تعیین نمود و

معلمین حقوق و مزایایی تعیین نمود، به ویژه براي معلمین مکاتب قرآن مدینه منوره که 
 .)2(براي تعلیم اطفال ساخته شده بودند، براي هریک پانزده درهم در هر سال تعیین نمود

نشینان رایج نمود و شخصی به نام ابوسفیان  را در میان بادیه تعلیم اجباري قرآن مجید
را با هیئت چندنفره مأمور ساخت تا قبایل اعراب را بررسی کنند و از آنان امتحان بگیرند 

 .)3(داند تنبیه کنند و کسی را که اصلاً از قرآن چیزي نمی

را به شام اعزام داشت و  بن صامت و ابی بن کعب عبادةحضرت معاذ بن جبل و 

رفته، چند روزي توقف کنید و نظام تعلیم قرآن را ترتیب دهید. » حمص«اولاً به «فرمود: 
ها خواست تا یکی در حمص بماند و یکی به دمشق برود و دیگري به فلسطین.  و از آن

به دمشق و حضرت  در حمص باقی ماند و حضرت ابوالدرداء حضرت عباده
 به فلسطین رفتند. معاذ

نشسـت و   ز نماز فجر در مسجد جـامع دمشـق مـی   اروزانه بعد  حضرت ابوالدرداء
نفري ترتیب داده، براي هر جماعتی یک استاد معـین   هاي ده داد و جماعت درس قرآن می

داد. روزي  مـی  کرد. طلاب خصوصی را شخصاً درس  رپرستی میسو خودش آنان را  کرد
گرفت، معلوم شد کـه روزانـه شـانزده هـزار نفـر در درس قـرآن        کنندگان آمار از شرکت

 .)4(کنند شرکت می

                                           
 .3و  2طبقات ابن سعد جلد  -1

 ابن جوزي. -العمرین ة سیر -2

 .بةالصحافی تمییز  بةصاالإ -3

 ، ابن حزم.ملل و نحل -4
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و  آمـد. در هرسـال از اسـتانداران    رایض مهم سـربازان بـه شـمار مـی    فتعلیم قرآن از 
خواست. به طوري که  فرماندهان سپاه اسلام، آمار فارغ التحصیلان درجۀ حفظ قرآن را می

از  ازان خود را فرستاد و حضرت ابو موسی، اسامی سیصد نفر از سربحضرت سعد
از  استان بصره در یک سال،  فهرست دو هزار حفّاظ را ارسال داشت. لذا فاروق اعظم

بعـد نیـز چنـدین فهرسـت      هاي سال او خیلی خشنود شده و حقوق او را اضافه نمود. در
ه چندین هـزار  طویل براي ایشان فرستاده شد و بعدها آمار حفّاظ قرآن در عهد فاروقی ب

 نفر رسید.
قابل ذکر است که تنها خواندن قرآن مجید، منحصر به الفاظ قرآن نبود و اهتمـام وافـر   
آن جناب این بود که علاوه بر حفظ قرآن، قاریان در درك مفاهیم و معـانی نیـز کوشـش    

لقب کسی است که فقط الفاظ قـرآن را حفـظ نمـوده    » حافظ قرآن«نمایند. چنانکه امروز 
. آیا امکان دارد که صحابۀ کرام به کسی درس قرآن بدهند و فقـط بـر حفـظ الفـاظ     است

 قناعت نمایند؟!
کرد که قرآن مجید را از کسی یاد بگیرید کـه سلسـلۀ    بسیار تاکید می حضرت عمر

اي را اشـتباه   عراب آیـه برسد. روزي از یک اعرابی شنید که ا یادگیري او به رسول خدا
فرمان داد تا دستور زبان عربی آموخته شود، و این اولین بنیـاد و اسـاس   خواند. آنگاه  می

 گذاري شد. علم نحو بود که پایه
قدري مشتاق بود که بـراي نوشـتن آن اهتمـام خاصـی     ه براي خدمت به قرآن مجید ب

 .)1(کرد ورزید و از نوشتن با قلم خفی منع می
توضیح آیات و احکام و تفهـیم   در تعلیم تفسیر قرآن مجید، مخصوصاً آنچه مربوط به

باشد، توجه خاصی مبذول داشت. البته توجه ایشان به مباحـث غیـر ضـروري     مطالب می

مرقوم  ءالخفا زالةإها و شأن نزول کم بود. روي همین اساس شاه ولی االله در  مانند داستان

                                           
 قان فی علوم القرآن للسیوطی.الات -1
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و » دهبه ظهور آم پس ذروة سنام به دست حضرت فاروق اما تفسیر قرآن عظیم«داد:  می
روایـت شـده    خواهد تفسیر آیات قرآن را که توسط حضرت فـاروق  چنانچه کسی می

مراجعه نماید که در آن مجموعه بزرگی در ایـن خصـوص   » الخفاء زالةا«ملاحظه کند، به 

چه قدر به قرآن مجیـد توجـه    وجود دارد و گواه بر این است که حضرت عمر فاروق
 اند. داشته

 دینیسنّت نبوي یا مسائل 

در زمان اصحاب کرام، علم فقه علم مستقلی نبود، همین مسائل دینی کـه فقـه نامیـده    
شود، وجود داشت. این علم را نیـز حضـرت عمـر     شود و یا از آن به حدیث تعبیر می می

ین کاري که انجام داد ایـن بـود کـه بـر اثـر      تر بزرگ توسعه داد و در این رابطه اروقف
 توانست چیزي را اشتباهاً بـه پیـامبر اکـرم    ص ایشان، کسی نمیریزي و انتظام خا برنامه

در زمـان   منسوب نماید و در دین افتراپردازي شود. به همین علّـت حضـرت معاویـه   
 خویش حکم داده بود که کسی که غیر از احادیث رایج زمـان حضـرت عمـر قـاروق    

 روایت دیگري را ارائه دهد مورد مجازات قرار خواهد گرفت. 

 هایی دیگر از خدمت ارزندة فاروق اعظم هنمون

فرمود: شما را براي مسلمانان راهنما و مربی  ها می هنگام انتصاب استانداران، به آن -1
 ها غفلت نکنید.  کنم، لذا از تعلیم مذهبی آن قرار داده اعزام می

کـرد و بزرگـان صـحابه را     در ممالک مفتوحه در تعیین قاضی و معلمّ درنگ نمـی  -2
داشـت. حضـرت عبـداالله بـن      لیم به اطراف و اکناف آن بـلاد اعـزام مـی   براي تع

را قاضی فلسطین مقرر  بن صامت ةرا به کوفه فرستاد، حضرت عباد مسعود

گوید: عبداالله بن مغفلّ از جمله ده نفـري بـود کـه     کرد. حضرت حسن بصري می
بـود.  اعـزام داشـته   » بصـره «آنان را براي تعلیم دین به وطـن مـا    حضرت عمر
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وقتی که به استانداري بصره منتخـب شـد، هنگـام ورود بـه      حضرت ابوموسی
نزد شما فرستاده تا کتاب خدا و سنتّ  بصره فرمود: اي مردم! مرا حضرت عمر

 . رسولش را به شما بیاموزم
کرد، مسایل ضـروري دیـن را    هایی که براي استاندار هر استان ارسال می در فرمان -3

در میان مردم کاملاً انتشار دهید.  راداد که این فرمان  داشت و دستور می مرقوم می
اي را که متعلقّ به نماز و اوقات آن است بیان  یک بخشنامه /حضرت امام مالک

 فرموده، واقعاً قابل توجه و التفات است. 
 آموخت.  ها، مسایل دینی را به مردم می هاي خود و ملاقات خطبهدر  -4
در مسایلی که اختلاف وجود داشت، با علماي صحابه گفتگو و مباحثه و تحقیـق   -5

را کـه   کـرد. مسـایلی   نشـر مـی   بـود آن را اشـاعه و   کرد و آنچه متفق علیه می می
هد فاروقی منتشر است که در ع اند، همان مسائلی ها را اجتماعی گفته مجتهدین آن

یافـت،   اند. بدون تردید هراندازه که علم دین در دورترین نقاط دنیا انتشار می شده
کردند، همه در نتیجۀ سعی و  یا مسلمانانی که از جاهاي دور مسایل را حاصل می

باشد. کثـرت مسـایل دینـی کـه از آن جنـاب نقـل شـده، از         می تلاش آنحضرت
انکه حضرت شیخ ولی االله محدث دهلـوي،  هیچکس دیگري نقل نشده است. چن

نسبت به مسایل دین نقل کرده، همـه   تمام روایاتی را که حضرت فاروق اعظم
فقه را به ترتیـب   هاي کتاب آوري کرده است و ها را در یک کتاب مستقل جمع آن

نامگـذاري   کتاب المیراث گرد آورده و به نام فاروق اعظم از کتاب الطهارت تا

فرمایـد: از   شیخ مـی  الخفاء قرار داده است و حضرت لـةرا جزیی از ازا کرده و آن

 گردد که مذاهب اربعه در اصل، شرح همین متن هستند.  این کتاب معلوم می
روایت شوند. چنانکه وقتی جمـاعتی   کرد که احادیث رسول االله بسیار تاکید می -6

شوید، مردم به  رد کوفه میرا از انصار به کوفه فرستاد به آنان فرمود: هرگاه شما وا
انـد و از شـما احادیـث     مـده آ گویند که اصـحاب محمـد   آیند و می نزد شما می
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را بیان کنید و در این باره مـن هـم    دارند، شما احادیث رسول خدا دریافت می

فرماید: امام دارمی جریان را چنین بیان  الخفاء می ازالةشریک شما هستم. صاحب 

کـردن سـنن و    را بیان کنیـد و از روایـت   یخی رسول خداکرده است: وقایع تار
 فرایض کوتاهی نکنید. 

فرماید: اما مطلبش نزد من این است که روایـت عـادات و    الخفاء می ازالـةباز صاحب 

شمایلی را که مسایل شرعی با آن ارتباطی ندارند، بیان کنیـد، یـا ایـن کـه بـدون تحقیـق       
 لف) وقتی که خـود حضـرت فـاروق اعظـم    ؤبنده (منظر ه روایتی را نقل نکنید. ولی ب

مقصود خود را ظاهر کرده اسـت احتیـاج بـه بیـان مطلـب دیگـري نیسـت. در مصـنف         
 مضمون با این الفاظ نقل شده است:عبدالرزاق از آن جناب این 

لا فـيما يعمـل إقلوا الرواية عـن رسـول االله أ :لما ولي عمر رضي االله عنه قال :قال أبو هريرة«

  .»به

به عنوان خلیفـه تعیـین    گوید: وقتی که حضرت عمر می یعنی: حضرت ابوهریره
شود که مقصود  شد، دستور داد، روایات مربوط به غیر اعمال را کمتر نقل کنید. معلوم می

بیـان شـوند و    این بود که فقط احادیث وابسته به اعمال رسـول االله  حضرت فاروق
بینانه بوده است، زیرا که در وهلۀ  قدر این سخن واقعروایات غیر اعمال کم نقل شوند. چ

ها مبتنی نخواهد بود، بـاز   اول فقط روایات اعمال کارآمد بودند. چون اساس عقاید بر آن
نقد احادیث اعمال توسط تعامل صحابه کـرام خواهـد انجامیـد. و روایـات غیـر اعمـال       

ه همـان روایـات غیـر، اعمـال     اینگونه نقد نخواهند شد. امروز تمسک اهل بدعت اکثراً ب
الهی براي اتکاي اهـل   در دین ترین چیزي هم داشتند کوچک ها وجود نمی است و اگر آن

 شد.  پیدا نمی بدعت

 متفرقات
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فتح کرد. و هر شهر و محلی که بـه   را ها ومۀ آنحیک هزار و سی و شش شهر با  -1
مسـاجد ائمـه   سـجدي بنـا کننـد و در    داد تا آن جا م آمد، دستور می تصرف درمی

گانه چهـار   هاي پنج کردند. طبق آمار به دست آمده براي نماز ذنینی را تعیین میمؤ
هزار مسجد و براي نماز جمعه نهصد مسجد جامع در زمان ایشـان سـاخته شـده    

 است. 
در سالی که براي عمره به مکۀ معظمه، تشریف بردنـد مسـجد الحـرام را توسـعه      -2

هـایی   ر میان مکه و مدینه در هـر منـزل قیامگـاه   دادند و دستور صادر کردند که د
اند، از نو حفر شوند.  هایی که پر از خاك شده ساخته شود و چاه حفر گردد و چاه

 و براي این کار چهار نفر را تعیین نمود.
 .مخرمه بن نوفل )1
 .ازهر بن عوف )2
 .سعید بن یرفوع )3
 .خویطب بن عبدالعزیز )4
در تعمیـر آن چـوب درخـت خرمـا و      مسجد نبوي را توسعه داد و مقرر نمود تا -3

مرسوم بود که در مسـاجد   خشت خام به کار رود. چنانکه در زمان رسول خدا
از چنانکه  انداختند فرمان داد تا در مسجد فرش حصیري گسترده شود. می حصیر

 آید، حصیر آورده و پهن گردید. برمی» عقیق«
وجود این تصریح کـرد   حکم جلوگیري از نکاح اهل کتاب را صادر نمود. ولی با -4

کـنم، بلکـه ایـن     که خداوند آن را حـلال گردانیـده و مـن حـلال را حـرام نمـی      
هایی  جلوگیري بنابر مصلحت است. واقعاً این اقدام چقدر بجا بود امروز اگر نسل

که مادرانشان یهودي یا مسیحی هستند به این امر توجه کنند، از این حکم تقـدیر  
 خواهند کرد.
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تواند در بازارهـاي ممالـک اسـلامی مغـازه      فت فرمان داد کسی میدر دوران خلا -5
بازکند که نسبت به مسایل دینی و معاهلاتی واقف باشد کـه ایـن خـود تـدبیري     

 بزرگ براي ترویج علوم دینی بود.
در محضر خویش براي کسی احترام قایل بود که در علوم قرآنی برتري داشـت و   -6

شـد، بـرایش    گرفت کسی که پذیرفتـه مـی   حان میاکثراً در علوم قرآن از مردم امت
کرد  به حدي احترام می شد. به حضرت عبداالله بن عباس احترام زیادي قایل می

فرمـود کـه وي در    کردند، ولی ایشان می گیري می که بزرگان صحابه بر وي خرده
علوم قرآن برتري دارد و براي اثبات این مـدعا چنـد بـار از او امتحـان گرفـت و      

ري او را بر همه ظاهر کرد. آن جناب براي ترویج در علوم قرآنی تدابیر زیادي برت
طوري که ظرف ده سال تمام جهان را علم و دانش دینی فـرا  ه ب ،اختیار کرده بود

هـا را بـه غیـر از     گرفت. کفار زیادي در عهد او مشرف به اسلام شدند که آمار آن
داند. اسلامی که در میان یهودیان، مسیحیان،  خداوند علیم و خبیر کسی دیگر نمی

االله تعـالی عـن  جـزاهباشـد.   ت آن جنـاب مـی  اسیان انتشار یافت همه از برکمجو و

 .سلام و المسلمين جزاءً وافياً الإ

 را ها و خدمات دینی و علمـی حضـرت فـاروق اعظـم     اگر شخص منصف فعالیت
واهد پذیرفت که آن جنـاب همانقـدر کـه در    خملاحظه و بررسی کند، بدون چون و چرا 

دیانت از همه برتر بود، در علم هم از همه سبقت گرفته بود. انکار برتري او در دیانـت و  
علم به منزله این است که کسی روز را بگوید شب است. و احادیث نبوي گواه بر علم و 

ه کرام نسبت به ایشان روایات زیادي نقل شده است. حضـرت  دیانت او هستند. از صحاب
گفت: اگـر علـم ده جـزء باشـد، حضـرت عمـر از نُـه جـزء آن          می عبداالله بن مسعود

برخوردار است. باري، شخص به او گفت: این گفته شما در حالی است که هنوز بزرگـان  
 است. صحابه زنده هستند، وي جواب داد: منظور من از علم، علم به االله
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 فتوحات عهد فاروقی

که بگذریم و تمام امتیازات و مفاخر ایشان را نادیده بگیریم و فقط به ها  این از همه
شود  گردد. و واضح می فتوحات زمان ایشان نظري بیفکنیم، قدرت خداوندي هویدا می

 ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ ﴿ که، تایید غیبی و وعدة راستین خداوندي همراه ایشان بود. و مفهوم
راجع به فتح  هاي رسول خدا شد و پیشگویی داشت با دست ایشان ایفاء می ﴾ۦُ�هِِّ 

پیوست. این دو دولت قدرتمند و بزرگ دنیا (ایران و روم) که از  ایران و روم بوقوع می
اي که با انواع و اقسام سلاح و ساز و برگ جنگی  یافته ثروت سرشار و سربازان تربیت

بودند  و سلطنت روم از چهار صد سال قبل ادامه داشت و سلطنت ایران از زمان  آراسته
 باشد. می بود که در تاریخ طبري بنابر قولی کیومرث نام دیگر حضرت آدم )1(کیومرث

ساز و برگ در مدت  گنجد که به دست چند عرب بی آیا در گمان کسی این سخن می
ن و متلاشی شوند به ویژه شاهان ایران که کوتاهی این دو دولت بزرگ و مقتدر واژگو

به خسرو پرویز  ءسرور انبیاپنداشتند و وقتی که فرمان بلند  ها را غلام خود می عرب
شرمی تمام، این سخن را بر زبان راند که  صادر شد، وي با دهان کجی و با گستاخی و بی

 .»كنعوذ باالله من ذل«غلام من براي من چنین بنویسد: 
دادن این دو دولت  الخفاء کاملاً درست فرموده است که: شکست ازالة االله درشیخ ولی 

ها از مدت چهارصد سال قبل تا آن زمان ادامه داشت و با آن همـه   بزرگ که حکومت آن
ساز  بی سالاري در مدت کوتاهی به دست تنی چند از اعراب ساز و برگ و شهامت و سپه

نداشته و نخواهد داشت. نه در زمان اسـکندر ذي  و برگ، هرگز و در هیچ زمانی مانندي 
 القرنین، نه هنگام ترکان چنگیز و نه در ایام تیمور.

                                           
گر عروج سلطنت ایران را درنظر داشته باشـیم و از زمـان کـورش حسـاب کنـیم بـازهم تـا حملـه         ا -1

 ) یک هزار و دویست سال از سلطنت گذشته است.1200مسلمانان (
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بر کاوشگران فن تاریخ پوشیده نیست که در فتح بلاد هرچند مساعدت بخت، غالـب  
ساز و برگی دو ابرقدرت ایـران و روم را در   شود با لشکر کوچک و بی باشد، باز هم نمی

هی شکست داد. چرا که بخت و اقبال و مساعدت هم حد و غـایتی دارد.  مدت زمان کوتا
و غایت تصـور   وقوع یافت، از حد فتوحاتی که در زمان خلافت حضرت فاروق اعظم

خارج است به هر کیفیتی که باشد در ایـن کتـاب مختصـري از احـوال فتوحـات نوشـته       
 خواهد گنجید.شود. زیرا احوال مفصل آن حتی در صفحات بسیار تاریخ ن می

 فتح ایران

بر مسند خلافت نشست، تدابیر نابودي  هجري که حضرت عمر فاروق 13در سال 
ها را  گیري از ایرانی حکومت، ایران را آغاز نمود. کدام مسلمان بود که در دل، حس انتقام

فرمـود و در   خطبه ایراد مـی  نخست تا چند روز متواتر حضرت عمر فاروق .)1(نداشت
فرمود و  هاي قرآنی را قرائت می نمود. آیه آن مسلمانان را علیه ایرانیان به جهاد ترغیب می

کرد. و وعدة فتح ایران را که خدا و رسـولش بـه مسـلمانان داده     احادیث نبوي را بیان می
 .)2(بوجود آوردشان قلق و تپش خاص جهاد را  هاي آورد و در دل ودند، به یادشان میب

نخست ابوعبیده ثقفی که یکی از اکابر تابعین بود بـه نـداي ایشـان لبیـک گفتـه و آن      
هاي مختلف ترتیب  جناب از این اقدام وي بسیار تشکر کرد. و فوراً سپاه اسلام را به دسته

هـا بـود حتـی یـک صـحابی       داد و گسیل داشت که بعضی از اصحاب بزرگ هم جزء آن
فرماندهی را به ابوعبیده ثقفـی سـپرد. و   هم وجود داشت.  یط بن قیسبدري به نام سل

فرمان داد که بدون مشورت اصحاب هیچ کاري را انجام ندهید. به مثنی حارثـه کـه قـبلاً    

                                           
را که به نام او مبنی بـر دعـوت اسـلام ارسـال      رویز شاه ایران که نامه حضرت رسول خدارو پخس -1

 فرمود که خداوند سلطنت او را پاره کند. داشته بود، پاره کرد و رسول خدا
در قرآن مجید آیات متعددي وجود دارد که خداوند در آن مژده و فتح ایـران و روم را بـه مسـلمانان     -2

 داده است.
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در عراق استقرار یافته بود، دستور داد کـه او سـپاه    بنابه دستور حضرت ابوبکر صدیق
ده با قشون خود به جانب ایران حرکت کردند. خود را به حرکت درآورد، این هردو فرمان

زاد کـه   کردن لشکریان خود بودنـد، رسـتم پسـر فـرخ     ها از دیر وقت مشغول آماده ایرانی
دستور داد کـه بـا سـپاهی نیرومنـد در     » جابان«فرمانده بزرگ نیروهاي ایران بود، فوراً به 

ل یکدیگر قـرار گرفتنـد و   هردو ارتش در مقابچنانکه  مقابل نیروهاي اعراب آماده گردد.
بعد از نبرد بزرگی، فتح نصیب مسلمانان گردید و اموال بسیاري به غنیمـت گرفتـه شـد.    

پسر خاله شاه ایران با نیرویی بزرگ در مقابـل  » نرسی«غنایم توزیغ نشده بودند. که  هنوز
ی را نیز لشکر بزرگ» جالینوس«به سرداري » رستم«مسلمانان قرار گرفت. و از طرف دیگر 

پیوندند. بـر نرسـی    حرکت داد. اما ابوعبید ثقفی قبل از این که نرسی و جالینوس به هم به
درنـگ بـر    شـان را بـه غنیمـت گرفـت، سـپس بـی       حمله کرد، و او را فراري داد و اموال

ور شد، و او را نیز شکست داد و از او هـم امـوال فراوانـی     جالینوس و لشکریان او حمله
پایان این سه نبرد، خمس (یک پنجم) اموال غنیمت و اسـیران را بـه   از  آورد. پس بدست

دارالخلافه روانه کرد. و بقیه اموال را بین مجاهدین تقسیم نمود. وقتی که خبـر شکسـت   
سید، بهمن جارود را با سی هزار نفر سـپاهی  رسپاهیان ایران به ملکه پارس، پوران دخت 

ها فیل سـفیدي وجـود داشـت کـه از      یان آنفیل روانه داشت و در م جنگاور و سی هزار
اي که  شد. و در هر معرکه شانس محسوب می زمان خسرو پرویز و خیلی میمون و خوش

گشت، به همراه درفش کاویانی که از زمانـۀ فریـدون در خزانـۀ     رفت، فتح حاصل می می
نـگ بـا   شد، بـه ج  شاهی گذاشته شده بود و براي فتح و کامیابی نشانۀ بزرگی پنداشته می
رسـاندن بـه بهمـن     مسلمانان گسیل داشت و رستم نیز سپاهیانی تازه نفس جهـت یـاري  

 جارود روانه کرد. 
حضرت ابوعبید این بار از حد شجاعت گذشت و به حد تهور رسید و از پـل فـرات   
عبور کرد و مشغول کار زار گردید. در هنگام شروع جنگ مسلمانان کمی متزلزل شـدند.  

شکسـت روي  یکی از مسلمانان پل را شکست که اگـر خـداي ناخواسـته    در همین حال 
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هاي ایرانیـان بسـیار پریشـان     دهد، مسلمانان نتوانند بگریزند. سپاهیان اسلام از حمله فیل
دیدنـد،   هـا را مـی   هـا و شـترها فیـل    شدند. زیرا در میان اعراب فیل نبـود و چـون اسـب   

هـا پیـاده    با چند نفر دیگر از اسب ابوعبیدکردند، در آخر، حضرت  ترسیدند و فرار می می
خرطوم فیل سفید را  ها کردند. و خود حضرت ابوعبید شدند و شروع به قطع خرطوم فیل

قطع کرد اما وقتی که عقب رفت، پایش لغزید و بر زمین افتاد و فیل سفید فوراً او را زیـر  
م را بلند چدست و پاهایش له کرد. بعد از شهادت ایشان هفت نفر یکی بعد از دیگري پر

شهید شدند. در آخر حضرت مثنی خود پرچم را بـه دسـت گرفـت. و ایرانیـان      و کردند
خوردند و مسلمانان پل شکسته را تعمیر کردند و باز به آن طرف پـل برگشـتند.    شکست

در این جنگ چهار هزار مسلمان شهید شدند و نزدیک بود که تـرس بـر سـپاه مسـتولی     
هایشان را نیرو بخشید و تا چند روزي جنگ متوقف شد، در  شود، اما خداوند متعال قلب

ان وقتی دیدند که تمام نیروهاي مسلمین به هجري شروع شد و رومی 14همین زمان سال
اند، لذا از آن طرف جنگ را آغاز کردند که شـرح آن را بعـداً بیـان     طرف ایران روانه شده

 خواهم کرد. 
بدون تردید و دغدغه خاطر براي مبارزه با رومیان نیز آماده شد. در  حضرت فاروق

هـار هـزار نفـر از یمـن آمـد.      لـی همـراه بـا چ   جبهمین هنگام، حضرت جریر بن عبداالله 
فوراً دستور داد که عازم ایران شوند و تحت فرماندهی حضـرت مثنـی    حضرت فاروق

نوشت که جریر بن عبداالله یکی از صحابه است، احترام و اکـرام   قرار گیرند و به مثنی
ده وي را کاملاً در نظر داشته باشید. ایرانیان این بار مهـران همـدانی را سرلشـکر قـرار دا    

گذاشـته  » یـوم الاعشـار  «براي نبرد، فرستادند. جنگ سختی درگرفت که نام آن در تاریخ 
شده است، زیرا که در این جنگ صد نفر از مسلمانان، هریک ده نفر از کـافران را کشـته   

بـه   ساخته بودند. مهران هم به دست غلامی کشته شد. در این هنگـام حضـرت مثنـی   
بسیاري از طلاها و جواهرات را که ارزش زیادي داشتند، بـه  میمنه سپاه ایران حمله کرده 

مسـلمانان خـود را بـراي نبـرد      دست آورد. در این زمان سال پانزده هجري شروع شد و
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گویند آماده ساختند. حضرت شـاه ولـی االله    بزرگ تاریخ اسلام که آن را جنگ قادسیه می

در ایـن جنـگ    ق اعظـم به کوشش حضـرت فـارو  «نویسد:  الخفاء می ازالـةدهلوي در 

شـدن نزدیـک شـد،     فرقان اکبر در میان اسلام و کفر ظهورپذیر شد، وقتی جنگ به شروع
در جنگ بـدر بـراي    به نحوي بود که نبی اکرم حال اضطراب حضرت فاروق اعظم

به تمام  حضرت فاروق اعظم ».خواند پیروزي مسلمین و شکست کفار دعاي قنوت می
اد تا سرباز استخدام کرده و به مدینۀ منوره اعزام دارند. حضرت جوانب و اطراف فرمان د

را که یکی از عشرة مبشره بود، فرمانده تمام قشون عراق قـرار داد   سعد بن ابی وقاص
همراه با سـی هـزار    قدم توصیه فراوان کرد. حضرت سعد و او را به تقوا، صبر و ثبات

و نه نفر از اهـل بـدر بودنـد عـازم عـراق       نفر که از آن جمله هزار نفر از اصحاب و نود
 گشت.

اي سپاه بود که آمار مجموع آن سربازان شصت هزار نفر ذکـر شـده    در عراق به اندازه
ت نشـاندند، زیـرا   خرا بر ت است. از طرف دیگر، ایرانیان ملکه را معزول کردند و یزدگرد

هاي شاهان  نتیجه، خزاین و دفینهتواند انجام دهد. در  مرد کارهاي جنگی را بهتر از زن می
سـازي و اسـتخدام لشـکر ثـروت      قدیم بیـرون آورده شـدند و بـراي آمـادگی و اسـلحه     

شماري صرف شد و رستم قشون را همراه خود وارد کـار زار کـرد. بـر رودخانـه پـل       بی
کثرت سپاه و ساز و برگ دشمن را بـه حضـرت    بست و از آن گذشت، حضرت سعد

هیچ تردیدي به خود راه ندهید، و به ساز و «ب در جواب نوشتند: نوشت. آن جنا عمر
هـایی   از قضاي الهی آبلـه  ».هاي خداوندي را درنظر بگیرید برگ دشمن نیندیشید، رحمت
توانسـت از جـاي    بیرون آمده بطوري که آنحضرت نمی بر جسم مبارك حضرت سعد

اي  بود و هر روز سپاه تازه نشسته» مداین«خود حرکت کند. و از طرف دیگر، یزدگرد در 
طوري  ،داد. یزدگرد چندین پیک را جهت اطلاع از میدان جنگ گمارده بود  را حرکت می

 که هرلحظه خبر از میدان جنگ به او برسد.
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در محل فرماندهی که در وسط قشون قرار گرفته بود، اقامت گزید و  حضرت سعد
هاي فتح ایـران را   رانی نمود و پیشگوییتمام سربازان خود را جمع کرد و براي آنان سخن

به گوش تمام مجاهدان رسانیده و فرمود: مـن چهـار بـار تکبیـر      از احادیث رسول االله
هـاي خـود را آمـاده سـازید، در      گویم با اولین تکبیر، شما هم تکبیر بگویید، و اسلحه می

منظم کنیـد و بـا    هاي خود را هاي جنگی را بپوشید، و با تکبیر سوم صف تکبیر دوم لباس

چنانکه این  بر دشمن حمله کنید. گویان لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم تکبیر چهارم

طور نیز شد و به طور متوالی سه روز و یک شب جنگ ادامه پیدا کرد. و شاید دنیا هرگز 
در خواب خود هم چنین معرکه و جنگ سختی را ندیده است. در تاریخ اسـلام روز اول  

و » یـوم العمـاس  «و روز سـوم را  » غـواث یـوم الأ «و روز دوم را » رماثالأ یوم«نگ را ج

در جایگاه خود  حضرت سعد» الهریرليلة «اند. در  نام نهاده» الهریر ليلة«آخرین شب را 

به دعا مشغول بود. سپاهان هردو طرف سخت مشغول کار زار بودند و درهـاي جنـت و   
سکینه و نویـد   ب از جانب خداوند بر دل حضرت سعدجهنم باز شده بود، در نیمه ش

امداد غیبی نازل شد. الهام ربانی آمد و آن جناب در همان وقت مسلمانان را بشـارت داد  
 که مدد خدا نزدیک است و بادهاي نصرت خواهد وزید.

ت گرفت و با چنان نیرویی به قتل و غارت ر این گفتۀ ایشان دل مسلمانان قودر اث
هاي شهامت ایرانیان به خاك سپرده شد. تا این که صبح فرا  مشغول شدند که افسانهکفّار 

رسید و کمی خورشید برآمد. هلال بن علقمه به قلب سپاه ایران نفوذ کرد و به رستم 
 رسید و با یک حمله سر آن مغرور را از تن جدا کرده و بر نیزه گذاشت و فریاد برآورد:

شدن این صداء در میان ایرانیان اضطراب پدید آمد. و جسم با بلند »ني قتلتُ رستماإ«

انداخته شد. در این زمان ایرانیان پا به فرار  جان رستم در جلوي حضرت سعد بی
ها را نابود کردند و  ها پرداختند. تا حدي که آن گذاشتند. مسلمانان به تعقیب آن

که در این جنگ تعداد یکصد اند  ها مشکل بود. مورخین تخمین زده آمارگرفتن از کشته
هزار ایرانی کشته شدند. و شش هزار مسلمان شهید شدند، و اموال غنیمت زیادي از 
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خۡرَىٰ لمَۡ ﴿ اشیاء عجیب و باارزش، به دست مسلمانان افتاد. و مصداق آیه قرآن مجید:
ُ
وَأ

ْ عَليَۡهَا ا جدا خمس مال غنیمت ر بوقوع پیوست. حضرت سعد ]٢١الفتح: [ ﴾َ�قۡدِرُوا
کرد و به دارالخلافه ارسال نمود. و بشارت پیروزي مسلمانان را به حضرت عمر فاروق 
نوشت. حضرت عمر فاروق اعظم سپاس و شکر پروردگار را با کلمات زیبایی بیان 

 فرموده است.
از همه همین بود کـه   تر بزرگ هشتاد معرکه بین مسلمانان و ایرانیان بوقوع پیوست که

ذکرش گذشت، بعد از این سه الی چهار جنگ دیگر واقع شد سپس تمام ایران به تصرفّ 
هـا خـاموش    پرستی، نداي تکبیر برخاست، آتشکده مسلمین درآمد. و به جاي کفر و آتش

شد. مساجد االله بنا گردید. سرزمینی که نسبت به فرمان و نامۀ رسول االله در آن گسـتاخی  
قرار گرفت و یزدگرد بعد از  اشته شده بود، جاي فرمانبرداران و مریدان آنحضرتروا د

گریخت. سپس به ري رفت و از آنجا معلوم نشد که به کجـا  » حلوان«شکست قادسیه به 
رفت. پس از آن که عاجز شد، از خاقان ترك و فغفور چین طلب کمک کـرد. و بـه ایـن    

وس شد و بعد با بیژن جنگیـد و شکسـت   منظور ضمن عزیمت به طوس مهمان حاکم ط
خورد و از آنجا هم گریخت به آسیابانی پناه بـرد. آسـیابان او را کشـت و تـاج شـاهی و      
لباس زرین او را از تنش درآورد. و جسم او را برهنه به دریا انداخت. یزدگـرد، در آخـر   

سـلیم  گفـت: اي کـاش همـان اول ت    که از تمام جهات ناامید شده بـود، بـا حسـرت مـی    
اي که نسبت به نامۀ مبارك سـید   ادبی بی شدم. این بود سزاي آن گستاخی و مسلمانان می

 صورت گرفت!  الانبیاء
هـا   آموز زیادي پدید آمد کـه برخـی از آن   در این جنگ امدادهاي غیبی و وقایع عبرت

 گردد: بیان می
زپایی سوار شد مهران حاکم آذربایجان با شأن عجیبی بر اسب تی» رماثیوم الأ«در  -1

کنیم، همراهـی   و وارد میدان کار زار گردید و گفت: امروز ما اعراب را پایمال می
گفت: اگر خدا بخواهد یا نخواهد،  رکه با او بود گفت: اگر خدا بخواهد! آن مغرو
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اي بـه   این کلمه را هنوز تمام نکرده بود که حضرت منذر بـن حسـان جنّـی نیـزه    
 زمین کرد.پهلویش زد، و او را نقش 

سواري از قشون ایرانیان با رجزخوانی بسـیار بـه میـدان آمـد،     » ثیوم الأغوا«در  -2
قد به مقابل او رفت. سـرباز ایرانـی او را بـا یـک ضـربه از       مسلمانی لاغر و کوتاه

اش نشست، همـین کـه    اسب به پایین انداخت و خود از اسب پیاده شد و بر سینه
ان اسب سرباز ایرانی گریخت و چـون مهـار   خواست سر از تن او جدا کند، ناگه

اسب بر کمر او پیچیده بود، او را هم به دنبال خود کشید. آنگاه مسلمان از زمـین  
 برخاست و با یک ضربه او را روانه جهنم کرد.

عمرو بن معدیکرب به تنهایی به سپاه دشمن حمله کرد، به طوري » لعمواسیوم ا« -3
ه جهنم گسیل داشت. سپاه دشمن بر او هجـوم  که چند تن از پهلوانان دشمن را ب

گریـزان دشـمن را   هـاي   اسب او کشته شد، آنگاه پاي یکی از اسبچنانکه  آورد،
گرفت، طوري که اسب از دویدن بازماند. وقتی سوار آن اسب قـدرت او را دیـد،   

درنگ از اسب پایین آمده گریخت. حضرت عمرو  فرار را بر قرار ترجیح داد و بی
 رب بر آن اسب سوار شد.بن معدیک

ابومحجن ثقفی که به جرم شـرابخواري زنـدان بـود بـه سـلمی      » روز اغواث«در  -4
کن و اسب سعد و اسلحه او را به من بسـپار،   گفت: مرا از بند رها همسر سعد

دهم  قرار است. اگر من زنده ماندم قول می زیرا امروز دل من براي میدان جنگ بی
کنی. سلمی درخواست او را پـذیرفت، ابـومحجن وارد    نزد شما برگردم تا زندانم

میدان جنگ شد و چنان رشادتی از خود نشان داد که تمام جنگجویان چشم به او 
دوخته بودند، به طوري که صدها پهلوان و دلاور ایرانی را به جهنم روانه کرد. در 

ا اعـزام  ه ـ اي است که براي کمک آن آن زمان مسلمانان تصور کردند که او فرشته
شده است. روز دوم که حضرت سعد از ماجرا اطلاع یافت، خیلی خوشحال شـد  
ــده    ــو را رهــا کــردم و در آین ــن ت ــون م ــود: اکن ــومحجن را خواســت و فرم و اب
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شرابخواري به تو هرگز کیفر داده نخواهد شد، او جواب داد: بـه ایـن چیـز پلیـد     
شـراب را تـرك کـرده    (شراب) نزدیک نخواهم شد، چرا که پیش از این اگر مـن  

 کنم. بودم، از ترس سزا و کیفر بود، ولی امروز فقط از ترس خدا آن را ترك می
ها را بـه   بعد از پایان جنگ قادسیه، ایرانیان پل رودخانۀ دجله را شکستند و کشتی -5

فرمـود:   نشود. حضـرت سـعد  » مداین«کنار دریا کشیدند، تا سپاه اسلام داخل 
را وسـیله   پروایی نیست، نام خدا را یاد کرده، عدل و انصاف حضـرت فـاروق  

اسب او وارد رودخانـه  این که  قرار داده با اسب خود وارد رودخانه شد به محض
شد، سپاه شصت هزارنفري مسلمانان نیز وارد رودخانه شدند. به ترتیبی که هردو 

فرمایـد: شصـت    می سلمان فارسی بودند. حضرت نفر از مسلمانان در کنار هم
شـد کـه    وار اسلام بر سطح آب متحرك رودخانه دجله طوري دیده میسهزار شه

شـدند تپـه یـا     ها خسته مـی  زنند. و هرکجا که اسب زار باغ قدم می گویی در سبزه
هـا بـر روي آن آرامـش یابنـد نـه کسـی در        آمد. تـا اسـب   زمین خشکی پدید می

سی چیزي گم گردیـد. همگـی در یـک لحظـه از آن     رودخانه غرق شد و نه از ک
عبور کردند. فقط لیوان مجاهدي در رودخانه افتاد. زیرا ریسمانی که لیـوان بـه او   
بسته شده بود، در امواج رودخانه قطع شد. همین که از رودخانه عبور کرد گفت: 

در شود که لیوان مرا امواج خروشان رودخانه ببـرد. هنـوز    به خدا قسم چنین نمی
این گفتگو بود که موجی از رودخانه آمد و لیوان را به ساحل انـداخت. و آن روز  

معروف گشت. ایرانیان این تاییـد ربـانی دور از   » یوم الماء«در تاریخ عرب به نام 
را تخلیه نمودند و مسلمانان بدون جنگ و » مداین«عقل و باور را مشاهده کرده و 

 خونریزي بر آن تسلط یافتند.

 آوريیاد 
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رافضی بود این فتوحات عظیم مسـلمانان، زوال سـلطنت   این که  بر فردوسی به جهت
مـده اسـت و تـاب تحمـل آن را     آایرانیان و شکست و هزیمت مجوسیان، بسیار سـخت  

بغـض مسـلمانان و دشـمنی بـا      مهنوشتن احوال جنگ قادسـیه در شـاهنا   نکرده و هنگام
زوال سـلطنت ایـران    خـود بـراي   )1(از طـرف اعراب در هر لفظ او هویدا است، ابتـدا او  

هـا روا داشـته اسـت.     آمیزي نسبت به عرب که در آن کلمات بسیار توهین اي نوشت مرثیه
فردوسی این را هم تحمل نکـرد کـه    .)2(سپس در جاي جاي شاهنامه بر این توهین افزود

را قاتل  بلکه حضرت سعد سالار ایران به دست سربازي معمولی کشته شده. رستم سپه
وي معرفی کرد، درحالی که حضرت سعد نتوانست حتی در میـدان جنـگ قادسـیه قـدم     

                                           
 دوسی در شاهنامه چنین سروده است:فر -1

ــرب    ــرفراز عــ ــا ســ ــد کجــ ـ ــان بـ  چنــ
 

 کـــه از تیـــغ او روز گشـــتی چـــو شـــب     
 

ــر    ــان را امیــ ــد مومنــ ـ ــه بـ ــر آنکــ  عمــ
 

 نظیــــــر ســــــتوده ورا خــــــالق بــــــی   
 

ــپاه   ــا ســ ــاص را بــ ــعد وقــ ــزین ســ  گــ
 

ــاه   ــد زشــــ ــا رزم جویــــ ــتاد تــــ  فرســــ
 

ــد     ــره ش ــم چی ــر عج ــرب ب ــت ع ــو بخ  چ
 

ــد     ــره شــ ــانیان تیــ ــت ساســ ــی بخــ  همــ
 

 ز شـــــاهان جهـــــان را فقیـــــز برآمـــــد
 

ــیز    ــدا پشــ ــت پیــ ــد زرو گشــ ــان شــ  نهــ
 

ــر    ــردون بچهـ ــرخ گـ ــد چـ ــون شـ  دگرگـ
 

ــر    ــد مهــــ ــاك ببریــــ ــان پــــ  ز آزادگــــ
 

 

 از زبان یزدگرد: اشعار شاهنامه -2
 همانـــــا کـــــه آمـــــد شـــــما را خبـــــر

 

 چــــه آمــــد ز اختــــر بســــرکــــه مــــا را  
 

 از ایــــن مــــارخواران هــــوس چهرگــــان
 

 گـــــان بهـــــره ز دانـــــایی و شـــــرم بـــــی 
 

ــه  ــه داد   ن ــت و ن ــه تخ ــام و ن ــه ن ــنج و ن  گ
 

 همــــــی داد خواهنــــــد گیتــــــی بیــــــاد 
 

 آب رنــــگ  از ایــــن زاع ســــاران بــــی  
 

ــگ     ــه نن ــام و ن ــه ن ــش ن ــه دان ــوش و ن ــه ه  ن
 

 بشـــــیر شـــــتر خـــــوردن و سوســـــمار
 

ــار   ــید اســــت کــ ــایی رســ ــرب را بجــ  عــ
 

 کــــــه تخــــــت کیــــــانی کنــــــد آرزو
 

ــو بـــر تـــو ا    ــرخ گـــردون تفـــو  تفـ  ي چـ
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نوشته است کـه در حقیقـت بیـانگر     قتل یزدگرد را طوري دردناك )1(مرثیۀ ، سپسبگذارد
 .)2(تأثر قلبی اوستکینه و 

 فتح شام و روم

روق هجـري حضـرت فـا    14فتوحات شام و روم مانند فتوحات عراق است. از سـال  
هجـري آن را   22نظر خود را به سوي شام و روم معطـوف داشـتند و تـا سـال      اعظم

وقایع عجیب، غریب و تاییدات غیبی هر روز در این فتوحـات هـم پدیـد     تکمیل کردند.

                                           
 در این موقع از این قرار است: اشعارش -1

ــرد   ــداري نمـــ ــر تاجـــ ــه بـــ  بدینگونـــ
 

ــرد     ــواري نمـــ ــکر او ســـ ــم از لشـــ  هـــ
 

 دریـــغ آن ســـر و تـــاج و بـــالا و بـــرز    
 

ــرز    ــت گـ ــاخ و آن دسـ ــر و شـ ــغ آن بـ  دریـ
 

ــیر   دریـــــغ آن ســـــر و تخمـــــه اردشـــ
 

ــر   ــوان هژیــــ ــوار جــــ ــغ آن ســــ  دریــــ
 

 تنومنــــــد بــــــودي خــــــرد بــــــاروان
 

ــیروان     ــه نوشــ ــن بــ ــر زیــ ــردي خبــ  ببــ
 

ــه  ــو را  کـــ ــاهر وي تـــ ــیا مـــ  در آســـ
 

ــو را    ــوي تـــ ــیم جـــ ــدار و دیهـــ  جهانـــ
 

 بدشـــــــنه جگرگـــــــاه بشـــــــکافتند  
 

 برهنــــــه بــــــه آب انــــــدر انداختنــــــد 
 

 همانــــا کــــه آن خــــاك گریــــان شــــود
 

ــود   ــان شــ ــوگ بریــ ــدین ســ ــش بــ  روانــ
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 موقع از این قرار است:اشعار این  -2
ــگ   ــود جنـ ــه بـ ــدر آن جایگـ ــه روز انـ  سـ

 

ــا   ــگ بــ ــود آب تنــ ــر ببــ ــان بــ  ایرانیــ
 

ــار    ــردان زکـ ــت گـ ــنگی دسـ ــد از تشـ  شـ
 

ــار زار      ــه از کـ ــران مایـ ــب گـ ــم اسـ  هـ
 

 لــب رســتم از تشــنگی شــد چــو خــاك     
 

ــاك      ــاك چ ــان چ ــدر ده ــت ان ــان گش  زب
 

ــد   ــردار رعـــ ــد بکـــ ــی برآمـــ  خروشـــ
 

 از ایــن ســوي رســتم و از آن ســوي ســعد  
 

 بپوشـــــید دیـــــدار رســـــتم زگـــــرد    
 

 بشــــد ســــعد پویــــان ز جــــاي نبــــرد 
 

ــرك وي   ــر تــ ــر ســ ــغ زد بــ ــی تیــ  یکــ
 

ــروي      ــرکش ب ــد ز ت ــدر آم ــون ان ــه خ  ک
 

ــت     ــره گش ــون تی ــتم بخ ــار رس ــو رخس  چ
 

ــره گشــت    ــر او چی ــازي ب ــان جــوي ت  جه
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بلاد بدون جنگ به تصرف  پیوست و بعضی از آمد. در بعضی مواقع جنگ به وقوع می می
بیت المقدس بدین نحو بدون جنگ به تصرف مسلمین در آمـد. زیـرا    آمد. مسلمین درمی

تواند فتح کنـد   علماي یهود و نصارا گفته بودند که عمرو بن العاص بیت المقدس را نمی
اي نوشته شده است که با عمـرو   زیرا سیره و حلیه فاتح بیت المقدس در کتب ما به گونه

را از ایـن   حضـرت فـاروق اعظـم    گردد. عمرو بن العاص منطبق نمی بن العاص
ماجرا مطلع نمودند. آنگاه حضرت عمر عازم بیت المقدس شد و قتی بـه بیـت المقـدس    
رسید مسیحیان با مشاهده و ملاقات او فوراً در را گشودند و اظهـار داشـتند: ایـن همـان     

دربـاري تشـکیل داد کـه    » جابیه«شخص است. ایشان در بیت المقدس در محل حضرت 
سران قشون در آن شرکت داشتند آنگاه احکام و شـعائر اسـلام را بـه طـور کامـل      تمام اف

فـتح   اعلان فرمود. مصر، اسکندریه، حلب، اهواز، آذربایجان و غیره هم با معرکۀ بزرگـی 
شدند و فتوحات خراسان و قسطنطنیه هم آغاز شد و در زمـان حضـرت عثمـان تکمیـل     

 گشت.
ایفا شد و دین حـق   دست حضرت فاروق اعظمسر انجام، وعدة خداوند متعال به 

هاي بزرگ به تصرف مسلمانان درآمد و بر  بر تمام ادیان غالب آمد و سرزمین تمام قدرت

ولا أوالحمـد الله «روي زمین هیچ قدرت و نیرویی که بر مسلمانان فایق آید، بـاقی نمانـد.   

 ».وآخرا

 کرامات حضرت فاروق اعظم

کمالات دیگري بیان شده  براي حضرت فاروق اعظمدر احادیث نبوي همچنان که 
است، خوارق عادت نیز از او منقول است. خوارق عادات و مکاشفاتی کـه از ایشـان بـه    

ین کرامت ایشان همان فتوحات تر بزرگ ظهور پیوسته، از اصحاب دیگر دیده نشده است.
 د. نیـز از بزرگی است که در اندك مدتی با وجود کمبود ساز و برگ جنگـی حاصـل ش ـ  

اي است که براي اسلام انجام دادند. تأییـدات و   ین کرامات ایشان خدمات ارزندهتر بزرگ
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امدادهاي غیبی الهی که با سپاه و ارتش وي همراه بوده است، جـزو کرامـات ایشـان بـه     
 آید. حساب می

 کنم: بنده در اینجا فقط چند مورد را در ذیل درج می
کـرد، دو یـا سـه بـار      که خطبۀ جمعه را ایـراد مـی  روزي در مدینه منوره در حالی  •

و بعداً خطبه را ادامه داد. تمام حاضـرین در حیـرت فـرو     »الجبـل سارية يا«فرمود: 

ربـط چگونـه بـر زبـان مبـارکش جـاري شـد. ایشـان بـه           بـی  رفتند که این جمله
از او پرسید کـه   عبدالرحمن بن عوف علاقۀ زیادي داشت. حضرت عبدالرحمن

را به چه منظور بر زبان آوردید؟  »الجبل يا سارية«ا در میان خطبه عبارت امروز شم

وي از لشکري ذکر کرد که در نهاوند عراق مشغول به جهاد بود و فرمانـده لشـکر   
نام داشت. فرمود: ملاحظه کردم که این لشکر در دامنـه کـوه مشـغول بـه     » ساریه«

ن از او خبري نداشتند، بـا  آمد و آنا جنگ است و قشون دشمن از جلو و عقب می
وضع، نتوانستم خود را کنترل کنم و ساریه را صدا زدم که به سمت کوه  دیدن این

بروند. بعد از چند روزي که قاصد ساریه آمد، جریـان امـر را بیـان نمـود کـه مـا       

را شـنیدیم، بـا شـنیدن ایـن      »يا سارية الجبل«به جنگ بودیم، ناگهان نداي  مشغول

 آواز، به کوه پناه بردیم و پیروز شدیم.
فاتح مصر  وقتی سرزمین مصر فتح شد، اهالی آن، نزد حضرت عمرو بن العاص •

آمدند و گفتند: در این سرزمین تنها راه ارتزاق ما کشاورزي است کـه از رود نیـل   
ه در حسـن و جمـال   گردد و مرسوم است که هر سال یک دختر با کره ک میسر می

شود و چنانچه این رسم بجـا آورده نشـود، آب    ممتاز باشد به رودخانه انداخته می
 شـود. حضـرت عمـرو بـن عـاص      دریا افزوده نخواهد شد و قحطی واقـع مـی  

نوشت. ایشان در پاسخ فرمود: اسلام این  موضوع را براي حضرت فاروق اعظم
اي خطاب به دریـاي نیـل ایـن گونـه      مهداند و نا گونه آداب وحشیانه را مجاز نمی

 نوشت:
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 بسم االله الرحمن الرحیم
بن الخطاب به رود نیل در مصر است. اما بعد، اگر تو به  این نامه بندة خدا عمر«

اختیار خود جاري هستی ما به تو کاري نداریم و اگر به دستور خدا جاري هستی پس به 
 ».نام خدا جاري باش

 د نیل رو به فزونی نهاد به طوري که سطح آب نسبت بهبا انداختن این نامه، رو
قبل حدود شش متر بالا آمد و از آن روز این رسم بد متوقف شد و از بین  هاي سال

 رفت.
دعـاي طلـب بـاران     سالی بود، حضرت عمـر فـاروق   یک بار در حالی که قحط •

خـارج   نشـین از  خواند بلادرنگ، باران باریدن گرفت به طوري که چند نفـر بادیـه  
ي خـود  هـا  جنگل آمدند و گفتند یا امیرالمؤمنین! ما، در فلان روز و فلان وقت در

 كتـاأ«شـد   بودیم که ناگهان ابري نمودار شد که از جانب آن این صدا شـنیده مـی  

 یعنی اي ابوحفص! براي تو باران آمد. »با حفصأالغوث  أتاكبا حفص أالغوث 

 :شخصی به نام عبداالله بن ثوب را گفت هنگامی که اسود عنسی ادعاي نبوت کرد، •
دانم. اسود کذّاب گفـت:   به نبوت من اقرار کن. او گفت: من هرگز تو را پیامبر نمی

اعتراف داري؟ عبداالله بن ثوب گفت: آري، اسـود بـا شـنیدن     آیا به نبوت محمد
ت، این کلمه بسیار ناراحت شد دستور داد آتش بیفروزند و عبداالله را در آن انـداخ 

اما آتش بر او اثر نکرد. سرانجام، اسود او را از شهر بیرون رانـد. وي عـازم مدینـه    
 با دیـدن او گفـت: ایـن    همین که داخل مسجد شد، حضرت فاروق اعظم ،شد

همان شخص است که اسود خواست او را در آتش بسوزاند در حالی که خداونـد  
نه از کسی شنیده بـود و نـه    متعال او را نجات داد. این واقعه را حضرت فاروق

و با عبداالله بن ثوب معانقه کرده  شد در مدینه کسی از آن اطلاع داشت. سپس بلند
را زیـارت   فرمود: خدا را شکر که در این امت شبیه حضرت ابراهیم خلیل االله

 کردیم.
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هنگامی که قشون مسلمانان به دامنۀ کوه حلوان عراق رسید و براي نماز عصر اذان  •

االله «جـواب آمـد    »كـبرأاالله « وه جواب اذان آمد و چون مؤذن گفت:کگفته شد، از 

وقتـی کـه مـؤذن     ،یعنی اي مؤذن تو بزرگی ذات بزرگی را بیان کـردي  »كبر كبيراأ

داً رسول االلهأشهد أ«گفت:  ایـن همـان پیـامبراکرم اسـت کـه       :آمـد  جـواب  »نّ محمّ

به او بشارت داده است. وقتی که از اذان فارغ شـد، مسـلمانان    حضرت عیسی
اي دیگـر از   ا فرشـته یـا بنـده   ی ـگفتند: اي شخص! خدا بر تو رحمت کند تو جنیّ 

زیرا ما  ،بندگان خدا که آواز خود را به ما رساندي شکل خود را نیز به ما نشان بده
و فرستاده حضرت عمر بـن الخطـاب هسـتیم. بـا ایـن گفتـه        محمد از اصحاب

زریت «افته شد و پیرمردي نمودار گشت و بعد از سلام، گفت: اسم من کسنگی ش
تم که ایشان مرا تا زمان نـزول  سه یکی از اصحاب حضرت عیسی» بن برثملا

بـه   خویش در اینجا رها کرده و براي درازي عمر من دعا نموده است. سـلام مـرا  
حضرت عمر بن الخطاب رسانده، بگویید که قیامت نزدیک شده است. و سخنانی 

 دیگر از این قبیل گفت و از نظر غایب شد هرچند که تلاش کردند او را نیافتند.
بینم که از نسل عمر  روزي از خواب بیدار شده فرمود: در این وقت شخصی را می •

یـن اشـاره بـه سـوي عمـر بـن       پیدا شده و روش عمـر را اختیـار خواهـد کـرد. ا    
 بود که از نوادة فرزندشان حضرت عاصم است. /عبدالعزیز

خواب دیده بود که نماز فجر را پشت سـر رسـول    روزي حضرت علی مرتضی •
دختـري   خواند و آنحضرت پس از نماز به محراب تکیـه زد و نشسـت.   می خدا

گذاشـت. ایشـان یـک دانـه      یک طبق خرماي خشـک آورد و پـیش آنحضـرت   
آنگـاه   ،بعداً یکی دیگر برداشت باز در دهان من نهاد ،برداشت و در دهان من نهاد

لبریز و دهانم از مزة خرما شـیرین   بیدار شدم و دلم از شوق زیارت رسول خدا
 بود. پس از آن وضو گرفته در مسجد حاضر شدم و پشـت سـر حضـرت عمـر    

مـن خواسـتم    ،نحو بر محراب تکیه داد و نشست نماز صبح خواندم و او به همان
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اما پیش از این که چیزي بگویم، زنی آمد و یک طبـق   که خواب خود را بیان کنم.
 مسجد ایسـتاد و آن طبـق را جلـو حضـرت عمـر      خرما در دست داشت بر درِ

گذاشت و رفت او به همان نحو دو دانۀ خرما یکی بعد از دیگري برداشته در دهان 
خواستم که بیشتر به من بدهـد، او   ،و بقیه را در میان اصحاب تقسیم نمودمن نهاد 

دادم.  داد من نیـز مـی   از این بیشتر به شما می فرمود که اي برادر! اگر رسول خدا
ام  فرماید: من به حیرت فرو رفتم که آنچه من در خـواب دیـده   می حضرت علی

بینـد. گفـتم: اي    نور ایمـان مـی  همه براي او معلوم است. فرمود: اي علی! مؤمن بـا 
ام. و از دسـت   من به همین نحو خـواب دیـده   ،گویی امیرالمؤمنین! شما راست می

 رسیده بود. شما هم، خرما همان لذت و ذائقه را داشت که از دست رسول خدا
و حضـرت   اي خواند و در آن، یادي از حضرت رسول خدا در روز جمعه خطبه •

غی آمد و بر من سه بار منقـار زد و  رکرد و فرمود: من خواب دیدم که م ابوبکر
 دانم که مرگ من نزدیک است. چنین میآن را  من تعبیر

کرد. ایشان حمد و ثنـاي   اي آمد و زمین پیوسته حرکت می در زمان خلافتش زلزله •
وي تـو  اي بر زمین زد و فرمود: آرام باش! آیـا مـن بـر ر    خدا را بیان کرد و تازیانه

 ام؟ فوراً زلزله متوقف شد. عدل و انصاف برقرار نکرده
وفات نمود وقتی  بدر زمان خلافت حضرت عثمان، حضرت زید بن خارجه •

بگوش رسید آنگاه به سخن  اي اش زمزمۀ آهسته او را کفن پوشانیدند، از سینه

 أحمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف« درآمد و گفت:

في نفسه القوي في أمر االله في الكتاب الأول: صدق، صدق عمر بن الخطاب القوي 

 منهاجهم مضت أربع الأمين، في الكتاب الأول: صدق، صدق عثمان بن عفان على
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ر أتيكم خبر بئت الفتنة وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيوبقيت سنتان أت

 .)1(»ريسأر ئريس وما بأ

قبیلۀ بنی خطم هم فوت کرد و بعد از پوشانیدن کفن به حرف و بعد از او شخص از 

 .)2(»ن أخابني الحارث بن خزرج صدقإ«: آمد و گفت

کنند و  حابس بن سعد طایی خواب دیده بود که خورشید و ماه دارند باهم نزاع می •
 یک چند ستاره همراه است. این خواب خود را براي حضرت فاروق اعظمهر با

گفـت: مـن همـراه مـاه بـودم.       ؟شما همراه کدامیک بودید :بیان کرد. ایشان پرسید
فرمود: از این به بعد تو را براي هیچ مسـئولیتی منصـوب    حضرت فاروق اعظم

کنم. زیرا تو همراه نشان تاریکی بودي. چنانکه وي در جنگ صـفین در سـپاه    نمی
 بود و در آن جنگ شهید شد؟ حضرت معاویه

رسـید همـه چیـز را     خاسـت بـه هـر جـایی کـه مـی       خ کوهی آتشی برمیاز سورا •
نیـز پدیـد    کرد. این آتش در عهد حضرت عمر فاروق سوزاند و خاکستر می می
ا تمیم داري را دستور داد تا برود و آتش را ی وي حضرت ابوموسی اشعري ،آمد

وسیله  چنانکه حضرت ابوموسی به آنجارفت و آتش را به ،در سوراخش بازگرداند
داخل سوراخ شد. و پـس از  این که  چادر خویش به سمت سوراخ هدایت نمود تا

 آن اصلاً پدید نیامد.

                                           
د، احمد در کتاب گذشته راستگو است ابوبکر که در کارهـاي خـود ضـعیف و در امـور     ترجمه: احم -1

خیلی قوي و امین اسـت در کتـاب   عمر بن خطاب که  -خدا قوي بود در کتاب گذشته راست است 
 اول راست است عثمان بن عفان بر روش آن سه است که بر آن چهار سال گذشته و دو باقی است.

خبر بیـر   –فتنه نزدیک آمده و صاحب قدرت ضعیف را خورد قیامت برپا شد. نزدیک است که بیاید  
از دسـت   تري رسول خـدا اریس (نام چاهی است) و آن خبر بزرگی است. (و در همین چاه انگش

 افتاد). حضرت عثمان
 بن حارث بن خزرج یعنی زید بن خارجه آنچه گفته حق و راست گفته است. نضر -2
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گشت. کسی  می باري شخص عجمی در مدینه منوره در جستجوي فاروق اعظم •
اند و در این لحظه ممکن است در خواب باشند.  اطلاع داد که ایشان به صحرا رفته

فت و دید که آن جناب روي زمین خوابیـده و تازیانـه   چنانکه او به طرف صحرا ر
زیر سر نهاده است. در دل تصور کرد که در تمام جهان از وجود این شخص فتنـه  
به پا است و کشتن او بسیار آسان است. با ایـن اراده شمشـیر از نیـام برکشـید. در     

کشـید،   یغ و فریادچور شدند، او  همین لحظه دو شیر نمودار گردیده بر وي حمله
بیدار گشت. و آن شخص تمام حکایت را بـازگو کـرد و    حضرت فاروق اعظم

 سپس مسلمان شد.
باري سپاه ایشان در مکان بسـیار دوري مشـغول جهـاد بـود. روزي آن جنـاب در       •

! احدي درك نکرد کـه ایـن چـه رمـزي     »يكاهبّ ل يا«مدینه نشسته بود ناگهان گفت: 

فرمانده آن توضیح فتوحات را بیان کرد. ایشان آن لشکر برگشت و این که  است تا
کن حال شخصی را اطلاع بده که به آبش فرستادي بـر   فرمودند: این گفتگو را رها

سالار لشکر گفت: قسم به خدا! اي امیرالمؤمنین! من نسبت به  او چه گذشت؟ سپه
وي سوء قصدي نداشتم. حقیقت این است که ما به آبی رسـیدیم کـه از عمـق آن    

کردن عمـق آب   ن عبور کرد. من او را جهت مشخصآاز  انلاعی نداشتیم تا بتواط
و از   واعمـراه! واعمـراه!  سرما در وي اثر انداخت. فریاد کشید  فرستادم که شدت

دنیا رفت. زمانی که مردم این قصه را شنیدند، دانستند که لبیک آن روز بـه خـاطر   
به آن فرمانـده فرمـود کـه     همین مظلوم بوده است. سپس حضرت فاروق اعظم

آمد که این عمل من پس از من به یک قـانون تبـدیل    نمی اگر این اندیشه به خاطر
دادم سر از تنت جدا کنند. اکنون بـرو بـه اهـل و عیـال او دیـه       شود، دستور می می

بپرداز و پس از این رنگت را نبینم زیرا نابودي مسلمانی نزد من از قتل چند کفـار  
 . گرانتر است
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رحلت فرمودند، اشعار ذیل از یک هاتف غیبـی   روزي که حضرت فاروق اعظم •
 به سمع رسید. اما گوینده دیده نشد. 

ــک علــی الإ  ســلام مــن كــان باكيــالبي
 

 وشـــكوا هلكـــی ومـــا قـــدم العهـــدأفقــد  
 

 ر خيرهـــــابـــــدأدبـــــرت الـــــدنيا وأو
 

 وقـــد ملهـــا مـــن كـــان يـــؤمن بالوعـــد 
 

خواهد بگرید زیرا زمانه خیلی  اسلام. کسی که میگرید بر بمفهومش چنین است: باید 
خصت کرد و مردمان نیکوکار در آن ربرکت  و نگذشته که مردم به هلاکت رسیدند: خیر

 پریشان ماندند. 

 سخنان گهربار حضرت فاروق اعظم 

گردد و  حق این است که اگر سخنان ایشان گردآوري شوند، کتابی ضخیم تألیف می

الخفاء وجود دارد، تدوین گردد، به اندازه چند  لةزاإاي از کلام ایشان که در  هعاگر مجمو

خواهد رسید. بازهم این تفاوت وجود دارد که بیشترین قسمت  ةغبرابر حجم نهج البلا

اند. و در آن،  نسبت داده ساختگی است که به سوي حضرت علی مرتضی ةغنهج البلا

مختلف و  دارد، زیرا بیشتر شامل حکایاتتعلیمات دینی و مذهبی اندکی وجود 
هایی از مردم است و به علت به کاربردن لغات نامأنوس، مشکل شده و منافی با  شکوه

مقام والایی چون مقام حضرت علی مرتضی است. برخلاف سخنان حضرت عمر 
اي در آن وجود دارد  شود. نه قصه که هیچیک از این وجوهات در او یافت نمی فاروق

اي، فقط مشتمل بر تعلیمات ویژه مذهبی است. و عبارتش به قدري شیوا و  شکوه و نه
 ساده است که هرکس بر فهم معانی آن به آسانی دست خواهد یافت. 

، از اقوال و آثار ایشان موجود است. یکی مشتمل بـر  دو رسالۀ مستقل» ازالة الخفـاء«در

تا کتاب المیراث است که تمام تعلیمات ایشـان بـه ترتیـب     ةمسائل فقهی از کتاب الطهار

اند. دومی متعلق به عرفان و تصـوف کـه شـامل مطـالبی از مهمـات       ابواب فقه جمع شده
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تصوف و معارف سلوك است و آنچه نسبت به تفسیر آیات است جـدا اسـت و کلمـات    
 شود:  ه بیان میاز کلمات متفرقهایی  متفرقۀ آن هم جداگانه است. در اینجا نمونه

تـرین   به تمام استانداران خود دستورالعملی صادر نمود که در آن آمده اسـت: مهـم   •
کار شما از نظر من نماز است. کسی که نماز را برپا داشته دین خود را برپا داشـته  

چیزهـاي دیگـر را بـه درجـۀ اولـی ضـایع        است و شخصی که نماز را ضایع کرد،
خواهد کرد. نماز ظهر را وقتی ادا کنید که سایه یک ذارع باشد تا برابر یک قامت و 
عصر را وقتی که خورشید بلند باشد و زرد نگردد و سـواري بتوانـد مسـافت سـه     
فرسخ را قبل از غروب طی کند و نماز مغرب را به مجرد غروب آفتاب بخوانید و 

شاء را بعد از غایب شدن شفق تا گذشت یک سوم شب و کسی که پیش از نماز ع
یش آرام نیابند و نماز صبح را طوري ادا کنیـد  ها چشم نماز عشاء بخوابد، خدا کند

 .(یعنی در تاریکی فجر) که هنوز ستارگان رویت شوند
یـت  ترین عبادات این است که مردم فرایض را ادا نموده از منهیات بازآیند و ن مهم •

 خود را با خدا درست کنند.
درود فرستاده نشود، دعا در وسط آسمان و زمین معلق  تا زمانی که بر آنحضرت •

 است.
یکـی هنگـام    :نوشـت: صـبر بـر دو گونـه اسـت      به حضرت ابوموسی اشـعري  •

فرارسیدن مصیبت و دیگري بر ترك معصیت که نوع دوم آن افضل و مـدار ایمـان   
 است.

کند که او بر دیگران رحـم نکنـد و خطـاي آنکـس را      میخداوند بر آنکس رحم ن •
 گذرد. بخشد که او از سر خطاي دیگران نمی نمی

در آخرین وصیت خود فرمود: مواظب باشید که از کتاب االله غفلـت نورزیـد و تـا     •
کنید، گمراه نخواهید شد و درنظر داشته باشـید کـه در    هنگامی که از آن پیروي می

امـا   ،زیـرا مسـلمانان رو بـه ازدیادانـد     ،کوتـاهی نورزیـد  اکرام و اعزاز مهـاجرین  



 خلفاي راشدینزندگانی    140

اند و بادیه نشینان  مهاجرین را هم مدنظر داشته باشید که ایشان مأوي و ملجأ اسلام
را در نظر داشته باشید که اصل شمایند. معاهداتی کـه بـا کفـار اهـل ذمـه منعقـد       

 بند باشید. کنید بر آن پاي می
کنم و مادامی که این دو چیز در میان  و رحلت می من در میان شما دو چیز گذاشته •

یکـی انصـاف هنگـام قضـاء، و دوم      :شما است تا آن موقع بر خیر خواهیـد مانـد  
روم که بـر آن اثـر    اي گذاشته و می انصاف هنگام تقسیم، و من شما را بر سر جاده

د که از هایی نقش بسته است و اگر فرد نگونبختی راه انحراف اختیار کند، بدانی قدم
 راه حقیقت دور خواهد شد.

سـواري و   به اهل شام حکمی صادر نمـود بـا ایـن مضـمون: فرزنـدانتان را اسـب       •
 آبرویی خود و دیگران شوند. تیراندازي و شناگري بیاموزید و نگذارید سبب بی

کسی که خود را از مواضع تهمت بازندارد، اگر کسـی بـر او بـدگمان شـود، او را      •
دارد، کار او در اختیـار خـود او    که راز خود را پوشیده نگاه میملامت نکند. کسی 

 خواهد ماند.
 :سه چیز محبت تو را در دل برادرت پایدار خواهد کرد •
 .پیش قدمی در سلام -1
 .خواندن مردم به اسمی که مورد پسندش باشد -2
 دادن او در جلسه. جاي -3
به او نـداده  اش به شخصی برسد که او چیزي  تر از همه کسی است که عطیه سخی •

 دبارتر از همه کسی است که از جور ظالم درگذرد.است و حلیم و بر
آورد و در هرکاري جز کارهاي خیر و  شود و قناعت استغناء می طمع سبب فقر می •

 کردن و تأنیّ بهتر است. اخروي، درنگ
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اي به خاطر خدا تواضع اختیار کند، خداوند حکمت او را بلنـد خواهـد    هرگاه بنده •
اما مردم براي او احترام خاصی قایل خواهند  ،او در نظر خودش حقیر است کرد و

 شد.
زلزله در زمین از کثرت زناء و قحطی و خشکسالی، از جور و ظلـم حکّـام پدیـد     •

 آید. می
خواهد زندگی خود را به کامرانی بگذراند، باید پس از وفـات پـدر، بـا     هرکس می •

 دوستانش حسن سلوك اختیار کند.
بیننـد، خجـل    نصیحت کرده فرمود: کاري کن که وقتـی مـردم تـو را مـی    به کسی  •

 نباشی.
زیرا خداوند متعال مقامی بالاتر از مقـام علمـا نیافریـده     ،از مجالس علما بازنمانید •

 است.
 علم بیاموزید و از آن، سکینه، وقار و حلم، یاد بگیرید. •
در امور دیـن اعتمـاد    هرگاه عالمی را دیدید که دل به دنیا بسته است، به سخن او •

 نکنید.
 است. تر بزرگ مرگ یک عالم از مرگ هزار عابد قائم اللیل و صائم النهار •
 کنندگان بنشینید که قلوب ایشان نرم است. در نزد توبه •
تر از همه کیست؟ او گفت: کسی که آخرت  روزي از احنف بن قیس پرسید: جاهل •

از این را به تو نشان بـدهم؟ او کسـی    تر را به دنیا بفروشد. ایشان فرمود: آیا جاهل
 بفورشد. ناست که آخرت خود را در عوض دنیاي دیگرا

ارسال داشته که در آن، چنین مرقوم بود: وظیفـه   فرمانی به نام ابوموسی اشعري •
تو این است که کار امروز را به فردا وامگـذار و هرگـاه دنیـا و آخـرت در مقابـل      

تیار کن، زیرا دنیا فـانی اسـت و علـم کتـاب االله     یکدیگر قرار گیرند، آخرت را اخ
 وجود دارد.ها  دل هاي دانش و بهار حاصل کن زیرا در آن، چشمه
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شود و هرگاه گناه کم کنید مـرگ آسـان    اگر دنیا را حاصل کنید، زندگی آزادانه می •
 گردد. می

 یم.داد شمردیم و به نیازمندان به رایگان می دادن به مردم را نشانۀ بخل می قرض •
فرمود: براي من دعـاي خیـر کنیـد     گرفت و می هاي کوچک را می بیشتر دست بچه •

 اید. زیرا شما هنوز مرتکب گناه نشده
خواند: خدایا شـهادت را نصـیبم کـن و در شـهر      می در آخر عمر، اکثر این دعا را •

 پیامبرت مرا بمیران.
 خواند: در اواخر، این شعر را می •

سلم نيّ أغير  لنفسي ظلوم  مُ
 

ــــــــــــلوة صــــــــــــلّیأ  ــــــــــــوم!وأ الصّ  صُ
 

خـوانم و روزه   ام، اما مسلمانم و همۀ نمازهـا را مـی   کننده من بر جان خود بسیار ظلم«
 .»گیرم می

هایش جـاري بـود و    خواند که خون از زخم شدن در حالی نماز می پس از مجروح •
اي نـدارد. در آخـرین لحظـات     فرمود: کسی که نمازش فوت شود از دین بهـره  می

چهرة انور را بـر زمـین گذاشـته فرمـود: عمـر هـلاك خواهـد شـد اگـر           زندگی،
 پروردگارش خطاهاي او را نبخشاید.

 شهادت حضرت فاروق اعظم

ی است که جهان های مصیبت براي جهان اسلام از آن شهادت حضرت عمر فاروق
 اسلام مانند آن را ندیده و نخواهد دید.

دین الهی روز به روز رو به فزونی  زتعروزي که او مشرف به اسلام شد، شوکت و 
ها را به خود  نهاد. و در دوران خلافتش کارهایی را انجام داد که چشم فلک نظیر آن

ندیده است. و روزي که ایشان دنیا را بدرود گفتند، بخت و اقبال مسلمین هم رو به افول 
 نهاد. حادثۀ شهادت ایشان بطور اختصار از این قرار است:
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چادر خود را پهن » وادي محصب«برگشتند، در خرین سفر حج خود وقتی که از آ
کرده روي آن دراز کشیدند. آنگاه به سوي ماه نظر انداخت. چون درخشندگی و قرص 
آن برایش هویدا و نمایان شد، فرمود: بنگرید این در ابتدا ضعیف بوده تدریجاً بزرگ شده 

خدایا!  چنین دعا کرد: بار سپسکامل گردیده، همین است حال همۀ چیزها در دنیا، 
رعیت من افزون گشته و من ضعیفم و پیش از این که از من نسبت به امور خلافت 

 کوتاهی سرزند، مرا از این جهان بردار.
بعد از ورود به مدینه منوره در خواب دید که مرغی سرخ رنگ سه باز شکمش را 

وقت مرگ من نزدیک است. پس از  این خواب را براي مردم بیان کرده فرمود: ،منقار زد
اي  این واقعه، روزي حسب معمول زودتر براي نماز فجر به مسجد تشریف برده تازیانه

کرد و دستور  در دست داشت و کسانی را که در خواب بودند، با تازیانۀ خویش بیدار می
طولانی  هاي فرمود و در نماز سوره داد صفوف نماز را برابر کنند و نماز را شروع می می
خواند. در آن روز هم طبق معمول عمل فرمود و نماز را شروع کرد. فقط تکبیر گفته  می

غلام مغیره بن شعبه که » ابو لؤلؤ، فیروز ملعون«بود که یک کافر مجوسی ایرانی بنام 
خنجري زهرآلود در دست داشت، و در محراب مسجد پنهان شده بود، با خنجر خود سه 

 هوش شده بر زمین افتاد. بارك ایشان فرود آورد. ایشان بیضربۀ کاري بر شکم م
جلو رفته به جاي ایشان امامت نمود و نماز را  حضرت عبدالرحمن بن عوف

به نحوي از مسجد بیرون رفته بگریزد. اما  تمختصر خوانده سلام داد. ابولؤلؤ خواس
سانی نبود. بنابراین، او ها کار آ صفوف نمازگزاران مانند دیواري حایل بود که عبور از آن

حمله به صحابه را آغاز کرد و سیزده نفر از صحابه را مجروح ساخت که از آن جمله 
هفت نفر شهید شدند. در این اثناء، نماز به پایان رسید و ابولؤلؤ دستگیر شد. چون خود 

اما را اسیر یافت با همان خنجر خودکشی کرد. این حادثۀ بسیار وخیمی بود که روي داد. 
احدي نماز را نشکست و با کمال اطمینان نماز به پایان رسانده شد. بعد از نماز، مردم 

را برداشته به منزل بردند. پس از لحظاتی به هوش آمد و در  حضرت فاروق اعظم
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 همان حال، نماز صبح را ادا نمود. نخست پرسید: قاتل من کیست؟ حضرت عباس
ن این را شنید با آواز بلند تکبیر خواند. به طوري که فرمودند: ابولؤلؤ کافر مجوسی. چو

آوازش بیرون از خانه رفت و فرمود: خدا را شکر که شهادت من به دست کافري اتفاق 
 افتاد.

شکایت کرده بود که خواجه من بر من  روزي ابولؤلؤ به محضر حضرت فاروق
کم کند. آن جناب از  مالیات زیادي مقررّ کرده است. شما دستور بفرمایید تا مقداري

سازم. ایشان  مقدار آن پرسید و فرمود: داراي چه شغلی هستید؟ گفت: سنگ آسیا می
زیرا کسی دیگر غیر از تو این  ،فرمودند: این مالیات نسبت به این شغل خیلی زیاد نیست

براي من هم یک جفت سنگ آسیا درست  باز آن جناب فرمود: ،دهد شغل را انجام نمی
کنم که در تمام جهان مشهور  یل خوب براي شما سنگ آسیایی درست میکن. گفت خ

کند. کسی عرض کرد یا  گردد.! آنحضرت فرمودند: ببینید این برده مرا به قتل تهدید می
مؤمنین! دستور بفرمایید تا همین حالا دستگیر شود. ایشان فرمودند: آیا پیش از لامیرا

ابولؤلؤ در فکر خنجرساختن و زهرآلودکردن آن ارتکاب جرم کیفر داد شود؟ از آن لحظه 
در تمام مدینه آشوب برپا کرد و تمام مهاجرین  برآمده بود. حادثۀ شهادت فاروق اعظم

کرد و به شما  کم می گفتند: کاش خدا از عمر ما و انصار در اطراف و اکناف نشسته، می
  گذاشت. داد و شما را براي خدمت به اسلام باقی می می

اما هیچ تدبیري مؤثر نیفتـاد.   ،مداوا و معالجۀ ایشان کوشش لازم به کار برده شدبراي 
به حسرت عجیبی مبتلا شدند. و بـه  ماندن آن جناب مأیوس گشتند،  وقتی صحابه از زنده

 ،محضر ایشان حضور یافته، عرض کردند: یا امیرالمؤمنین! خداوند تو را جزاي خیر دهـد 
اید. سپس ایشان حضـرت   عامل بوده ت رسول خداسنشما از کتاب االله پیروي کرده بر 

را به جاي خود امام جماعت نماز، مقرر کرده فرمودند: بعـد از وفـات مـن در     صهیب
خاب کنید. سپس به فرزند خویش حضرت عبداالله دسـتور داد  تسه روز، خلیفه را ان ظرف

رفته از طـرف مـن سـلام عـرض کنیـد و       لشهکه به محضر حضرت ام المؤمنین عای
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بگویید: آرزوي قلبی من این است که همراه دو رفیقم مدفون گردم و اگر ایـن امـر بـراي    
 براي من خوب است. » جنت البقیع«کند،  شما زحمتی ایجاد می

را به ام  حضرت عبداالله در محضر عایشه حضور یافته و پیغام حضرت فاروق اعظم
امـا او را بـر    ،عایشه صدیقه فرمود: آنجا را براي خود نگه داشـته بـودم   المؤمنین رسانید.
بسـیار   حضـرت عمـر   ،دهم. وقتی ایـن خبـر خـوش را عبـداالله آورد     خود ترجیح می

ین آرزوي من همین بـود خـدا را شـکر کـه ایـن را هـم       تر بزرگ خوشحال شد و فرمود:
ال، نوجوانی حاضـر شـد کـه    تکمیل نمود. بعد از این، حالت نزع شروع شد. در همین ح

به او فرمود: برادرزاده! ازار را از آنجا بالا بر که در  ،تر از استخوان ساق پا بود ازارش پایین
شود. وقتی جنـازة ایشـان بـراي     ماند و از خدا هم اطاعت می این صورت لباس نظیف می

ل دفن شـما  کردم که مح من قبلاً اینگونه فکر می فرمود: نماز آورده شد، حضرت علی
در هـر کـاري شـما     خواهد بود. زیرا شنیدم که آنحضرت در کنار رسول خدا هردو،

خواستم که  فرمود: من از خدا می می کرد. حضرت علی هردو را همراه یکدیگر ذکر می
 بگردان.  خدایا نامۀ اعمال مرا مانند نامۀ اعمال عمر بن خطاب

دند و بعد از پنج روز در یکم محرّم، روز / ذوالحجه، روز چهارشنبه مجروح ش 27در 

 .رضی االله تعالی عنه وأرضاه سالگی از این جهان رخت سفر بربستند. 63یکشنبه در سن 

در روضـۀ   اوي نمـاز جنـازه خوانـد. و پیکـر پـاك ایشـان ر       بـر  حضرت صـهیب 
دفن گردید (در این روضۀ مقدسه فقط سه قبـر   مخصوص نبوي در کنار ابوبکر صدیق

کـه سـر آن برابـر بـا      ، دوم قبر ابوبکر صـدیق تعلق به رسول خداوجود دارد یکی م
تـر قـرار    کـه در جانـب پـایین    دوش پیامبر اقدس است. سوم قبر حضرت عمر فاروق

  ).گرفته است

 فضایل حضرت فاروق اعظم در آیات و احادیثی
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باشد، آیات فـراوان   موماً شامل مدح وثناي صحابه یا مهاجرین میعلاوه بر آیاتی که ع
دیگر در قرآن مجید نازل شده است که بطور خاص مشتمل بر فضـایل حضـرت فـاروق    

تایید نظر  و باشند و این از خصایص ایشان است که آیات زیادي در موافقت می اعظم
و طبیعت ایشان بـا مـلاء    آنحضرت نازل شد و بدین طریق خداوند اعلام نمود که فطرت

 به آیاتی چند در این خصوص توجه شود.  اعلی ارتباط و پیوستگی دارد.
آیه اظهار دین که در سه جا از قرآن وجود دارد و خداوند در ایـن آیـه مقصـد و     -1

را بیان فرمـوده اسـت کـه آیـین برحـق، بـر تمـام         هدف بعثت حضرت رسول
کـه ایـن مقصـد بـه پایـۀ تکمیـل       بـدیهی اسـت    مذاهب جهان غلبه حاصل کند.

رسید مگر آنکه دو سلطنت بزرگ جهان، ایران و روم (که بر اثر وجود آن دو،  نمی
کفر و اهل کفر هیبت و شوکت خاصی یافته بودند) از بـین رفتـه، تحـت تسـلط     
مسلمانان قرار گیرد. گویا مقصد بعثت رسول خدا را فتح ایـران و روم قـرار داده   

حاصـل نشـد، بلکـه بـه دسـت       زمان حیات آنحضـرت  است. و این مقصد در
به پایۀ تکمیـل رسـید و در عهـد خلافـت ایشـان هـردو        حضرت عمر فاروق

سلطنت، به تصرف مسلمانان درآمدند. لذا تصور کنید که چه فضیلت بزرگی براي 
بـه دسـت ایشـان مقصـد بعثـت      ایـن کـه    فاروق اعظم در این آیه ذکر شده و آن

 کامل گشت.  آنحضرت
خواهـد   لـذا اگـر کسـی مـی     ،ام کرده فاي مستقلی تألی در تفسیر آیه اظهار دین رساله

 رساله مراجعه کند.  استدلالات مفصل آن را ملاحظه نماید به آن

بيِنٗا  إنَِّا﴿ آیه دعوت اعراب در سوره -2 که در آن  ]١ح: ت[الف ﴾١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
نشینانی که در  اي پیامبر! به آن بادیه خداوند متعال پیشگویی فرموده است که

را به جنگ با قومی  اي شما حدیبیه همراه شما نیامده بودند، بگویید که ندادهنده
خواند، پس اگر شما از او اطاعت کردید به ثواب بزرگی نایل  جنگجو فرا می

در  بینی شوید. در غیر این صورت بر شما عذاب نازل خواهد شد. این پیش می
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ها را به جنگ ایران دعوت  وقوع یافت که ایشان آن بدوي رت فاروقزمان حض
 نمود. 

به بارگاه خداوند، داراي مقامی هستند که بر اطاعـت ایشـان،    حضرت فاروق اعظم
دهد و یاغیان او را خداوند به عذاب الـیم تهدیـد نمـوده اسـت. در      قرآن وعدة ثواب می

اي وجود دارد که از ملاحظه آن بـه اسـتدلالات مفصـلی     تفسیر این آیه هم مستقلاً رساله
گري هم هست. اما به عنوان نمونـه همـین   دو آیه، آیات دی توان پی برد. علاوه بر این می

 قدر کافی است. 
این بود که به ازواج مطهرات دستور  آرزوي بزرگ حضرت عمر فاروق -3

چنانکه در قرآن مجید حکم حجاب نازل گردید. ایشان بارها  ،حجاب داده شود
کرد که مقام ابراهیم مصلیّ قرار گیرد. سرانجام، در  این ارزوي خود را اظهار می

آن دستور داده شد که مقام ابراهیم را مصلیّ قرار دهید. نسبت به اسراي بدر قر
 ند.سبلکه همگی به قتل بر ،نظر آن جناب این بود که از آنان فدیه وصول نشود

این نظر با نزول قرآن مورد تایید قرار گرفت. آرزوي بزرگی براي حرمت چنانکه 
را  اب نازل شد. رسول خدادر قرآن حکم حرمت شراین که  شراب داشتند. تا

ر قرآنی صادر از نماز جنازة منافقین بازداشتند. در نهایت در این خصوص دستو

بدَٗا وََ� ﴿ شد با این عبارت که
َ
اتَ � حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ٰٓ أ  .]٨٤[التوبة:  ﴾تصَُلِّ َ�َ

عـرض کـرده بـود کـه یـا       ذان، آن جناب به محضر آنحضـرت آپیش از مشروعیت 
آنگاه وحی الهی اذان را تعلـیم   ،اي اندیشید رسول االله! براي اطلاع مردم از نماز باید چاره

ایشان نازل شده داد. خلاصه بسیاري، از احکام شرعیه وجود دارد که طبق نظر و خواست 
ز ایـن  اند و تمام احکـام ا  در این موضوع نگاشتهمستقلی  هاي کتاب است. بعضی از علما

 اند. قبیل را جمع آوري کرده

 احادیث
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بي وَقاَص رضي االله عنه « -1
َ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ياَ اْ�نَ  :قاَلَ َ�نْ سَعَد ابنِ أ رسَُولُ ا�َّ

كَ  ا َ�ْ�َ فَجِّ يطَْانُ سَالِكًا فَجًّ ي َ�فْسِي �يِدَِهِ، مَا لقَِيَكَ الشَّ ِ
َّ

ابِ، وَالذ ] متفق علیه[ »الخطََّ

يطَْانَ لَيَخَافُ مِنكَْ ياَ ُ�مَرُ « وفي رواية الترمذي:  .»إنَِّ الشَّ
فرمـود:   روایت شده است که رسول خدا بن ابی وقاص ترجمه: از حضرت سعد

اي فرزند خطاب! قسم به آن ذاتی که جان من در قبضۀ قدرت او است، شیطان هرگاه تو 
 .رود روي آن را رها کرده از راه دیگري می را در راهی ببیند که می

از ایـن حـدیث معلـوم شـد کـه شـیطان        ،ترسـد  یعنی اي عمر همانا شیطان از تو می
له کند (اگرچه این صفت عصـمت نیسـت،   تواند در هیچ کاري از کارهاي عمر مداخ نمی

 .بودنش چه تردیدي هست؟) اما در نزدیک به عصمت

ُ َ�نهُْ قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: دَخَلتُْ الجنََّةَ، فإَِذَا « -2 َ�نْ جَابرِِ رضَِيَ ا�َّ
بِي طَلحَْةَ، 

َ
ةِ أ

َ
مَيصَْاءِ، امْرَأ ناَ باِلرُّ

َ
وسََمِعْتُ خَشَفَةً، َ�قُلتُْ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: هَذَا بلاَِلٌ، أ

ْ�ظُرَ 
َ
دْخُلهَُ فأَ

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
ا بفِِناَئهِِ جَارَِ�ةٌ، َ�قُلتُْ: لمَِنْ هَذَا؟ َ�قَالَ: لعُِمَرَ، فأَ يتُْ قصَْرً

َ
وَرَأ

تكََ  بِي  .إلَِيهِْ، فَذَكَرْتُ َ�ْ�َ
َ
نتَْ  َ�قَالَ ُ�مَرُ: بأِ

َ
  أ

ُ
ِ وَأ غَارُ  !�ِّ ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
عَليَكَْ أ

َ
متفق [ .»أ

 ].علیه

فرمود: مـن وارد جنـت شـدم     ترجمه: از حضرت جابر روایت است که رسول خدا
رمصیاء زن ابو طلحه را آنجا دیدم و صداي کفشی به گوشم رسـید. گفـتم ایـن کیسـت؟     

اي گفت: این بلال است. قصري دیدم سؤال کردم که این مال کیست؟ گفتنـد مـال    فرشته
عمر بن خطاب است، خواستم که داخل آن شـوم و او را ببیـنم بـه یـاد غیرتـت افتـادم،       

 ورزم؟ اي رسول خدا! مادر و پدرم قربان تو باشند آیا من بر تو غیرت می :گفت عمر

ُ َ�نهُْ، قاَلَ:« -3 بِي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ رضَِيَ ا�َّ
َ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  رسَُول قاَلَ  َ�نْ أ ا�َّ

، وعََليَهِْمْ �ُ  َّ يتُْ النَّاسَ عُرضُِوا عَليَ
َ
ناَ ناَئمٌِ رَأ

َ
مُصٌ، مِنهَْا مَا َ�بلْغُُ الثَّدْيَ، وَمِنهَْا مَا بيَنْاَ أ

َّ ُ�مَرُ وعََليَهِْ قَمِيصٌ  َهُ �رّهدُونَ ذَلكَِ، وعَُرضَِ عَليَ لتْ وَّ
َ
ِ  ذَلكَِ  ، قاَلوُا: َ�مَا أ ياَ رسَُولَ ا�َّ

ينَ   ].متفق علیه[ »قاَلَ: الدِّ
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فرمود: یکبار در  روایت است که رسول خدا ترجمه: از حضرت ابو سعید خدري
خواب دیدم که مردم بر من عرضه شدند در حالی که قمـیص (پیـراهن) پوشـیده بودنـد.     

اش بود و دیگري بلندتر و عمر بن خطـاب کـه بـر مـن عرضـه شـد        قمیص یکی تا سینه
کشید، مردم گفتند یا رسول االله! آن را چه تعبیـر   پیراهنی پوشیده بود که آن را بر زمین می

سـراپا دیـن بـود و حتـی دیـنش از وجـود و        معلوم شد که عمر. د: دیننمودي؟ فرمو
 هستی او هم بیشتر بود.

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: لقََدْ كَانَ « -4 ُ َ�نهُْ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ ا�َّ بِي هُرَ�ْرَةَ رضَِيَ ا�َّ
َ
َ�نْ أ

ثوُنَ، فإَنِْ  مَمِ ُ�دََّ
ُ
حَدٌ، فإَِنَّهُ ُ�مَرُ ِ�يمَا َ�بلَُْ�مْ مِنَ الأ

َ
تِي أ مَّ

ُ
 [متفق علیه]. »يكَُ فِي أ

هـاي   فرمـود: در امـت   روایت است که رسول خـدا  ترجمه: از حضرت ابوهریره
، اگر در امت شد یعنی همکلامی با خدا براي آنان حاصل می ،پیشین بعضی محدث بودند

 .من کسی اینچنین هست، جز عمر نیست

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ُ�مَرَ، قاَلَ  ابنْ نْ �َ « -5 ناَ ناَئمٌِ،  ل:َ�قُو: سَمِعْتُ رسَُولَ ا�َّ
َ
بيَنْاَ أ

ْ�طَيتُْ فَضِْ� 
َ
ظْفَاريِ، ُ�مَّ أ

َ
رىَ الرِّيَّ َ�رُْجُ فِي أ

َ َ
�تُْ حَتىَّ إِ�ِّ لأ ، فشََرِ ِ�يتُ بقَِدَحِ لبََنٍ

ُ
أ

ابِ  َهُ  .ُ�مَرَ ْ�نَ الخطََّ لتْ وَّ
َ
؟ قاَلَ: العِلمَْ  قاَلوُا: َ�مَا أ ِ  [متفق علیه]. »ياَ رسَُولَ ا�َّ

شنیدم که فرمودنـد:   منقول است که از رسول االله بترجمه: از حضرت ابن عمر
تـا   مدر حالی که در خواب بودم به من یک لیوان شیر تـازه داده شـد پـس آن را نوشـید    

خود را به عمر بـن  ماندة  هاي خود احساس کردم. سپس پس حدي که سیرابی را در ناخن
 یا رسول االله! آن را چه تعبیر فرمودي؟ فرمود: علم. :دادم. مردم گفتند  خطاب

در علم دین برتري خاصـی   گردد که حضرت فاروق اعظم از این حدیث معلوم می
به او سپرده شده بود. به همین جهت حضرت  ماندة رسول االله زیرا که تمام پس ،داشتند
از سهام علم نـه سـهم را    وقت وفات ایشان فرمود: حضرت عمر ن مسعودبعبداالله 

همراه خود برد. کسی گفت: هنوز بزرگان صحابه وجود دارند! با بودن آنان چگونه چنین 
 گویید؟ فرمود: مراد من علمی نیست که تو درنظر داري بلکه مراد من علم به االله است. می
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بِي َ�نْ « -6
َ
ُ َ�نهُْ، قاَلَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، َ�قُولُ: بيَنْاَ  أ هُرَ�رَْةَ رضَِيَ ا�َّ

بِي قحَُافةََ 
َ
خَذَهَا اْ�نُ أ

َ
، ُ�مَّ أ ُ ناَ ناَئمٌِ عَلىَ قلَِيبٍ عَليَهَْا دَلوٌْ، َ�َ�عَْتُ مِنهَْا مَا شَاءَ ا�َّ

َ
أ

ُ ضَعْفَهُ، ُ�مَّ اسْتَحَالتَْ ذَنوُ نهَْامِ َ�َ�َعَ 
َ

ُ َ�غْفِرُ له ، وَِ� نزَعِْهِ ضَعْفٌ، وَا�َّ وْ ذَنوُ�َْ�ِ
َ
ً�ا أ

رَ َ�بقَْرِ�ًّا مِنَ النَّاسِ َ�ْ�ِعُ نزَْعَ ُ�مَرَ، حَتىَّ ضَرَبَ 
َ
ابِ فلَمَْ أ خَذَهَا اْ�نُ الخطََّ

َ
غَرًْ�ا، فأَ

بِي « وفي رواية ابن عمر قال: »النَّاسُ بعَِطَنٍ 
َ
ابِ مِنْ يدَِ أ خَذَهَا ُ�مَرُ ْ�نُ الخطََّ

َ
ُ�مَّ أ

رَ َ�بقَْرِ�ًّا َ�فْرِي فَرَْ�هُ، حَتىَّ 
َ
 النَّاسُ  روي بَْ�رٍ، فاَسْتَحَالتَْ فِي يدَِهِ غَرًْ�ا، فلَمَْ أ

 [متفق علیه]. »بعَِطَنٍ  وضر�وا
نیدم ش گوید: از رسول خدا روایت شده است که می ترجمه: از حضرت ابوهریره

ام و دلوي در کنـار آن بـود. مـن از آن     که فرمود: در خواب دیدم که بر لب چاهی ایستاده
بعداً ابوبکر آن دلو را گرفت و یک یا دو دلـو   ،چاه هراندازه آب خواست خدا بود کشیدم

کشید و در کشیدن آن، ناتوان بود خدا او را ببخشد. سپس آن دلو بـه دلـو بزرگـی مبـدل     
ام کـه مثـل عمـر آب     را در دست گرفت. من هیچ نیرومنـدي ندیـده   آن گشت و عمر

آن  بکشد تا این که همه سیراب شدند. و در روایت ابن عمر چنین آمده است که عمر
گرفت که در دست او به دلو بزرگـی مبـدل گشـت. مـن هـیچ       دلو را از دست ابوبکر

نیرومندي را ندیدم که مانند عمر آب بکشد، تا این کـه مـردم سـیراب شـدند و نشسـتند      
 .(بخاري و مسلم)

 این حدیث، اشاره صریح است به این امر کـه بعـد از حضـرت ابـوبکر صـدیق      در
ها  توحات فاروق و عظمت آنخلیفه خواهند شد. و نیز به کثرت ف حضرت عمر فاروق

 ام. اشاره شده است. به این هم اشاره نمودند که کسی را داراي این نیرو و قدرت ندیده

َ  قاَلَ: قاَلَ ،  االله عنهمارضي ابنِْ ُ�مَرَ َ�نْ « -7 ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: إنَِّ ا�َّ رسَُول االلهِ صَ�َّ ا�َّ
أبي الدرداء رضي االله  ةوفي رواي[رواه الترمذي]  »بِهِ جَعَلَ الحقََّ عَلىَ لسَِانِ ُ�مَرَ وَقلَْ 

قََّ عَلىَ لسَِانِ ُ�مَرَ َ�قُولُ بهِِ عن أبي ذر رضي االله عنه قال: « عنه:
ْ
َ وضََعَ الح  – إِنَّ ا�َّ

  ].ة[رواه البيهقي في دلائل النبو »ن السكينة ينطق على لسان عمروعن علي ما كنا نبعد أ
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فرمود: خداوند حـق   روایت شده است که رسول خدا عمریعنی: از حضرت ابن 
منقـول   را بر قلب و زبان عمر قرار داده است. در روایت ابی درداء از حضـرت ابـوذر  

گوید حـق   آنچه می ،فرمود: خداوند حق را بر زبان عمر نهاده است است که آنحضرت
بـر زبـان حضـرت    فرمود: ما این را بعید ندانسـتیم کـه سـکینه     است. و حضرت علی

 گوید. سخن می عمر

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: لوَْ كَانَ نبَِيٌّ َ�عْدِي « -8 َ�نْ ُ�قْبةََ بنِْ عَامِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ ا�َّ
ابِ   [رواه الترمذي]. »لكََانَ ُ�مَرَ ْ�نَ الخطََّ
فرمود: اگر بعد از من  روایت شده است که رسول اکرم از حضرت عقبه بن عامر

 بود؟ الخطاب می شد یقیناً عمر بن پیامبري مبعوث می

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يوَْمٍ رضي االله عنهما َ�نْ ابنِْ ُ�مَرَ « -9 ِ صَ�َّ ا�َّ نَّ رسَُولَ ا�َّ
َ
، أ

حَدُهُمَا َ�نْ يمَِينِهِ وَ 
َ
بوُ بَْ�رٍ وَُ�مَرُ، أ

َ
الآخَرُ َ�نْ شِمَالِهِ وهَُوَ آخِذٌ ودََخَلَ المَْسْجِدَ وَأ

يدِْيهِمَا، وَقاَلَ: هَكَذَا ُ�بعَْثُ يوَْمَ القِياَمَةِ 
َ
 [رواه الترمذي]. »بأِ

از منـزل   روایت شده است کـه روزي رسـول اکـرم    ترجمه: از حضرت ابن عمر
بیرون آمده وارد مسجد شدند و ابوبکر و عمر همـراه آنحضـرت یکـی سـمت راسـت و      

دست هردو را گرفتـه بـود و در    ر طرف چپ ایشان قرار داشتند و آنحضرتدیگري د
 .خیزیم (ترمذي) این حال فرمود: هر سه نفر ما روز قیامت اینگونه برمی

10- » 
َّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: مَا مِنْ نبَِيٍّ إلاِ ِ صَ�َّ ا�َّ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ ا�َّ بِي سَعِيدٍ الخدُْريِِّ
َ
َ�نْ أ

مَاءِ وَ  هْلِ السَّ
َ
ا وَزِ�رَايَ مِنْ أ مَّ

َ
رضِْ، فأَ

َ
هْلِ الأ

َ
مَاءِ وَوَزِ�رَانِ مِنْ أ هْلِ السَّ

َ
ُ وَزِ�رَانِ مِنْ أ

َ
له

بوُ بَْ�رٍ وَُ�مَرُ 
َ
رضِْ فأَ

َ
هْلِ الأ

َ
ا وَزِ�رَايَ مِنْ أ مَّ

َ
�لُ وَمِيكَاِ�يلُ، وَأ  [رواه الترمذي].  »فَجِبْرِ

فرمودنـد:   روایت شده است که رسول خـدا  ترجمه: از حضرت ابو سعید خدري
نیست هیچ پیامبري مگر این کـه بـراي او دو وزیـر از اهـل آسـمان و دو وزیـر از اهـل        

اند و دو وزیر من از اهل زمـین   اند پس وزیران من از اهل آسمان جبرئیل و میکائیل زمین
 .هستند (ترمذي) بابوبکر و عمر





 امیرالمؤمنین ذوالنّورین عثمان بن عفّان

 .)1(نام مبارك، عثمان و لقبش ذوالنوّرین است
رسد. عبدمناف دو فرزند  می رسول خدا نسب ایشان در نیاي پنچم، عبدمناف به

باشند.  می و از نسل دیگري حضرت عثمان داشت که از نسل یکی، رسول اکرم
باشد. یعنی دختر ام حکیم  و مادر حضرت عثمان می ارواي دختر عمۀ حضرت رسول

متولدّ  بنت عبدالمطلب. ام حکیم آن کسی است که همراه با عبداالله، پدر رسول خدا
 شده است.

داشتند. شش سال پس از  بسیار نزدیکی با رسول خدا تاز ناحیه مادر و پدر قراب
و به دعوت حضرت ابوبکر پیش از حضرت عمر و حضرت ابو عبیده واقعه فیل متولد 

بن الجراح و حضرت عبدالرحمن بن عوف مشرف به اسلام شدند. قد و قامت ایشان 
متوسط و رنگش سفید مایل به زرد بود، بر رخسار مبارك علامت آبله وجود داشت. 

هاي را  خر عمر مويگذاشت. و در آ اش گشاده و محاسن انبوه داشت بر سر موي می سینه
 ها را با تار رشته طلا بسته بود. کرد و دندان با خضاب زرد، رنگ می

پیش از اسلام هم در میان قریش داراي مقام و منزلت والایی بود. بسیار غیور و سخی 
 یکی پس از دیگري به نکاح ایشان بود. دو دختر آنحضرت بود. داماد رسول خدا

هنگامی که او در غزوة بدر وفات نمود، با  ،ازدواج کردند ند. اول با رقیهدرآمده بود
 کلثوم ازدواج کردند. او نیز در سال نهم هجري وفات یافت. بعد از فاروق اعظم ام

براي خلافت انتخاب شدند. و دوازده روز کمتر از دوازده سال مسند خلافت را رونق 
اي به دست  یت فوق العادههجري با مظلوم 35ذي الحجه سال  18بخشیدند و در تاریخ 

مدفون گردیدند. این اولین » حش کوکب«یاغیان و شروران شهید شدند و در محل 
اي بود که  اي بود که شمشیر مسلمان بر علیه مسلمان بکار برده شد و اولین فتنه حادثه

                                           
رقیه و ام کلثـوم بـه عقـد ایشـان      دین جهت است که دو نور دیدة حضرت رسول اکرماین لقب ب -1

 ست.درآمدند. غیر از حضرت عثمان کس دیگري به این شرف نایل نیامده ا
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برخاست و بر اثر آن، سلسله برکات نبوت قطع شد و دروازة فتوحات اسلامی مسدود 
 مسلمانان که قبلاً در کفار نفوذ داشت و در میان خود ایشان نافذ شد.گشت. تیغ 

 احوال پیش از اسلام

گرامی ترین فرد خاندان قریش بود و به خاطر ثروت و سخاوت، آوازة بسیار داشت. 
پوشید و در  شد، لباس می نظیر بود. اگر در منزل به استحمام مشغول می در وصف حیا بی

پرستید نه شراب نوشید. در این وصف، ایشان و  نه بت ملابست. پیش از اس را می
 حضرت ابوبکر صدیق ممتازند.

 احوال بعد از اسلام

هنگامی که به راهنمایی و دعوت حضرت ابوبکر صدیق مشرّف به اسلام شد و کفار 
قریش از آن آگاه شدند، او را سخت مورد اذیت و آزار قرار دادند. روزي عموي ایشان 

گذاشته حکم بن عاص او را گرفته با ریسمانی محکم بست. و گفت تو دین جد خود را 
قسم! رهایت نخواهم کرد مگر دین جدیدت را ترك اي، به خدا  دین جدیدي اختیار کرده

فرمود: سوگند به خدا که من آیین اسلام را هرگز ترك نخواهم  گویی. حضرت عثمان
 .)1(کرد. سرانجام، ظالم از ظلم خود عاجز ماند و او رهایی یافت

دختر خود رقیه را به نکاح وي درآورد. وقتی  همین که مسلمان شد، رسول خدا
به اذیت و آزار مسلمانان کمر بستند، ایشان همراه با خانوادة خود، حضرت  کفار مکهّ

فرمود: عثمان  به ابوبکر رقیه، هجرت کرده به سرزمین حبشه رفتند. رسول خدا
اولین شخصی است که بعد از حضرت ابراهیم و حضرت لوط با اهل بیت خود هجرت 

دند، حضرت عثمان با همسرش به مدینه منوره هجرت نمو کرده است. وقتی آنحضرت
 طیار ترقیه از حبشه به مدینه آمد. و هنگام جنگ بدر در مدینه بود. البته حضر جعفر

                                           
 یخ الخلفاء.تار -1
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و همراهان او در زمان غزوة خیبر برگشتند و وارد مدینه شدند. هنگامی که حضرت رقیه 
اح کلثوم را به نک فرمود: دستور خدا است که دختر دیگرم ام وفات یافت، رسول خدا

داشتم  کلثوم هم وفات یافت، فرمود: اگر دختري دیگر می عثمان درآوردم. و هنگامی که ام
 آوردم. در می آن را هم به نکاح حضرت عثمان

انجام داده، به دعاهاي خوب و بزرگ آنحضرت  اي براي رسول خدا خدمات ارزنده
جهاد که تقدیم رسول ي ها برگ نایل گشتند. از آن جمله در غزوه تبوك علاوه بر ساز و

دست به  نمود چند بار ارزاق تهیه و به آنحضرت تقدیم داشت. آنگاه پیامبر اکرم خدا
ام تو هم راضی  راضی سوي آسمان بلند فرموده، تا سه بار فرمودند: الهی من از عثمان

دعا کنید. چنانکه  باش و خطاب به اصحاب فرمودند: شما هم در حق حضرت عثمان
تا چهار روز پیایی  ز مانند ایشان دعا خواندند. یک بار در خانه آنحضرتها نی آن

و اهل بیت با ضعف عجیبی دچار شدند. به  خوراکی براي خوردن نداشتند. آنحضرت
اطلاع یافت، چند کیسه آرد گندم و چند کیسه خرما  حضرت عثماناین که  محض

رسال داشت و پیغام داد ا شده و سیصد درهم به محضر آنحضرت یک گوسفند ذبح
نان و گوشت  شود من خوراك آماده ارسال خواهم کرد. آنگاه دیر میها  این چون پختن

در حق ایشان دعاي خیر نمودند. تا مدتی وظیفۀ کتابت  زیادي پخته فرستاد. رسول خدا
وحی به ایشان محول شده بود. در قرآن کریم از کاتبان وحی مدح و ستایش بعمل آمده 

نیز به ایشان محول شده بود.  هاي آنحضرت . علاوه بر کتابت وحی، نوشتن نامهاست
خیزي وي  در اعمال صالحه موفقیت بزرگی از جانب خداوند به او عنایت شده بود. شب

 نمود. در حدي بود که در تمام شب خیلی کم استراحت می
ماز تهجد یک بار شد. هر شب در ن تقریباً تمام اوقات شب ایشان در نماز صرف می

دار بود تا حدي که غیر از ایام ممنوعه، روزة او  کرد. همیشه روزه قرآن مجید را ختم می
 شد. در روزي هم که شهید شد روزه داشت. در امور خیر و صدقات مانند تند فوت نمی

شد  کرد. اگر در یک جمعه آزادي غلام میسر نمی باد بود در هر جمعه یک غلام آزاد می
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کرد. نسبت به سخاوت و صدقات ایشان وقایع عجیبی  جمعۀ دیگر دو غلام آزاد می در
 کنند. نقل می

قحطی شدیدي واقع شد.  از آن جمله یکی این که در عهد حضرت ابوبکر صدیق
فرمود: خداوند پریشانی شما  مردم بسیار پریشان شدند. روزي حضرت ابوبکر صدیق

وارد  هزار بار شتر گندم از حضرت عثمانانکه چن را تا وقت شام دور خواهد کرد.
گفت: چقدر سود و نفع  مدینه شد. و تجار نزد او حاضر شدند. حضرت عثمان

فرمود: به من بیشتر  حضرت عثمان دهیم. بیست درصد سود می :گفتند دهید. تجار می
رت دهیم. حض پنجاه درصد سود می :دهند. بعد از بحث، تجار گفتند از این سود می

دهند. تجار گفتند: کیست که از این  فرمود: به من از این هم بیشتر سود می عثمان
فرمود: در مقابل هر درهم به  دهد تجار مدینه که ما هستیم. حضرت عثمان بیشتر می

توانید که بیشتر از این بدهید؟  آیا شما می ،رسد یعنی هزار درصد من ده درهم سود می
گاه فرمودند: شما گواه باشید همه این گندم را من در راه خدا به تجار انکار کردند آن

گوید: من در شب همان روز  می بفقراي مدینه بخشیدم. حضرت عبداالله بن عباس
را به خواب دیدم که بر اسب سفید ترکی سواراند و لباس نورانی به تن  رسول خدا

پدرم فداي تو باد. من به زیارت روند. عرض کردم یا رسول االله مادر و  داشته، شتابان می
فرمودند: این عجلۀ من به این خاطر است که  آنحضرت ،شما سخت اشتیاق داشتم

عثمان هزار بار گندم در میان فقراء مدینه صدقه داده و خداوند متعال هم آن را پذیرفته و 
خواهم در جشن و  عقد وي را در بهشت با یکی از حوران بهشتی بسته است و من می

رحمی  فرمود و در صله محفل عروسی وي شرکت کنم. حج و عمره هم به کثرت ادا می
 نظیر بود. بی

هجرت نموده وارد مدینه منوره شدند، مسلمانان بر اثر عدم  هنگامی که رسول خدا
فقط یک حلقه چاه که در ملک یک یهودي بود، آب  ،وجود آب شیرین، ناراحت بودند

 فروخت. آنحضرت میآن را  و او با قیمت گزاف آب» بئر رومه«شیرین داشت به نام 
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رود.  را خریداري و در راه خدا وقف کند، به بهشت می هفرمودند: هرکس این حلقه چا
 وقف نمود. و درنگ آن را خریداري بی حضرت عثمان

بسیار کوچک بود در کنار آن، زمینی به معرض فروش گذاشته شده مسجد نبوي قبلاً 
فرمود: هر کس این زمین را خریده به مسجد من بیفزاید، عوض آن،  بود آنحضرت

آن را به مبلغ بیست هزار یا بیست و پنچ  بهشت به او داده خواهد شد. حضرت عثمان
 هزار درهم خریداري و به مسجد النبی اضافه نمود.

هجرت، سلسلۀ غزوات آغاز گردید. از بدر گرفته تا تبوك در تمام غزوات پس از 
 شرکت نمود. زمانی که غزوة بدر واقع شد، حضرت رقیه بسیار مریض بود. رسول خدا

شما حضرت رقیه را پرستاري کنید به اندازة شرکت در بدر ثواب  !فرمود: اي عثمان
بدر عقب ماندند و به پرستاري  خواهی برد. به طوري که ایشان از حضور در غزوه

او را در ردیف بدریین محسوب داشته  حضرت رقیه مشغول شدند. ولی رسول اکرم
 در اموال غنیمت سهیم گرداندند.

قرار و  بی در جنگ احد وقتی که خبر شهادت رسول اکرم انتشار یافت، صحابه بسیار
مردم از میدان جنگ کناره  خاطر بعضی از م پریشانی و آشفتگیسراسیمه شدند و در عالَ

 گرفتند.
هم جزو همین گروه است. اگرچه این  در بعضی روایات نام حضرت عثمان

با شنیدن خبر  کهگیري باعث مؤاخذه و سرزنش نگردید. زیرا اولاً به جهت این  کناره
شهادت آنحضرت سراسیمه شده کنار رفتند، ثانیاً بدین جهت که در حق آنان صریحاً در 

ُ وَلقََدۡ َ�فَا ﴿: مجید مذکور استقرآن   .]١٥٥آل عمران: [ ﴾َ�نۡهُمۡ  ٱ�َّ
یعنی: به تحقیق که خداوند آنان را مورد عفو قرار داد. اما حقیقت این است که این 

ي که باعث کسر شأن صحابی بزرگی همچون چیزمسأله باخبر واحد ثابت است و 
گیري حضرت  را پذیرفت. لذا کناره توان در پرتو خبر واحد آن حضرت عثمان باشد، نمی

 عثمان از جنگ احد قابل پذیرش نیست.
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را از طرف خود به عنوان سفیر، نزد کفار  حضرت عثمان در حدیبیه، رسول خدا
اطلاع رسید که ایشان شهید  را اسیر کردند و به رسول خدا قریش فرستاد. کفار مکّه او

خاطر گرفتن انتقام او، از اصحاب بر موت  بسیار ناراحت شدند و به اند. آنحضرت شده
بلکه او را به اسارت  ،اند بیعت گرفتند. اما در اثناي بیعت اطلاع رسید که شهید نشده

یک دست خود را به جاي دست حضرت عثمان قرار داده  اند. آنگاه آنحضرت گرفته
الرضوان است. و این را بیعت  بر دست دیگر نهاد و فرمود: این بیعت حضرت عثمان

کنندگان فرموده است: ما از ایشان راضی  اند. زیرا خداوند در حق این بیعت نام گذاشته
 هستیم.

زیرا خود پیامبر اکرم با  ،از همه بیشتر بود در این بیعت سهم معنوي حضرت عثمان
ین خدمت را حضرت تر بزرگ دست خویش از جانب او بیعت کرد. در غزوة تبوك

از این جهت  ،ر آن هنگام، فقر شدیدي بر مسلمانان ظاهر گشته بودانجام داد. د عثمان

هر کس  :فرمود نامگذاري کرده بودند. رسول خدا» ةجیش العسر«این غزوه را به نام 

فرمود:  وسایل سپاه اسلام را مهیا سازد، به او بهشت داده خواهد شد. حضرت عثمان
فرمود: هرکس وسایل این سپاه  دهم. بار دوم رسول خدا من صد شتر با ساز و برگ می

عرض کرد: یا رسول االله! من یکصد  رسد. حضرت عثمان را مهیا کند به او بهشت می
حضرت  .ترغیب داد دهم. بار سوم که رسول خدا شتر دیگر با تمام ساز و برگ می

 دهم. بار چهارم که رسول خدا سیصد شتر می !ول االلهیا رس :برخاست و گفت عثمان
تقدیم نمود.  تشویق نمود، او به خانه کعبه رفته هزار سکه طلا آورد و به آنحضرت

مَا « ها را در دست خود قرار داد و فرمود: از بالاي منبر فرود آمد و سکه رسول اکرم
پس از امروز عثمان هرچه بخواهد انجام دهد «یعنی:  »ضَرَّ ُ�ثمَْانَ مَا عَمِلَ َ�عْدَ اليوَْمِ 

 .»ضرري متوجه او نخواهد شد
اي را کشیده  عدل و انصاف و خوف خدا در او به حدي بود که یک بار گوش برده

مالی، گوش مرا بمال. آن غلام به منظور اطاعت  بود بعداً به او فرمود: در عوض آن گوش
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ار داشت: گوشم را سخت بمال! زیرا امر، گوش حضرت را در دست گرفت، ایشان اظه
 من گوشت را سخت مالیده بودم و قصاص دنیا از قصاص آخرت بهتر است.

 خلافت حضرت عثمان ذوالنوّرین

هنگامی که حضرت عمر فاروق خواست جهان را ترك گوید، مسلمانان از او تقاضا 
فرمودند: از این شش نفر: عثمان،  نکردند که شما براي خود جانشینی معین فرمایید. ایشا

ها  این که کسی بیشتر از علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمان بن عوف، سعد بن ابی وقاص
 ،از سه روز تجاوز نکند کنید، اما مدت انتخاب ز انتخابرامستحق خلافت نیست، یکی 

این شش نفر جمع شدند و حضرت  چنانکه بعد از دفن حضرت فاروق اعظم
اظهار داشت: از میان این شش نفر، اختیارات به سه نفر محول  بن عوف عبدالرحمان

من  :فرمود که اختیار من با علی است، حضرت طلحه گفت گردد. حضرت زبیر
اختیار من با عبدالرحمان است، حضرت  :اختیارم را به عثمان دادم. حضرت سعد گفت

خواهد اختیار با  فت را نمیعبدالرحمان فرمود: هرکدام از حضرت علی و عثمان که خلا
فرمود: من خلافت  با شنیدن این، هردو خاموش شدند. سپس عبدالرحمان .او است

چنانکه  .لذا به من اختیار دهید تا از میان شما دو نفر، افضل را انتخاب کنم ،خواهم نمی
 ،دحضرت عثمان و علی هردو اختیار انتخاب را به او سپردند و تا سه روز مهلت داده ش

چون موسم حج بود مردم از حج فارغ شده به مدینه آمده بودند. علاوه بر مردم مدینه 
 جمع زیادي از مسلمانان بلاد دیگر نیز حضور داشتند.

حضرت عبدالرحمن مخفیانه با هریک مشورت نمود و اظهار داشت: دو نفر نیافتم که 
حضرت عثمان ترجیح دهند. لذا بدون نزاع و اختلاف، حضرت  حضرت علی را بر

منتخب شدند و همه با او بیعت کردند و دوازده روز کمتر از دوازده سال  عثمان
فرایض خلافت را انجام داد و سلسلۀ فتوحات اسلامی در عهد مبارك ادامه داشت و 

گشت. از این دوازده سال تا شش سال نظام  پیشرفت دینی و دنیوي روز به روز افزون می
یگري شکایت نداشت. ولی در شش سال حکومت به نحوي برقرار بود که هیچکس از د
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آخر که ایشان بنابر مصلحت و صوابدید خود، عزیزان و خویشاوندان خویش را بر بعضی 
گران قرار بجویان و آشو هم گماشت، این کار مستمسکی براي بهانهمي ها مسئولیت از

 گرفت.
و ترین صفات  رحمی بر ایشان غلبه داشت. شکی نیست که این از عمده خلق صله

اما یک چیز هرچند نیکو باشد، وقتی از حد اعتدال بگذرد،  ،اخلاق حسنه است
 اش را از دست خواهد داد. نیکویی

(اینجا بود که یهودیان و دشمنان اسلام که فتوحات پیشرفت اسلام را در پهنه گیتی 
و غیر قابل تحمل دیدند به رهبري عبداالله بن سبا یهودي و رئیس فرقه روافض به توطئه 

تفرقه در میان مسلمین پرداختند. بسیاري از مسلمانان را به غارت و طغیان ترغیب کرده 

اي که  برانگیختند. خلیفه المسلمین خليفة آتش شورش و عناد برافروختند و مردم را علیه

ام  رسول االله او را بشارت به جنت داد و در حق او دعا کرد که: خدایا من از عثمان راضی
و راضی باش. لذا خون پاك عثمان ذوالنوّرین، آن حبیب رسول االله، را در حالی تو نیز از ا

که روزه داشت و مشغول تلاوت قرآن بود بر صفحات قرآن جاري ساختند. و بدین 
ترتیب دروازة خشم الهی را گشودند و جنگ و عناد و خونریزي در میان امت اسلامی 

 ).براي همیشه برقرار ماند

 ت حضرت عثمانفتوحات عهد خلاف

در عهد خلافت ایشان دو نوع فتوحات نصیب مسلمانان شد. اول آن ممالکی که در 
فتح شده و بعداً سرکشی کردند. بار دیگر در زمان حضرت  عهد حضرت فاروق اعظم

ها جهاد برپا شده تحت تصرفّ  مجدداً فتح شدند. دوم ممالک جدیدي که در آن عثمان
اینجا از هردو نوع فتوحات تذکرة مختصري به طور نمونه بیان  اند. در مسلمانان درآمده

 شود. می
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 قسمت اول:

 بن شعبه مغيرةمردم همدان سرکشی و طغیان کردند، این سرزمین بوسیله حضرت 

اما اسلام بار دیگر بوسیله  ،سرکوب و فتح گردید. مردم ري نیز علم طغیان برافراشتند
غالب شد. در اسکندریه هم  اء بن عازبو حضرت بر حضرت ابو موسی اشعري

این  ور شد. اما با سعی و کوشش حضرت عمرو بن عاص آتش شرارت و بغاوت شعله
هاي ولید بن  شهر نیز فتح گردید. اهالی آذربایجان هم خیانت کردند. اما به وسیلۀ کوشش

فتح شدند.  باز مسلمانان بر آنجا تسلّط یافتند. و نقاط همجوار آذربایجان نیز عقبه
 ارمنستان هم فتح شد.

تدین بود که بوسیله حضرت رنظیر خدمت قتال م این فتوحات حضرت عثمان
ها  ها و طغیان این شورش و ،رفت انجام یافت. اگر مساعی او به کار نمی ابوبکر

 شد!؟ داند که عاقبت کار چه می شدند، خدا می خاموش نمی

 قسمت دوم:

شهرت یافته است. » حرب العبادله«تاریخ اسلام به نام جنگ عظیم افریقا که در  -1
به خاطر فتح افریقا حکومت مصر را به حضرت عبداالله بن  حضرت عثمان

سعد سپرد و به او فرمان داد که از افریقا هرچه مال غنیمت بدست آید چهار 
آنِ تو است. در آن زمان حاکم افریقا شخصی به نام جرجیر از طرف  زدرصد ا

کرد و بسیار  مرانی میکطنجه ح ور روم گمارده شده بود که از طرابلس تاامپرات
متکبر و مغرور بود. براي جنگ مسلمین یکصد و بیست هزار سوار فراهم کرده 

هم لشکر بزرگی مشتمل بر بزرگان صحابه  بود. از سویی دیگر حضرت عثمان
اعزام داشت. ترتیب داده  مانند حضرت عبداالله بن عباس و عبداالله بن عمر

عبداالله بن سعد از مصر هم لشکر بزرگی جمع کرده بود. تمام این قشون اسلامی 
باهم و همزمان وارد افریقا شدند و معرکۀ کارزار گرم شد. این جنگ پس از 
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آید که تا چهل روز ادامه  ین نبرد اسلامی به شمار میتر بزرگ قادسیه و یرموك
کردند و بعد از آن، هردو  ر نبردآزمایی مییافت. دو لشکر هر روز از صبح تا ظه

کردند. پس از چند روز حضرت  ها استراحت می سپاه خسته و درمانده در خیمه
به کمک  نفس به فرماندهی حضرت عبداالله بن زبیر یک سپاه تازه عثمان

برادران خود  ،ها اعزام داشت و تأکید نمود که خود را زودتر به افریقا رسانده آن
مسلمانان همگی از شادي نفس به افریقا رسید،  دهید. وقتی سپاه تازه را یاري

اکبر بلند کردند. حضرت عبداالله بن زبیر دید که عبداالله بن سعد  صداي االله
اي است که از طرف  فرمانده سپاه ترسیده است، معلوم شد که علتش اعلامیه

د هزار اشرفی و جرجیر صادر شده که هرکس سر عبداالله بن سعد را بیاورد، یکص
دخترش به وي داده خواهد شد. از این طرف هم حضرت عبداالله بن زبیر اعلام 
کرد که هرکس سر جرجیر را بیاورد به او یکصد هزار اشرفی جایزه و دختر 
جرجیر نیز به وي داده خواهد شد. آنگاه تمام سپاه را به دو قسمت تقسیم کرد. به 

هاي خود آرام گیرید و گروه دیگر را  یک قسمت فرمان داد که شما در خیمه
برداشته وارد میدان شد و تا ظهر به نبرد ادامه داد و بعد از ظهر حضرت عبداالله 

به آن قسمت از سپاهیان که تا آن لحظه استراحت کرده بودند، فرمان  بن زبیر
ر چنانکه آنان به میدان آمده و نگذاشته که سپاه کف ،نبرد شوند میدان داد تا وارد

 هاي خود آرام گیرند. در خیمه
جنگی در گرفت که کمر قدرت و توانایی کفار را درهم شکست و جرجیر به دست 

شماري از لشکر کفار  عبداالله بن زبیر به قتل رسید و سپاه او شکست خورد. و عدة بی
اي سه  هلاك شدند و به قدري مال غنیمت به دست آمد که بعد از خمس به هر سواره

اي یکهزار اشرفی داده شد و حسب اعلان، یکصد هزار اشرفی و دختر  به هر پیادههزار و 
از این جهت » العبادله حرب«رسید و این جنگ را  جرجیر به حضرت عبداالله بن زبیر

و افسر  بو رئیس میمنه عبداالله بن عمر گویند که فرمانده لشکر، عبداالله بن سعد می
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مقرر بودند. پس از  بالجیش عبداالله بن عباس مةو بر مقد میسره عبداالله بن زبیر

فتح افریقا قشون اسلام به جانب مراکش رهسپار گردیدند و آنجا هم جنگ بزرگی پیش 
آمد بالاخره طرابلس و اندلس و تمام بلاد مغرب به تصرف مسلمانان درآمد و شوکت و 

 عظمت دین اسلام در مغرب زمین درخشیدن گرفت.
اطلاع بودند و در عهد دو  ا آن زمان مسلمانان از آن بیي دریایی که تها جنگ -2

خلافت  خلیفه رخ نداده بود، کاملاً کار جدیدي بود که براي اولین بار در عهد
حضرت عثمان به وقوع پیوست. حضرت فاروق اعظم شوکت قیصر روم را درهم 

ومت اما هنوز هم قدري از وجود آن باقی بود و بر مناطق ساحلی حک ،کوبیده بود
پدید آمد و او  کرد. پیش از همه، فکر جنگ دریایی در قلب حضرت معاویه می

پیشنهاد کرد. آن جناب به او اجازه داد. لذا  جنگ دریایی را به حضرت عثمان
یک لشکر بزرگ تحت عنوان نیروي دریایی به فرماندهی او به جانب جزیرة 

ریا به حرکت درآمدند و ها در د قبرس حرکت کرد. قشون اسلامی سوار بر کشتی
پنجاه بار میان سپاه اسلام و سپاه کفر جنگ درگرفت. سرانجام، سپاه اسلام پیروز 

تصرف مسلمانان درآمد و نام و نشان قیصر روم محو و نابود  شد و تمام جزیره به
جان مسیحیت در ممالک مهم اروپا و افریقا از بین رفت و روح پاك  شد. جسم بی

 هاي مرده دمید. یناسلامی در آن زم
ها قبلاً  نسبت به آن یی بود که رسول خداها جنگ ي دریایی همانها جنگ این

در صحیح چنانکه  پیشگویی کرده بودند و رضایت خود را نسبت به آن اعلام نموده بود.
نمود  روزي وقت ظهر در خانۀ ام حرام قیلوله می بخاري روایت شده است؛ رسول خدا

و در حالی که تبسمی بر لب داشت از خواب بیدار شد، ام حرام علت لبخند ایشان را 
ها  اینک بعضی از افراد امت خود را دیدم که سوار بر کشتی«فرمود:  پرسید. آنحضرت

ند و بر تخت ا کنند همچنان که گویی پادشاه در دریا با شأن و شوکت حرکت می
یا رسول االله! دعا فرمایید  :ام حرام عرض کرد ».اجب شدوها  اند و جهت براي آن نشسته
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ام چنانکه  دعا فرمود و گفت تو از آنان خواهی بود، تا من هم از آنان باشم. آنحضرت
حرام به اتفاق شوهرش به لشکر اسلام پیوست و هنگام بازگشت از اسب افتاد و در زیر 

ي دریایی به ها جنگ جزیرة قبرس مدفون گشت. اینشد و بالاخره، در  ها کشته سم اسب
ها از بهترین فضایل حضرت عثمان به ویژه حضرت امیر  ها و بشارت سبب آن پیشگویی

 شوند. محسوب می معاویه
شده بود مانند خراسان، جوین، نبعضی از اطراف و نواحی کشور ایران که فتح  -3

طوس، نیشابور، هرات، بلخ و غیره همه این مناطق در عهد فیروزآباد، شیراز، 
 فتح شدند. خلافت حضرت عثمان

رد که ذکر آن قبلاً گذشت قیصر روم هم در عهد خلافت ایشان کشته شد و یزدگُ -4
 هم در عهد مبارك او راهی جهنم گردید.

 والحمد الله رب العالمین

 شهادت مظلومانه حضرت عثمان

نظیر و اولین شهادتی است که در امت اسلام رخ داده  جهت بیشهادت ایشان از چند 
هایی که از  زدگی ایشان، دوم به لحاظ نتایج و فتنه است. اول به جهت مظلومیت و مصیبت

ها در جهت نابودي کفر  آن برخاست. مسلمانان باهم متفق و متحد بودند، نیروي متحد آن
دادن  شان وجود داشت. به محض رخ شد. و برکات نبوي در میان و شعایر آن صرف می

همۀ این برکات از آنان سلب گردید و اختلافات در میانشان  شهادت حضرت عثمان
رفت، در میان خود ایشان به کار  پدید آمد و شمشیري که براي نابودي کفار به کار می

که روز گرفته شد. از آن زمان تا امروز اتحاد و اتفاق قبلی نصیب مسلمانان نشده است، بل
شود. شهادت حضرت عثمان و نتایج آن را  تر می به روز دایرة افتراق و اختلاف وسیع

ها است، به حد  و احادیثی که مشتمل بر این پیشگویی ،قبلاً بیان فرموده بود رسول خدا
 شود: تواتر معنوي رسیده است که از آن جمله چند روایت ذیلاً نقل می
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بخاري، صحیح مسلم و کتب دیگر حدیث حدیث عشره مبشره که در صحیح  -1
 ،رسید وجود دارد، در آن مذکور است وقتی که نوبت به حضرت عثمان

او را به دخول بهشت بشارت دهید در مقابل آن مصیبتی که  :فرمود آنحضرت
 به او خواهد رسید.

اي را ذکر کرده به سوي  فتنه روایت شده است که رسول خدا باز ابن عمر -2
اشاره نمود که ایشان در آن فتنه مظلومانه کشته خواهند شد،  حضرت عثمان

 .(ترمذي)
فرمود: اي عثمان به  روایت شده است که رسول خدا باز حضرت عایشه -3

شود که اگر مردم بخواهند آن را از تن تو درآورند، نگذار  تو پیراهنی پوشانده می
 .(ترمذي) )1(که در آورند

اي را ذکر  فتنه است که رسول خدا از حضرت کعب بن عجره روایت شده -4
پوش اشاره کرد که این شخص در آن روز بر هدایت  نمود و به سوي مردي نقاب

 باشد. می
حضرت بردم و پرسیدم که  ،من او را دیدم که حضرت عثمان است من او را پیش آن

 .اید؟ آن حضرت فرمودند: آري (ابن ماجه) شما در حق ایشان چنین فرموده
فرمود: قسم به ذاتی که  روایت شده است که رسول خدا ذیفهاز حضرت ح -5

شود مگر آنگاه که شما امام خود را به  جان من در دست او است قیامت برپا نمی
قتل برسانید و در بین یکدیگر خونریزي راه بیندازید و وارثین دنیا بدترین مردم 

 .(ترمذي) .خواهند شد
فرمود: سنگ  روایت شده است که رسول خدا از حضرت عبداالله بن مسعود -6

 شود. آسیاي اسلام بعد از سی و پنج سال از جاي خود کنده می

                                           
 بردار نشود. اشاره است به این که علی رغم مخالف دشمنان، هرگز از مقام خلافت دست -1
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فرمود: شمشیر خدا در  روایت شده است که رسول خدا از حضرت انس -7
زنده است، هرگاه او شهید شود، آن  مادامی که حضرت عثمان ،ماند غلاف می

 .گردد (تاریخ الخلفاء) برنمی شود و دیگر به نیام شمشیر کشیده می
هجري به  35در سال  حضرت عثمان هاي پیامبر اکرم و سرانجام طبق پیشگویی

در این خصوص  ).نوشیدند (رضی االله عنه و ارضاهاي شربت شهادت را  طرز مظلومانه
داستانی دراز دارد که  روایات فراوان دیگري نیز هست. حادثه شهادت حضرت عثمان

 خواهد. اما بطور خلاصه این که: می بیانی مفصل
اي به مخالفت با ایشان برخاستند. و این اختلاف روز به  در اواخر خلافت ایشان عده

گري آشکار گردید. و یاغیان آن  گرفت و به حدي رسید که تمرّد و یاغی روز شدت می
دي او را اش محاصره کرده آب را بر او بستند و در حال مظلومیت شدی جناب را در خانه

که بعد از آنحضرت به  شهید کردند. ماجرا از اینجا شروع شد که انگشتري رسول خدا
و پس از  و بعد از او به دست حضرت فاروق اعظم دست حضرت ابوبکر صدیق

» اریس«بر لب چاه  رسید، روزي حضرت عثمان وي به دست حضرت عثمان
نشسته بود و انگشتري را در دست داشت که ناگاه انگشتري در چاه افتاد. تمام آب چاه 

گشتري نشدن ا کشیده شد حتی لایروبی به عمل آمد اما از انگشتري اثري یافت نشد. گم
گیري شروع  خرده اي بود که تمام مظام گیتی آشفته شود. و بر حضرت عثمان مقدمه

 شد.
ي ها مسئولیت دار ترین اعتراض این بود که ایشان افراد خاندان خود را عهده بزرگ

بزرگ گردانده. بدیهی است که این شیوه خلاف روش شیخین بود و از آن نتیجۀ خوبی 
از این قبیل  توان این امر را ناجایز قرار داد. هم عاید نشد ولی از نظر شرع نمی

راضی شرعاً وارد نبود. پاسخ تمام این ها، طوماري جمع شد ولی هیچ اعت اعتراض

آمده » الخفاء لةازا«اند، مفصلاً در کتاب  وارد شده ها که بر حضرت عثمان اعتراض

اي که از زمره مهاجران باشد و قرآن در مدح او نازل گردد  است. حق این است که صحابه
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مانه در آن بشارت دهد و نسبت به او بگوید که او مظلو تاو را به جن و رسول خدا
گردد، نسبت به اینگونه موارد جزئی که به حد جواز رسیده باشد مؤاخذه  روز شهید می

 نخواهد شد.
آغاز گشت و در این سلسله از  هایی بر حضرت عثمان به هرحال، چنین اعتراض

کند. حضرت  حاکم مصر، عبداالله بن ابی سرح نیز شکایت شد که بر مردم ظلم می
اما به جاي این که او به آن عمل کند،  ،براي او فرمان تهدیدآمیزي نوشت عثمان

 ها مرد. کنندگان را مورد تنبیه قرار داد به طوري که یکی از آن شکایت
سپس هفتصد نفر از مصر آمده مظالم خود را به صحابه کرام عرض کردند. حضرت 

 ع با حضرت عثماننسبت به این موضو طلحه، حضرت علی، و ام المؤمنین عایشه
گفتگو نمودند. و ایشان عبداالله بن ابی سرح را از استانداري مصر عزل نمود و از اهل 

ها به  کنند؟ همه آن ر خواست تا ابراز دارند چه کسی را به حاکمیت مصر انتخاب میصم
ضمن صدور حکم او جمع  چنانکه حضرت عثمان ،بکر رأي دادند محمد بن ابی

و انصار را همراه وي به مصر اعزام داشت تا در مورد عبداالله بن   بزرگی از مهاجرین
ها عازم مصر شدند پس از طی سه مرحله از  سرح تحقیقات به عمل آوردند. همه آن ابی

آید و هیئت او نشان  راه در منزل چهارم دیدند که غلامی حبشی سوار بر شتر دارد می
روي؟  ست! از او پرسیدند: کجا میدهد که گریخته است و یا در جستجوي کسی ا می

گفت: امیر المؤمنین مرا نزد حاکم مصر فرستاده است. مردم گفتند: حاکم مصر محمد بن 
بکر با  ام. محمد بن ابی بکر در اینجا حضور دارد. او گفت من به نزد او فرستاده نشده ابی

امیرالمؤمنین  :فتگ شنیدن این سخن او را دستگیر کرد و پرسید تو غلام کیستی، گاهی می
اي همراه داري؟ گفت خیر. اما پس از  گفت غلام مروان. از او پرسیدند: نامه و گاهی می
دیدند که نامه از طرف حضرت  ،اي از او به دست آمد آن را خواندند بررسی، نامه

به عبداالله بن ابی سرح نوشته شده و مشتمل بر این مضمون است که محمد بن  عثمان
اي را که نشان  آید همه آنان را به قتل برسان و نامه اتفاق همراهانی که میبکر به  ابی
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 دهد آن را ملاك عمل قرار مده و کماکان بر حکومت پایدار بمان و کسانی که براي می
 آیند اجازة آمدن به آنان مده و تا رسیدن دستوري دیگر منتظر باش. شکایت نزد من می

بکر و همراهان او از حد گذشت و به  محمد بن ابیبا دیدن این نامه خشم و غضب 
و حضرت  و حضرت علی و حضرت زبیر مدینه برگشتند. حضرت طلحه

و تمام صحابه کرام را جمع کرده و نامه را به آنان نشان دادند. همه از دیدن این  سعد
همراه با صحابۀ کرام، غلام، شتر و نامه را  نامه مبهوت و ناراحت شدند. حضرت علی

برد و از او پرسید: آیا این غلام از آن شما است؟ حضرت  نزد حضرت عثمان
با سوگند اظهار داشت: خیر، تمام صحابه سوگند او را باور نموده و معتبر  عثمان

ت و کند. خط مورد شناسایی قرار گرف که عثمان قسم دروغ یاد نمی دانستند و گفتند
مروان را به ما بسپار تا نسبت به این موضوع معلوم شد که مال مروان است. مردم گفتند: 

 از وي تحقیق به عمل آوریم.
غیر از صحابه کرام دیگران گفتند: تا مادامی که حضرت عثمان مروان را به ما تحویل 

است، او را پس اگر در حقیقت این کار حضرت عثمان  ،ندهد، ما با او کنار نخواهیم آمد
کنیم و اگر کار مروان است او را به سزاي اعمالش برسانیم. اما  از این سمت عزل می

حضرت عثمان از تسلیم مروان سرباز زد. زیرا مروان یکی از نزدیکان ایشان بود و مروت 
ها بدهد. و درنظر داشت تا بعداً  کرد که او را با اختیار خود به دست آن ایشان ایجاب نمی

 ریق مناسبی او را تنبیه و از سمتش عزل کند.به ط
طلبان، خانۀ  هاي خود شدند و اهل مصر و دیگر فرصت صحابۀ کرام راهی خانه

اطلاع  را محاصره کردند و آب را بر او بستند. وقتی حضرت علی حضرت عثمان
پیدا کرد، قدري آب فرستاد که با مشکل بسیار به او رسید و چند نفر به همین دلیل 

 مجروح شدند.
فرمود: نظر ما این بود که مروان به ما تحویل داده شود و قتل  حضرت علی

کنیم و به حضرت حسن و حسین دستور داد که شمشیر  را هرگز تحمل نمی عثمان
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نگهبانی دهند و کسی را نگذارند وارد خانه شود.  خانه حضرت عثمان برداشته بر درِ
 ،یگر نیز فرزندان خود را براي نگهبانی فرستادندحضرت طلحه و زبیر و چند صحابی د

جویان تیراندازي را شروع کردند. یک تیر به مروان و بقیه تیرها به  ولی دشمنان و فتنه
مجروح شد محمد بن طلحه و قنبر غلام حضرت  حسن منگهبانان اصابت کردند. اما

 نیز مجروح شدند. علی
 ،ود گفت که کار خوبی صورت نگرفتخراد بکر با دیدن این وضع به اف محمد بن ابی

این خطر وجود دارد که بنی هاشم علیه ما اقدام کنند. لذا با عجله همراه من بیایید تا از 
پشت دیوار بالا رفته وارد خانه شویم و حضرت عثمان را به قتل برسانیم و چنین هم 

 بکر نزد عثمان ن ابیکرند. دو نفر با او از پشت دیوار بالا رفتند پیش از همه محمد ب
اگر  ،بکر فرمود: اي محمد بن ابی رسید و ریش مبارکش را گرفت. حضرت عثمان

این برخورد را با من دارید، از شما  دید که پدرت حضرت ابوبکر صدیق شما را می
بکر به لرزه افتاد و خود را  هاي محمد بن ابی شد؟ با گفتن این سخن، دست ناراحت نمی

آن دو شخص دیگر که همراه او بودند، از فرصت استفاده کرده و عقب کشید ولی 
امیرالمؤمنین را که در حال تلاوت قرآن مجید بود شهید کردند، به طوریکه خون مبارك 

 ایشان صفحات قرآن را رنگین کرد.
آنگاه  ،همسر ایشان حضرت نائله فریاد کشید؛ اما صدایش به بیرون از خانه نرفت

ا زد که اي مردم! امیرالمؤمنین شهید شد. با شنیدن این آواز مردم وارد بالاي بام رفته صد
خانه شدند، دیدند که امیرالمؤمنین شهید شده است و قاتلین از پشت دیوار بالا رفته و 

آمد و هردو فرزند خود را مورد ضرب و شتم قرار داد که  اند. حضرت علی فرار کرده
توانستیم  آن رو گفتند: ما چه می ؟ؤمنین شهید شدشما بر در ایستاده بودید و امیرالم

نا إنا الله وإ(اند  اند، بلکه از پشت دیوار داخل شده بکنیم؟ قاتلین که از دروازه داخل نشده

 .ليه راجعون)إ

داشتند و خونی که از شهید شدند به تلاوت قرآن اشتغال  زمانی که حضرت عثمان
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ۚ يكَهُمُ فَسَيَكۡفِ ﴿ او جاري شد بر این آیه ریخت ُ مِيعُ وهَُوَ  ٱ�َّ  ]١٣٧البقرة: [ ﴾١٣٧ ٱلۡعَليِمُ  ٱلسَّ
و آن قرآن مجید هنوز در مدینه منوره محفوظ است و هرگاه حادثه و مصیبتی براي 

کردند، آن مصیبت  آوردند و تلاوت می داد آن قرآن را بیرون می سلاطین عثمانیه رخ می
 شد. دفع می

چند روز پیش از شهادت، بالاي بام رفته و تنی چند از صحابه کرام  حضرت عثمان
ندند و جهت اتمام حجت، احادیثی از رسول خدا که در فضایل ایشان بودند، ارا فرا خو

اید یا  خواندند. و از صحابه سؤال کردند که آیا شما این احادیث را از رسول خدا شنیده
مظلومیت شما به  !یا امیرالمؤمنین :ار عرض کردندخیر؟ همه تایید کردند. بعد از آن، انص

انتها رسیده است و براي ما قابل تحمل نیست. اگر شما دستور دهید تا این جنایتکاران را 
لا «گویندة  کنم که به دستور من خونِ از دم تیغ بگذرانیم. ایشان فرمودند: من گوارا نمی

پس شما از خلافت دست بردارید. آن جناب  :به زمین ریخته شود، مردم گفتند» لا االلهإله إ
اي عثمان! خداوند به  :فرموده است زیرا رسول خدا ،توانم چنین کنم فرمود: من نمی
خواهند آن را از تن تو درآورند، اگر تو به گفتۀ آنان  پوشانند که مردم می شما پیراهنی می

ا من بر این پایدار خواهم آن را از تنت بیرون آوردي، بوي بهشت به تو نخواهد رسید. لذ
یابید؟ ایشان فرمود: وقت نجات  ماند. مردم گفتند: پس شما از این ظلم چگونه نجات می

را به خواب دیدم فرمود: اي عثمان! امروز همراه ما  نزدیک است. امروز من رسول خدا
 افطار کن.

چنانکه  .خواهم رفت شاءاالله تا وقت افطار نزد رسول خدا لذا روزه گرفتم و ان
 اینطور هم شد.

آمدند که ما  مردم با سرعت نزد حضرت علی پس از شهادت حضرت عثمان
نشانیم. شما از ما بیعت بگیرید. آن جناب فرمودند: این کار  شما را بر مسند خلافت می

اهل بدر بر دست هرکس بیعت کردند او خلیفه خواهد بود. آنان اصحاب بدر  ،شما نیست
و همه بالاتفاق گفتند که اکنون کسی بیشتر از شما مستحق خلافت نیست.  را فرا خواندند
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آید که عثمان شهید شده و او هنوز دفن نگردیده که بر  آن جناب فرمود: مرا شرم می
خلافت خود از شما بیعت گیرم؟ لذا به دفن ایشان اقدام کرده و پیکر پاك خلیفه مسلمین 

لاقات خدا و رسول شتافت و در ضیافت افطار را دفن نمودند و او بدین ترتیب به م
بیعت آغاز گشت. اکثر  شرکت کرد. آنگاه بر دست مبارك حضرت علی رسول االله

خاطر بیعت کردند. ولی شورشیان؛ بعضی از صحابه را  صحابه کرام با رضایت و طیب
از نانکه جمعی تهدید و اجبار نمودند که بیعت کنید و گرنه شما را خواهیم کشت. (چ

همین برخورد شد.  و حضرت زبیر صحابه اینگونه بیعت کردند) با حضرت طلحه
هایی از هرطرف برخاست و حوادث عجیب و غریبی  فتنه با شهادت حضرت عثمان

اند، از آن جمله بطور  هاي زیادي گفته ظاهر شد. اکابر صحابه در مدح و ثناي ایشان سخن
 د.شو خلاصه سخنانی چند در اینجا نقل می

 اقوال صحابه کرام در باره حضرت عثمان

 :حضرت علی مرتضی

گفت: بار الها!  شنیدم که می گوید: در جنگ جمل از حضرت علی قیس بن عباد می
جویم. روزي که عثمان شهید شد من به قدري  من به درگاه تو از خون عثمان تبرا می

خ شد. مردمی که براي مغموم شدم که عقلم زایل گشت و در آن روز زندگی برایم تل
ها گفتم که: من از خدا شرم دارم که بیعت کسانی را قبول  بیعت پیش من آمدند، به آن

در شأن او فرموده است:  اند که رسول خدا ها شخصی را به قتل رسانیده کنم که آن
و از این شرم دارم که عثمان شهید شد و از تدفین او  ،کنند فرشتگان از او شرم می

خواستم به مدینه بروم به حضرت  می :گوید به عمل آمد. محمد بن حاطب می جلوگیري
کنند،  عرض کردم: اي امیرالمؤمنین! مردم نسبت به حضرت عثمان از ما سؤال می علی

 قما چه جواب دهیم؟ حضرت علی فرمود: بگویید به خدا قسم! حضرت عثمان مصدا

ِينَ  َ�َ  لَيۡسَ ﴿ این آیه بودند: ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلُوا ْ  �يِمَا جُنَاحٞ  ٱل�َّ ْ  مَا إذَِا طَعمُِوٓا قَوا ْ  ٱ�َّ  وَّءَامَنُوا
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 ْ لَِٰ�تِٰ  وعََمِلُوا ْ  ُ�مَّ  ٱل�َّ قَوا ْ  ٱ�َّ ْ  ُ�مَّ  وَّءَامَنُوا قَوا ْۚ  ٱ�َّ حۡسَنُوا
َ
أ ُ  وَّ بر «]٩٣دة:  [المائ ﴾ ٩٣ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  ُ�بُِّ  وَٱ�َّ

]  ى آنچه [پیش از حکم تحریم اند، در باره آورده و کارهاى شایسته کردهکسانى که ایمان 
اند گناهى نیست، به شرط آن که پرهیزکار و مؤمن گردند و کارهاى شایسته کنند، سپس  خورده

 ».] پرهیزکارى ] مؤمن باشند، سپس [با جدیت ] پرهیز نمایند و [به تحریم آن [از محرمات

 حضرت حسن بن علی

سن براي خواندن خطبه برخاست و فرمود: اي مردم! من دیشب حرت امام روزي حض
تشریف آورد و  ام که خداوند متعال بر عرش تجلیّ نمودند و رسول خدا خواب دیده

 سپس ابوبکر صدیق آمده دست خود را بر شانۀ آنحضرت ،نزدیک پایۀ عرش ایستاد
بر شانۀ حضرت ابوبکر نهاد و گذاشت و ایستاد بعداً حضرت فاروق آمد و دست خود را 

سپس حضرت عثمان سر مبارك خود را بدست گرفته حاضر شد و عرض کرد: پرودگارا! 
از بندگانت سؤال کن که مرا به چه جرمی به قتل رساندند؟ با این گفتار دو جوي خون 

گوید. او گفت:  بر زمین روان شد. کسی به حضرت علی گفت که امام حسن چنین می
! به خاطر ظلمی که فرمود: اي مردم گوید. حضرت سعید بن زید می می ،استآنچه دیده 

شما بر حضرت عثمان روا داشتید کوه احد حق داشت که بر خود بلرزد. حضرت عبداالله 
گوید: اگر مردم عثمان را شهید کردند عوض او را هرگز نخواهند یافت.  بن مسعود می

مصر بر حضرت عثمان شوریدند، چه کار  مردم از حضرت حذیفه پرسیدند: کسانی که از
شوند ولی حضرت عثمان به بهشت  کنند؟ حضرت حذیفه گفت مرتکب قتل می می
مواظب  فرمود: خواهند رفت. حضرت عبداالله بن سلام می رود و قاتلینش به دوزخ می

گرنه تا قیامت شمشیرتان در میان یکدیگر  را به قتل نرسانید و باشید حضرت عثمان
آید. هرگاه قومی پیامبري را به قتل برسانند در عوض آن هفتاد هزار از  ت درمیبه حرک

ج هزار نفر از ناي را به قتل برسانند در عوض آن سی و پ شوند و اگر خلیفه مردم کشته می
را به  ها فتنه فرمود: مردم درِ رسند. و بعد از شهادت حضرت عثمان می مردم به قتل می

 روي خود باز کردند که تا قیامت مسدود نخواهد شد.
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فاريحضرت ابوذر غ فرمود: اگر حضرت عثمان مرا دستور دهد تا با سر خود  می
راه بروم، چنین خواهم کرد. حضرت زید بن ثابت پس از شهادت حضرت عثمان بسیار 

و  گین بودبه جهت شهادت حضرت عثمان سخت غم گریست. حضرت ابوهریره
غم شهادت حضرت عثمان مواجه شدند و من با دو غم. رسول  فرمود: مردم فقط با یک

اي خرما به من داد و در آن دعاي برکت فرمود که همیشه بر کمر من بسته  کیسه خدا
ام. به مجرد شهادت  ام و چه مقدار صدقه داده معلوم نیست من چقدر خرما را خورده ،بود

شد. معلوم گشت که برکات نبوت با شهادت حضرت  آن کیسه غایب حضرت عثمان
 عثمان از میان برداشته شد.

کردند  فرماید: اگر تمام مردم بر قتل عثمان اتفاق می می بحضرت عبداالله بن عباس
با شنیدن خبر  لبارید. حضرت ام المؤمنین عایشه یقیناً بر آنان از آسمان سنگ می

ند حال آن که او بیشتر از همه صله رحم دشهادت حضرت عثمان فرمود: او را قتل کر
که از طرف حضرت عثمان والی  ترسید. حضرت ثمامه بن عدي کرد و از خدا می می

اي خواند و بسیار  صنعاء یمن بود، به محض اطلاع از شهادت حضرت عثمان خطبه
رخت بربست و  گریست و سپس فرمود: اکنون خلافت نبوت از میان امت آنحضرت

 و پادشاهی آغاز خواهد شد. سلطنت نظام
ترین رتبۀ خلافت بر  در احادیث نبوي این مضمون به کثرت وارد شده که عالی

ترین رتبۀ خلافت، شاه ولی االله محدث دهلوي با  شود. از عالی حضرت عثمان ختم می
تعبیر فرموده است. بعد از حضرت عثمان حضرت علی خلیفه شد » خلافت خاصه«عنوان 

تمام اوصاف و شرایط خلافت خاصه در ایشان وجود داشت، اما تمام با وجودي که 
مسلمانان آن را نپذیرفتند. و جمع زیادي از مسلمانان با خلافت ایشان مخالف و به 

اگرچه تمام  معتقد بودند. پس از شهادت حضرت علی خلافت حضرت معاویه
شرایط خاصه در اما آن اوصاف و  ،مسلمانان بر خلافت حضرت معاویه متفق شدند

ِ  إنَِّا﴿ .ایشان وجود نداشت. به هر حال، دوران خلافت خاصه به پایان رسید َّ�ِ  ٓ ا  إَِ�ۡهِ  ��َّ
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 .﴾َ�جِٰعُونَ 

 برخی از احوال، سخنان و کرامات حضرت عثمان

از چهل روز متجاوز  گوید: محاصره حضرت عثمان بن زبیر می حضرت حماد -1
لفاظی که اهل بدعت و شورشیان بتوانند بر او اما در این مدت طولانی، ا ،شد

 خرده بگیرند از زبانش خارج نشد.
گوید: من عثمان را در عصر خلافتش روز جمعه دیدم که  حضرت عبداالله می -2

 خواند و ارزش لباسی که بر تن داشت بیش از چهار الی پنج درهم نبود. خطبه می
گوید: من حضرت عثمان را در دوران خلافتش  می /حضرت حسن بصري -3

دیدم که در مسجد استراحت داشتند و اثر سنگریزها بر پهلوي ایشان نمایان است. 
 گفتند این امیرالمؤمنین است که چنین حالتی دارد! مردم می

اي  روزي شخصی به محضر حضرت عثمان آمد و در میان راه نظرش به زن بیگانه -4
 آیند که زنا در دند: بعضی از مردم در حالی نزد من میافتاد. ایشان فرمو

وحی نازل شد؟  یشان نمایان است. کسی گفت: آیا بعد از رسول خداها چشم
 شوند. فرمودند: خیر، بلکه با فراست ایمانی این امور معلوم می

گفت: واي براي  گوید: در سرزمین شام بودم از کسی شنیدم که می ابو قلابه می -5
دوزخ! دیدم که هردو پا و هردو دستش قطع شده و واژگون بر زمین  من از آتش

است. حالش را جویا شدم، اظهار داشت: از کسانی بودم که در خانه حضرت  افتاده
عثمان براي شهیدکردن او رفتیم وقتی که به نزد او رفتم همسرش فریاد کشید من 

ت: خداوند دست بر من نفرین کرد و گف به او یک سیلی زدم و حضرت عثمان
و پایت را قطع کند و تو را وارد جهنم گرداند. با شنیدن آن، لرزه بر اندامم افتاد و 

بینید که دست و پایم قطع شده است و ورود به  فرار کردم. اکنون حال مرا می
 جهنم باقی است. هنگامی که این را شیندم، به او گفتم: دور باش.

ز مصر علیه حضرت عثمان شوریده بودند، گوید: کسانی که ا یزید بن حبیب می -6
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 تک تک آنان دچار دیوانگی و جنون شدند.
حش «از امام مالک روایت شده است که روزي گذر حضرت عثمان بر محل  -7

افتاد در آنجا ایستاد و اظهار داشت: عنقریب شخص نیکی در اینجا دفن » کوکب
 ان مدفون گردیدند.خواهد گردید. چنانکه قبل از همه، حضرت عثمان در این مک

کرد که  سخنان ایشان مختصر و جامع بود. بیشتر، سخنان پندآموز و باحکمت بیان می
 شوند: از آن جمله گفتارهاي چندي در ذیل بیان می

 برید. با خدا تجارت و معامله کنید که نفع بسیار می •
و  بندگی آن است که احکام الهی محفوظ گردد و اگر با کسی عهدي شده ایفا شود •

 بر آن چه به او رسیده، خشنود شود و بر آنچه به او نرسیده، صبر کند.
 شود. گردد و از فکر آخرت نورانیت حاصل می با فکر دنیاطلبی، کدورت ایجاد می •
ین هلاکت این است که به کسی عمر دراز عنایت گردد اما براي سفر تر بزرگ •

 آخرت هیچ نوع آمادگی نداتشه باشد.
یافته پنداشته و خود را از  باتقوا آن است که مردم را نجاتنشانۀ انسان  •

 شوندگان بداند. هلاك
 ها زندان باشد. قبر باعث راحت کسانی است که دنیا براي آن •
 هایتان پاك باشد هرگز از تلاوت قرآن و استماع آن سیر نخواهید شد. اگر دل •
خانه بیرون آورد و  هنگام محاصره وقتی که به منظور اتمام حجت سر مبارك را از •

اعلام داشت: مرا به قتل نرسانید بلکه سعی کنید تا صلح برقرار گردد. به خدا قسم 
قتال کنید و جهاد با کفار متوقف خواهد  توانید پس از قتل من با نیرویی متفق نمی

  گشت و شما با یکدیگر اختلاف پیدا خواهید کرد.
به مسجد توانید  شما نمی المؤمنین!در دوران محاصره، مردم عرض کردند: یا امیر •

ها نماز  شود آیا پشت سر آن تشریف بیاورید از یاغیان و مخالفین کسی امام می
بخوانیم؟ فرمودند: نماز کار خوبی است هرگاه ببینید که مردم کار خوبی انجام 
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 دهند شما شریکشان باشید. می

 آیات و احادیثی در بیان فضایل حضرت عثمان

ها  مل بر فضایل صحابۀ کرام بالخصوص مهاجرین و انصار است همۀ آنآیاتی که مشت
شامل حال حضرت عثمان نیز هست. زیرا آن جناب از اولین مهاجرین است و در آیه 

 این مضمون وارده شده: تمکین
او مورد پسند خدا خواهد بود و در زمان  خلافتاگر شخصی از مهاجرین خلیفه شود 

دین که فتح  دهد که مورد پسند خدا باشد. نیز آیه اظهار خلافت خود کارهاي را انجام می
قرار داده و از آن آیه، فضیلت حضرت عمر  فارس و روم را مقصد بعثت رسول خدا

 ).سیدنیز ثابت گشت. (زیرا مقصد بعثت به دست ایشان به پایۀ تکمیل ر فاروق
اند زیرا تکمیل فتح فارس و روم به دست ایشان  حضرت عثمان هم در این فضیلت سهیم

ام در این باره کافی  انجام یافت. مطالعه رسایلی که بنده در تفسیر آیات خلافت نوشته
 است.

  احادیث

لا الله ص� االله عليه وسلم لعثمان: أعن عا�شة رضي االله عنها قالت: قال رسول ا« -1
 [رواه مسلم]. .»من رجل �ستحي منه الملائ�ةستحي أ

فرمودند: چرا  دربارة حضرت عثمان فرماید: رسول خدا می لحضرت عایشه
 کنند. یا میحشخصی حیا نکنم که فرشتگان از او از 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: لِكُلِّ « -2 نبَِيٍّ رَِ�يقٌ  َ�نْ طَلحَْةَ بنِْ ُ�بيَدِْ االلهِ، قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَ�َّ ا�َّ
 [رواه الترمذي]. »وَرَِ�يقِي، فِي الجنََّةِ ُ�ثمَْانُ 
فرمودند: براي هر  روایت شده است که رسول خدا از حضرت طلحه بن عبیداالله

 فیقی وجود دارد و رفیق من در بهشت عثمان است.رپیامبري 

فِ َ�نْ َ�بدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ، قاَلَ: جَاءَ ُ�ثمَْانُ « -3
ْ
ل
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بأِ  النَّبِيِّ صَ�َّ ا�َّ

َ
إِلى
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 ُ يتُْ النَّبِيَّ صَ�َّ ا�َّ
َ
ةِ َ�نثََرَهَا فِي حِجْرِهِ. فَرَأ عُسْرَ

ْ
زَ جَيشَْ ال هِ، حَِ� جَهَّ دِيناَرٍ، فِي كُمِّ

َ�ْ�ِ عَليَهِْ وسََلَّمَ ُ�قَلِّبهَُا فِي حِجْرِهِ وََ�قُولُ: مَا ضَرَّ ُ�ثمَْانَ مَ  [رواه  .»ا عَمِلَ َ�عْدَ اليوَْمِ مَرَّ
  احمد].

یکهزار  روایت شده است که حضرت عثمان ةاز حضرت عبدالرحمن بن سمر

در آستینش آورده در دامن ایشان قرار داد. من  دینار طلا به محضر آنحضرت
گفت: بعد از امروز به عثمان هیچ  گرداند و می را دیدم که دینارها را برمی آنحضرت

 بار تکرار کرد. خواهد بکند و این جمله را دو رسد. هرچه می ضرري نمی

حُدٍ « -4
ُ
ُ َ�نهُْ، صَعِدَ أ �سَِ بنِْ مَالكٍِ رضَِيَ ا�َّ

َ
بوُ بَْ�رٍ، وَُ�مَرُ، وَُ�ثمَْانُ، فَرجََفَ وَ َ�نْ أ

َ
أ

حُدُ بهِِمْ، فَ 
ُ
َ�هُ برِجِْلِهِ، قاَلَ: اْ�بُتْ أ وْ شَهِيدَانِ  فانضَرَ

َ
يقٌ، أ وْ صِدِّ

َ
 نبَِيٌّ أ

َّ
[رواه  »عَليَكَْ إلاِ

  البخاري].
به اتفاق ابوبکر و عمر و  روایت شده است که روزي پیامبر اکرم از حضرت انس

پاي  به بالاي کوه احد تشریف بردند. پس کوه احد به لرزه درآمد. آنحضرت عثمان
مبارك خود را بر او کوبید و فرمود: ساکن باش اي احد! زیرا که بر تو نبی، صدیق و دو 

اند. (این واقعه چند بار به وقوع پیوست یک بار بر کوه شبیر این اتفاق  شهید قرار گرفته
 ).همین طور فرمودندرخ داد و آنجا هم آنحضرت 

بِي مُوسَى « -5
َ
ُ َ�نهُْ، قاَلَ: كُنتُْ مَعَ النَّبِيِّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  الأشعري َ�نْ أ رضَِيَ ا�َّ

فِي حَائطٍِ مِنْ حِيطَانِ المَدِينةَِ فَجَاءَ رجَُلٌ فاَسْتفَْتَحَ، َ�قَالَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: 
تهُُ بمَِا قاَلَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ اْ�تَ  ْ بوُ بَْ�رٍ، فبَشَرَّ

َ
ُ، فإَِذَا أ

َ
نََّةِ َ�فَتحَْتُ له

ْ
هُ باِلج ْ ُ وَ�شَرِّ حْ لهَ

، ُ�مَّ جَاءَ رجَُلٌ فاَسْتَفْتَحَ، َ�قَالَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  َ عَليَهِْ وسََلَّمَ، فَحَمِدَ ا�َّ
 ُ
َ

تهُُ بمَِا قاَلَ النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ اْ�تحَْ له خْبَرْ
َ
ُ فإَذَِا هُوَ ُ�مَرُ، فأَ نََّةِ، َ�فَتحَْتُ لهَ

ْ
هُ باِلج ْ  وَ�شَرِّ

نََّةِ، عَلىَ بلَْ 
ْ
هُ باِلج ْ ُ وَ�شَرِّ

َ
، ُ�مَّ اسْتَفْتَحَ رجَُلٌ، َ�قَالَ لِي: اْ�تحَْ له َ وَى عَليَهِْ وسََلَّمَ، فحََمِدَ ا�َّ

، ُ�مَّ تصُِيبهُُ  َ ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَحَمِدَ ا�َّ تهُُ بمَِا قاَلَ رسَُولُ ا�َّ خْبَرْ
َ
، فإَِذَا ُ�ثمَْانُ، فأَ

ُ المُسْتعََانُ   [متفق علیه]. .»قاَلَ: ا�َّ
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 گوید: من همراه رسول خد از حضرت ابو موسی اشعري روایت شده است که می
 فرمود: در را باز بودم که مردي آمد و درب را زد آنحضرتهاي مدینه  در باغی از باغ

بود. طبق فرمان  کن و او را به بهشت بشارت بده. چون در را باز کردم ابوبکر
آن خبر خوش را به او دادم و او خدا را شکر گفت. سپس شخص دیگري  آنحضرت

فرمود: در را باز کن و او را به بهشت بشارت بده. من که در را  نبی اکرم ،آمد و در زد
بشارت دادم و ایشان  گشادم دیدم که عمر است. پس او را حسب دستور آنحضرت

فرمودند: در  دند. سپس شخص دیگري آمد در زد. رسول خدارشکر خدا را به جا آو
اسلام مصیبت سختی را  چرا که ایشان در راه ،را باز کن و او را به بهشت مژده بده

اکرم فرموده بود  شوند. در را که گشودم عثمان را دیدم او را از آنچه پیامبر متحمل می
 .مسلم) و مطلّع گردانیدم. خدا را شکر نموده گفت: پناه بر خدا (بخاري

ريَِ اللَّيْ « -6
ُ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: أ نَّ رسَُولَ ا�َّ

َ
باَ  كانلةََ رجَُلٌ صَالِحٌ َ�نْ جَابرِِ أ

َ
أ

بِي بَْ�رٍ، وَِ�يطَ ُ�ثمَْانُ، 
َ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَِ�يطَ ُ�مَرُ، بأِ بَْ�رٍ ِ�يطَ برِسَُولِ ا�َّ

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قلُنْاَ: ا ُ�مْناَ مِنْ عِندِْ رسَُولِ ا�َّ ا الرَّجُلُ  بعُِمَرَ، قاَلَ جَابرٌِ: فلَمََّ مَّ
َ
أ

مْرِ 
َ ْ
ةُ الأ

َ
ا نوَُّطُ َ�عْضِهِمْ ببِعَْضٍ َ�هُمْ وُلا مَّ

َ
ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَأ الِحُ فرَسَُولُ ا�َّ الصَّ

ُ بهِِ  ِي َ�عَثَ ا�َّ
َّ

 [رواه ابو داود]. »الذ
فرمود: دیشب یک مرد صالح خواب دیده  از حضرت جابر روایت است که پیامبر

آویخته و عمر به دامان ابوبکر و عثمان به دامان عمر  که ابوبکر به دامان پیامبر اکرم
گوید: وقتی که ما از محضر آنحضرت برخاستیم باهم  اند. حضرت جابر می دست آویخته

است و از تعبیر آن خواب چنین  گفتیم: مرد صالحی که خواب دیده است رسول االله
گیرند که خداوند رسول خود را بر آن مبعوث  آن دینی قرار میحاکمان ها  این آید که برمی

 گردانیده است.
اگر چنانچه  ،بر زبان صحابی جاري گشت در زمانه آنحضرت خواب این تعبیر

شد. لذا معلوم شد که خلافت این  بود به ذریعه وحی اصلاح می مورد پسند خدا نمی
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 هرسه بزرگوار از اول مقرر و معلوم بوده است.

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ببِيَعَْةِ الرِّضْوَانِ كَانَ ُ�ثمَْانُ �َ « -7 مِرَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ ا�َّ
ُ
ا أ �سَِ قاَلَ: لمََّ

َ
نْ أ

ةَ َ�باََ�عَ النَّاسَ، َ�قَالَ رسَُولُ   مَكَّ
َ

مَ إِلى
ُ عَليَهِْ وسََلَّ انَ رسَُولَ رسَُولِ االلهِ صَ�َّ ا�َّ ْ�نُ َ�فَّ

 ُ  عَليَهِْ وسََلَّمَ: إنَِّ ُ�ثمَْانَ فِي حَاجَةِ رسَُولِهِ. فضََرَبَ بإِِحْدَى يدََيهِْ عَلىَ االلهِ صَ�َّ ا�َّ
يدِْيهِمْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لعُِثمَْانَ خَْ�ًا مِنْ أ خْرَى، فكََانتَْ يدَُ رسَُولِ االلهِ صَ�َّ ا�َّ

ُ
الأ

ْ�فُسِهِمْ 
َ
 [رواه الترمذي]. »لأ

الرضوان را داد.  بيعةدستور  ت شده است: وقتی که رسول اکرماز حضرت انس روای

فرمود:  حضرت عثمان از جانب رسول خدا به مکه مأموریت رفته بود. آنحضرت
ضروري است که او هم در این بیعت  اعثمان براي کار خدا و رسول او رفته است، لذ

و فرمود: این یک دست خود را بر دیگري زد  شریک گردانیده شود. سپس آنحضرت
هاي  بهتر از دست براي عثمان نیز بیعت حضرت عثمان است؛ پس دست رسول خدا

 صحابه براي آنان بود.

نَّ « -8
َ
بِي بَْ�رَةَ، أ

َ
نَّ مَِ�اناً  رجلاً قال لرسول االله َ�نْ أ

َ
يتُْ كَأ

َ
صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ

نتَْ 
َ
بوُ بَْ�رٍ فَرجََحْتَ أ

َ
نتَْ وَأ

َ
مَاءِ فَوُزِنتَْ أ بِي بَْ�رٍ وَ نزََلَ مِنَ السَّ

َ
وُزِنَ  فرجحت ثم أ

بوُ بَْ�رٍ، فرَجََحَ ُ�مَرُ ُ�مَّ رُفِعَ المَِْ�انُ،
َ
 عليه فاستاءلها رسول االله ص� االله ُ�مَرُ وَأ

 [رواه ابو داود]. »خلافة نبوة ثم يؤ� االله من �شاء :وسلم يع� فاستاءه ذلك فقال
گفت: من  روایت شده است که مردي براي رسول خدا هاز حضرت ابوبکر

شما  ،خواب دیدم گویا که ترازویی از آسمان فرود آمد و شما و ابوبکر وزن شدید
تر شد. سپس  زن شدند پس ابوبکر سنگینو و عمر تر شدید. سپس ابوبکر سنگین

تر شد. و بعد ترازو دوباره به آسمان  وزن شدند پس عمر سنگین بعمر و عثمان
خاطر شد و فرمود: این خلافت نبوت  رنجیده رفت. از شنیدن این خواب، آنحضرت

 دهد. است و بعد از آن به هرکس بخواهد سلطنت می
گردد که خلافت نبوت با حضرت عثمان پایان یافته  از این حدیث ثابت می یادآوري:
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شود که از مهاجرین  و از آیات قرآنی و بالخصوص آیه تمکین و نیز از احادیث معلوم می
راشده مقرر شده بود. لذا معلوم شد که خلافت  او خلافت هرکدام خلیفه باشد خلافت

خلافت راشده است و آن را حضرت شیخ ترین قسم  نبوت بر حضرت عثمان از عالی
 اند. نامیده» خلافت خاصه«ولی االله محدث دهلوي در اصطلاح خود 

ت حتى جلست  االله عليه وسلم جالساً وحده فجئكان النبي ص� :عن أبي ذر قال« -9
إليه فجاء أبو ب�ر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان و�� يدي رسول االله ص� االله 

ضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحن� عليه وسلم سبع حصيات فو
خذهن فوضعهن في يد أبي ب�ر فسبحن حتى أالنحل ثم وضعهن فخرسن ثم 

سمعت لهن كحن� النحل ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر 
فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحن� النحل ثم وضعهن فخرسن ثم تناولهن 

حتى سمعت لهن حنينا كحن� النحل ثم وضعهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن 
 في والطبراني ر[رواه البزا .»خلافة نبوة :فخرسن فقال رسول االله ص� االله عليه وسلم

 الأوسط والبيهقی].

نزد او نشستم،  و تنها نشسته بود آمدم گوید: روزي پیامبر اکرم حضرت ابوذر می
بعداً ابوبکر آمد و نشست. سپس عمر آمد و نشست و بعد عثمان آمد. جلوي 

ها شروع  ها را در کف دست گرفت آن هفت سنگریزه افتاده بود آن جناب آن آنحضرت
ها را مانند صداي زنبور عسل شنیدم  واز تسبیح آنآخواندن کردند تا این که من  به تسبیح

ها را گرفته بر دست ابوبکر گذاشت  ن گذاشته، ساکت شدند. سپس آنها را بر زمی باز آن
ها را مثل صداي زنبور عسل شنیدم  خواندن تا این که من آواز آن شروع کردند به تسبیح

باز  نهاده ها را گرفته بر دست عمر ها را بر زمین نهاده خاموش شدند. پس آن باز آن
ها را مانند صداي زنبور عسل  خواندن تا این که من صداي آن شروع کردند به تسبیح

ها را گرفته به دست حضرت  بعد آن ،ساکت شدند ها را بر زمین نهاده شنیدم باز آن
ها را مثل صداي  خواندن حتی که صداي آن نهاده باز شروع کردند به تسبیح عثمان
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 پس رسول خدا ،ها را بر زمین نهاد خاموش شدند همین که آن ،زنبور عسل شنیدم
 فرمود: این است خلافت نبوت. 

نقل نموده است و در آن این  ن عساکر از حضرت انسبیادآوري: این روایت را ا
 مضمون نیز آمده است بقیه صحابه که آنجا حضور داشتند، بعد از حضرت عثمان آن را

 نخواندند. دست گرفته اما در دست هیچکس تسبیح  در

نَّ دَلوًْا « -10
َ
يتُْ كَأ

َ
: إِ�ِّ رَأ ِ نَّ رجَُلاً قاَلَ: ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
مِنَ  دليَ�نْ سَمُرَةَ بنِْ جُندُْبٍ، أ

خَذَ 
َ
ً�ا ضَعِيفًا، ُ�مَّ جَاءَ ُ�مَرُ فأَ خَذَ بعَِرَاِ�يهَا فشََرِبَ شُرْ

َ
بوُ بَْ�رٍ، فأَ

َ
مَاءِ فَجَاءَ أ السَّ

خَذَ بعَِرَاِ�يهَا فشََرِبَ حَتىَّ تضََلَّعَ، ُ�مَّ  بعَِرَاِ�يهَا فشََرِبَ 
َ
حَتىَّ تضََلَّعَ، ُ�مَّ جَاءَ ُ�ثمَْانُ فأَ

ءٌ  خَذَ بعَِرَاِ�يهَا فاَنتْشََطَتْ، وَاْ�تَضَحَ عَليَهِْ مِنهَْا شَيْ
َ
ٌّ فأَ  [رواه ابو داود]. »جَاءَ عَليِ

بن جندب روایت شده است که شخصی عرض کرد یا رسول االله  ةاز حضرت سمر

من در خواب دیدم که دلوي از آسمان آویخته شد و ابوبکر آمد و حلقه او را گرفت و با 
ناتوانی آب نوشید. باز عمر آمد و او هم حلقه دلو را گرفت و به حدي نوشید که سیر 

علی آمد و  شد، سپس که سیر آمد و حلقه را گرفته و به حدي نوشید شد، باز عثمان
 وي ریخت. بر حلقه آن را گرفت ولی دلو پاره شد و مقداري از آب آن
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اش ابوالحسـن و ابـوتراب    و کنیـه نام علی، لقـبش اسـداالله، حیـدر و مرتضـی اسـت.      
بسیار نزدیک است. پدر ایشان (ابو طالب) عبدمناف نام  باشد. نسبتش به رسول خدا می

داشت. مادر گرامی فاطمه بنت اسد از بنی هاشم بود. از طرف مادر و پدر هردو هاشـمی  
هجـرت   ن شد وان مسلماش اما مادر گرامی ،شرف نشدالنسل است. پدر ایشان به اسلام م

لیت بـا آنحضـرت بـود و در آغـوش محبـت ایشـان پـرورش یافـت.         وکرد. از دوران طف
روش پدري و فرزندي را نسبت بـه وي مراعـات نمـوده و او را بـه شـرف       آنحضرت

 دامادي خود مفتخر گردانیدند.

تر بـود، بـه نکـاح ایشـان      وبمحب دختران آنحضرتالزهراء که از همه  طمةسیده فا

ین خطیـب و شـجاع و   تـر  بزرگ درآمد. از میان صحابه گرامی در زمرة فصُحاء و بلغاء و
شان ممتـاز   میان و مقام حضرت علی در را احراز نموده بودند، رتبه ترین رتبه دلیر و عالی

 پس از شهادت حضرت عثمان، مسند خلافت را زینت بخشید و سه  هـ 35بود. در سال 
 ـ هـ ـ 40رمضـان سـال    21 روز کم از پنج سال بر تخت خلافت متمکن شده در تاریخ ه ب

دست عبدالرحمن بن ملجم شقی خـارجی در کوفـه شـربت شـهادت نوشـیدند و دوران      
 مدفون گردیدند.» نبت«خلافت راشده از دنیا رخت بربست و نزدیک کوفه در مقام 

 احوال قبل از اسلام و در حال اسلام

لیت مشرف به اسلام شدند و برخی مؤرخین سن مبـارکش را  وغ در ایام طفقبل از بلو
اند. حضرت حسن بن زید نوة حضرت امام  تر هم دانسته سال و بعضی کم 10در آن زمان 

 ].تاریخ الخلفاء[پرستی محفوظ ماندند  سنی از بت فرماید: به علت کم می حسن
تحقیـق ایـن    ،به اسلام گشتنداند که بعد از حضرت خدیجه مشرف  بعضی چنین قایل

بیان شد. باري پدر ایشان ابوطالب، وي را دید که  امر در تذکرة حضرت ابوبکر صدیق
کنی؟ آنحضرت او را جـواب داده و   خواند. گفت: چه می نماز می با همراهی آنحضرت
اما قسم به خـدا   ،ی و اشکالی نیستبابوطالب گفت: در این امر خرا ،به اسلام دعوت داد
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حضرت علی اغلب ایـن گفتـۀ پـدر را ذکـر      ،توانم پاها را بالا و سر را پایین کنم من نمی
 خندید. کرده می

قد مبارکش کوتاه، جسمش فربه و شکمش بزرگ بود. ریشش به قدري پرپشـت بـود   

طمـة فـا گون بود. در حیات  که سینۀ مبارك در زیر آن پنهان بود. رنگش کاملاً سفید گندم

الزهـراء   طمـةفـا  مجدد نکرد. البته بعد از وفات او ازدواج کرد. از حضرتالزهراء ازدواج 

کلثـوم داشـت. و    هاي امام حسن، امام حسین، زینب کبـري و ام  م دو پسر و دو دختر به نا
ران دیگر عبارتند از: حضرت عباس، جعفـر، عبـداالله، عثمـان، عبیـداالله،     ساولادشان از هم
الاکبر که به نام محمد بن  رقیه، محمد الاوسط، محمدغر، یحیی، عمر، صالا ابوبکر، محمد

ام کلثوم صغري، ام هـانی، میمونـه، زینـب     الکبري، ملـةرحنفیه مشهور است، ام الحسن، 

 ام الکرام، ام سلمه، ام جعفر، جماله، نفیسه. الصغري، فاطمه، امامه، خدیجه ملةرصغري، 

عباس و عمر تداوم یافـت.  نسل ایشان فقط از حضرت حسن و حسین، محمد الاکبر، 
بسـیار حـریص و انسـانی     گذراند و بر اتّبـاع رسـول اکـرم    اي می زندگی بسیار زاهدانه

 طبع بود. خوش

 فضایل و مناقب حضرت علی

فرماید: در فضایل ایشـان روایـات کثیـري وجـود دارد بـه       می /امام احمد بن حنبل
 .حدي که دربارة صحابی دیگر با این کثرت روایت نشده است (تاریخ الخلفاء)

علت کثرت روایت این است که عده زیادي از مردم با ایشان مخالف بودند و بعضـی  
سـوابق ایشـان اطلاعـی    دانستند. زیرا که از فضـایل و   خطا می در موارد خاصی وي را بر

بـودن   نداشتند مانند حضرت معاویه و غیره. بعضی دیگر گذشته از انکار فضایل، مسـلمان 
مانند خوارج. پس به سبب ایـن مخـالفین، روایـات فضـایل      ،آنحضرت را نیز منکر بودند

آنحضرت شهرة عام و خاص شد و بدین ترتیب تکرار و بیان روایات، زیاد شد. با وجود 
تأسف است که فرقۀ روافض اکاذیـب و روایـات خرافـی خـود را بـه قـدري        این، جاي
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رسد. اکنون چنـدي از فضـایل    افزودند که هنگام بررسی، روایات کمی به پایه صحت می
 نیم. ک ایشان را بیان می

هنگام هجرت او را به جاي خود در بستر خوابانید و اماناتی کـه از   رسول خدا -1
 دست او داد تا به صاحبانش برگرداند.مردم نزد آنحضرت بود، به 

اي به خرج داد به طوري که بسـیاري   در غزوه بدر شجاعت و شهامت فوق العاده -2
 از کفار را راهی جهنم ساخت.

 اي انجام داد. زمانی که شایعۀ شهادت رسول خـدا  در غزوة احد خدمات ارزنده -3
پس معلـوم شـد کـه    س ،انتشار یافت و یاران در میدان جنگ به سراغ ایشان رفتند

آنحضرت در محلی که خارج از میدان نبرد بود، تشریف دارند، از جمله اصحابی 
 هم بودند. شتافتند، حضرت علی مرتضی ن نزد آنحضرتاکه قبل از دیگر

ناپذیري از خود نشان دادند. بـه غیـر از غـزوه     در غزوة خیبر هم شجاعت وصف -4
، در تمـام غـزوات دیگـر همـراه     او را در مدینـه گذاشـت   تبوك که رسـول االله 

 بود. آنحضرت
حضرت ابوبکر صدیق را امیر حـج تعیـین و    وقتی که رسول خدا هـ 5در سال  -5

، آنگاه آنحضرت ،به مکه اعزام داشتند، بعد از حرکت او، سوره برائت نازل شد
 را براي ابلاغ و اعلام آن سوره، مأمور ساختند. علی

رحلت نمود، کار غسل ایشان به حضرت علی  از این جهان زمانی که آنحضرت -6
 وگذار شد.

آن جناب، در محافل عمومی رضـایت قلبـی    بر خلافت حضرت ابوبکر صدیق -7
امام نماز ما گرداندنـد پـس    خود را اظهار نموده فرمودند: ابوبکر را رسول خدا

انـد، کیسـت کـه او را در امـور      او را امام دین ما قرار داده کسی که رسول خدا
 دنیوي امام نداند؟!
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در ایام خلافت عمر فاروق، منصب وزارت به عهدة ایشان بود. و ایشـان ارادت و   -8
 نمودند. محبت قلبی خود را صریحاً نسبت به حضرت عمر فاروق اظهار می

روز آن اعلامیه با هشتاد سند در اي صادر کرد که ام در ایام خلافت خویش اعلامیه -9
متن آن چنین است: بهترین امـت بعـد از پیـامبر     ،کتب احادیث روایت شده است

باشند. و هرکس مرا از ابوبکر و عمر افضـل   می و سپس عمر ابوبکر اکرم
 زننده) مجازات خواهم نمود. بداند او را با حد مفتري (تهمت

بت بدعت رفض به جانـب او نباشـد و ایـن    ایشان بسیار سعی کردند که نس خلاصه،
اي  درك نموده بود که فرقـه  ها براي این بود که ایشان از فرمایشات پیامبر اکرم کوشش

شود و امـور   آید و مدعی محبت و پیروي او (حضرت علی) می به نام روافض بوجود می
ه حضـرت  دهند. همچنانکه که مسیحیان ب بسیاري که خلاف دین است را به او نسبت می

 عیسی چیزهایی نسبت دادند.
را محاصـره کردنـد، حضـرت علـی در      وقتی اشرار و یاغیان، حضرت عثمان -10

حمایت و حفظ ایشان بیش از همه کوشید و امام حسـن و حسـین را بـه خـاطر     
حفظ جان ایشان بر در خانه آنحضرت گمارد و زمانی کـه ایشـان شـهید شـدند،     

 شده و کلام والایی ایراد فرمودند.صدمات و ضربۀ روحی سختی را متحمل 

 خلافت حضرت علی کرم االله وجهه

مـردم بـا وي بیعـت کردنـد. و کسـانی از       در دومین روز شهادت حضرت عثمـان 
و رغبـت بـا ایشـان بیعـت      خـاطر  مهاجرین و انصار که در مدینه حضور داشتند، با طیب

نمودند از آن جمله حضرت بنابر اجبار و تهدید شورشیان بیعت  هکردند. به جز گروهی ک
 طلحه و زبیر هستند که فوراً عازم مکه شدند.

اهل شام خلافت او را قبول نداشتند و معتقد بودند که بیعت تمام مهـاجرین و انصـار   
فت ایشان جهاد با کفار کـاملاً متوقـف   قع شده است. در عهد خلاااجبار شورشیان و بربنا

 نگردیـد و متأسـفانه تمـام دوران خلافـت بـا      شد و در فتوحات اسلامی نیز فزونی واقـع 
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ن بـا  آي داخلی سپري شد. سه جنگ براي ایشان رخ داد. اول جنگ جمل که در ها جنگ
درگیر جنگ شد. دوم جنگ صفین  المؤمنین عایشه و حضرت طلحه و حضرت زبیر ام

واهل شام مقابله رخ داد. سوم جنگ نهروان که در آن  که در آن با حضرت امیر معاویه
با خوارج به مقابله برخاست. جنگ سوم ایشان مورد پسند و تأیید تمام صحابه واقع شد. 

هایی نیز وارد شـده   و در برخی احادیث نسبت به این جنگ کلمات پسندیده و پیشگویی
 است.

آن را نپسـندیدند. حتـی افـراد     اما جنگ جمل و صفین را اکثر صحابه تأیید نکردند و
حضرت عبـداالله بـن    گیري کردند. وقتی که حضرت علی کناره ها جنگ محتاط، از این

خود را با پدرش حضرت عمـر   را براي همراهی خویش دعوت نمود و ارتباط بعمر
فاروق بیان داشت، وي در جواب مرقوم داشت: اي ابوالحسن! به خدا سوگند! اگـر شـما   

اما اگر شما بخواهید که من  ،ید که دست در دهان اژدها بگذارم من حاضرممرا دستور ده
آید. و صحابۀ دیگـر   لا االله بردارم این از دست من برنمیإله إشمشیر را بر علیه گویندة لا 

 »قاعـدین «داري نکنند. این جماعـت بـه نـام    دند که از هیچ فریقی جانبنیز چنین عمل کر
 عد از جنگ صفین، تمام کشور از تصرف حضرت علیطرف) ملقبّ شدند. ب بی (گروه

و جز کوفه و حوالی آن محل دیگـري در تصرفشـان بـاقی نمانـد. قسـمتی از      خارج شد. 
را  هـا  جنـگ  وقایع جنگ جمل و صفین مرقوم خواهد شد تا معلوم گردد کسانی که ایـن 

 تارند.اند چقدر در گمراهی و نادانی گرف وسیله بدگویی صحابه کرام قرار داده

 جنگ جمل

هـ واقع شد. در بیـان ایـن جنـگ تحریفـات      36این جنگ در ماه جمادي الآخر سال 
قعه صـحیحی کـه صـاحب    اهاي زیادي شده است. و پردازي بسیار صورت گرفته و دروغ

 مسلول به نقل از تاریخ قرطبی بیان کرده از این قرار است: سیف
هنگامی که حضرت طلحه و زبیر بنابر اجبار شورشیان با حضرت علی بیعـت کردنـد،   
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در آن  لکه راهی شدند. ام المؤمنین حضرت عایشـه صـدیقه  مفوراً از مدینه به سوي 
سال به حج رفته بودند. و تا آن موقع در مکه سکونت داشتند. حضرت طلحه و زبیـر بـه   

حضـرت عثمـان   ایـن کـه    او رساندند از جمله آنجا رفته تمام حوادث مدینه را به عرض
اند تا با حضرت علی بیعـت کننـد و    شهید شدند و یاغیان و شروران مردم را مجبور کرده

المؤمنین هستید و ما، در پناه شما در امان  فعلاً در مدینه و آشوب سختی برپاست. شما ام
ا نظر حضـرت علـی، ایـن    خواهیم ماند. شما سعی کنید که فتنه به نحوي پایان پذیرد زیر

سکوت اختیـار کنـد.    است که در حال حاضر نسبت به قصاص قاتلین حضرت عثمان
از ورود بـه   لشود. حضرت عایشـه  که از این سکوت نیروي یاغیان بیشتر می حال آن

از آن قرآن پـاك آیـاتی تـلاوت     باین قضایا انکار ورزید. ولی حضرت طلحه و زبیر
به اصـلاح بـین مسـلمین داده شـده بـود. سـرانجام، حضـرت        دستور ها  کردند که در آن

دامی کـه شورشـیان   مـا پذیرفت کـه تـا   نظر شد و این مشورت را  ها هم با آن لعایشه
تضعیف نشوند و مدینه را ترك نکنند، به مدینه نباید رفت. بلکه به محلـی دور از مدینـه   

گروه مفسـدان برحـذر   رفته و در آنجا اقامت گزید. و حضرت علی را به نحوي از جمع 
 نظر نمود. داشت و او را با خویش هم

شـوند و موضـوع    کرد که با این روش مشکلات حل و فصـل مـی   المؤمنین فکر می ام
شود و شروران و مفسدان به کیفر  گرفتن قصاص از قاتلان حضرت عثمان نیز پذیرفته می

ه شدند. وقتی شورشیان اعمالشان خواهند رسید. چنانکه طبق این تجویز، ایشان عازم بصر
اش به اطلاع حضرت علی  از این موضوع آگاه شدند آن را به شکل غیر واقعی و مفسدان

اند. و فرصت  رسانده و چنین تلقین کردند که ایشان براي عزل شما از خلافت، اقدام کرده
لـذا   مستقیماً از برنامه و تصمیم واقعی ام المؤمنین اطلاّع یابند. ندادند که حضرت علی

هم با سپاهی عازم بصره شدند. حضرت حسن، حسین، عبداالله بن جفعر  حضرت علی
 با این لشکرکشی مخالف بودند. اما رأي آنان مورد قبول واقع نشد. و عبداالله بن عباس

و در آنجـا خیمـه زدنـد،    هنگامی که سپاهیان حضرت علـی نزدیـک بصـره رسـیدند     
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حضرت قعقاع صحابی پیامبر اکرم را به عنوان قاصد نزد حضرت طلحـه   حضرت علی
ؤمنین صـریحاً  مالمؤمنین ملاقات و مذاکره نمود. ام ال فرستاد. او نخست با ام بو زبیر

اعلام داشت که هدف من فقط اصلاح و تفاهم است تا به نحوي این فتنه و آشوب از بین 
ملاقات  ببا حضرت طلحه و زبیر عبرود و امنیت برقرار شود. سپس حضرت قعقا

 ـکن و مذاکره نمود و پرسید: شما براي اصلاح و رفع اختلاف چه چیزي پیشـنهاد مـی   د؟ ی
راه دیگري جهـت   آنان اظهار داشتند که بدون گرفتن قصاص از قاتلین حضرت عثمان

برقراري امنیت و تفاهم متصور نیست. حضرت قعقاع گفت: حصول ایـن مقصـود بـدون    
پذیر نیست لذا شما باید با حضرت علی متّحـد و متّفـق شـده     تمام مسلمانان امکان اتفاق

براي آن تدبیري درنظر بگیرید. این رأي مورد پسند حضرت طلحه و زبیـر قـرار گرفـت.    
اعـلام نمـود. ایشـان بسـیار      حضرت قعقاع بشارت و نوید صلح را به حضـرت علـی  

تماس بودند و مذاکره جریان داشت. روز خوشحال شدند و تا سه روز دو طرف باهم در 
اي  بـه گونـه   سوم هنگام شام مقرر شد که فردا صبح حضرت طلحه و زبیر با حضـرت 

طلبان کسی در آن جلسـه نباشـد. ایـن امـر بـراي       ملاقات کنند که از شورشیان و فرصت
 بـه تنهـایی   دانستند که هرگاه حضرت علـی  شورشیان گران و ناگوار تمام شد. زیرا می

ملاقات و مذاکره کنند، زمینۀ آشتی و صلح قطعاً فراهم شده و توطئۀ آنـان نقـش بـر آب    
خواهد شد. لذا در این فکر افتادند که تدبیري به کار بندند تا صلح برقرار نشود و ملاقات 

 اي صورت نگیرد. و مذاکره
س همـه  عبداالله بن سبا یهودي معروف و رئیس فرقۀ روافض نیز در میان آنان و در رأ

توز مسلمانان پیشنهاد کرد که امشب باید جنگ  گر و دشمن کینه قرار گرفته بود. این حیله
را آغاز کرد و بعداً به حضرت علی چنین اطلاع داده شود که گروه مقابل، تخلفّ ورزیده 
و به جنگ پرداخته است. آشوبگران و یاران ابن سبا در آخر شب، جنگ را آغاز نموده و 

رت علی شایع کردند که حضرت طلحه و زبیر عهدشکنی نموده به ما حمله حض در سپاه
 میان سپاه ام المؤمنین چنین وانمود کردند که حضرت علـی  اند. از سوي دیگر در کرده
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عهدشکنی نموده حمله را آغاز کرده است. به هرحال، شیطنت عبداالله بن سـبا بـه نتیجـه    

ِ  إنَِّا﴿ .رسید و جنگ خونینی درگرفت َّ�ِ  ٓ ا  .﴾َ�جِٰعُونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّ
گیري کرد  در میدان جنگ شهید شد، اما حضرت زبیر از جنگ کناره حضرت طلحه

لعـین او را شـهید کـرد و بـه امیـد      » ابـن جرمـوز  «و به سوي مدینه برگشت. در میان راه 
بـاد کـه   دریافت پاداش نزد حضرت علی آمد و اعلام داشت: امیرالمؤمنین! مبارك و نوید 

پرسید: چه کسـی را بـه قتـل رسـاندي؟ او      دشمن تو را به قتل رساندم. حضرت علی
 دهم. گفت: زبیر را. علی گفت: من تو را به دوزخ بشارت می

لعین گفت: عجب پاداشی! حضرت علی گفـت: مـن چـه کـنم! رسـول      » ابن جرموز«

  .»�شر قاتل ابن صفية بالنار !يا علي« به من فرمود: خدا
اي علی! کسی که پسر عمۀ مرا بـه قتـل برسـاند تـو او را بـه دوزخ نویـد بـده.        یعنی 

ها خودکشی  ابن جرموز با شنیدن این گفته ).بود پسرعمۀ رسول  خدا (حضرت زبیر
کرد. و حضرت علی با دیدن این صحنه، با آواز بلند تکبیر گفت و اعـلام داشـت: آنچـه    

 .)1(گفته بود به راستی واقع شد رسول خدا
در میـدان جنـگ    بعد از پایان جنگ، حضرت علی، امام حسن و عبداالله ابن عبـاس 

 يـا«شدگان رفتند. امام حسن با مشاهدة جسدي اظهـار داشـت:    براي بررسی اجساد کشته

یعنی اي پدر! قسم به خدا که نوجـوانی از فرزنـدان قـریش اینجـا      »بت واالله فرخ قـريشأ

 .ت؟ او در جـواب گفـت: محمـد بـن طلحـه     پرسـید: کیس ـ  افتاده است! حضرت علی

 .)2(به خدا سوگند! او جوان نیکوکاري بود »واالله كان شاباً صالحاً « حضرت علی گفت:

افتـاد هنگـامی کـه آن را دیـد در      سپس گذر حضرت علی بر جسد حضرت طلحه
محمد اینجا به این حال افتاده است! کاش من بیسـت   وکنارش نشست و اظهار داشت: اب

                                           
 تطهیر الجنان. -1
 تطهیر الجنان. -2
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را گرفـت و چنـدین بـار بوسـه داد و      مردم. آنگاه دست حضـرت طلحـه   سال قبل می
 .)1(مصائب را دفع کرده است فرمود: این همان دستی است که از رسول خدا

صـی از کنـارش   خدر آخـرین رمـق حیـات قـرار داشـت، ش      وقتی حضرت طلحـه 
سید: از کدام لشکري؟ گفت: از لشـکر امیرالمـؤمنین، حضـرت طلحـه     گذشت، از وي پر

چنانکـه   فرمود: خوب است دستت را بده تا من بر دست تو با حضرت علی بیعـت کـنم.  
پس از بیعت جان داد. آن شخص این موضوع را براي حضرت علی بیان کـرد. حضـرت   

من وارد بهشـت   علی تکبیر خواند و فرمود: خدا نخواست که حضرت طلحه بدون بیعت
 .)2(شود

راجع به اهل جمل سؤال شد که آیا آنان مشـرك بودنـد؟ فرمـود:     از حضرت علی
گریختند. سؤال شد: آیا منافق بودند؟ گفت: خیر، منافق کسی است  خیر، آنان از شرك می

خواننـا بغـوا إ«کند. پرسیده شد: پس آنان را چه بنامیم؟ فرمود:  که خدا را خیلی کم یاد می

 که بر ما شوریدند. بودند آنان برادران ما :یعنی .»ناعلي

 جنگ صفین

هـ جنگی با حضرت معاویـه روي داد. ایـن    37پس از جنگ جمل، در ماه صفر سال 
جنگ تا چند روز ادامه یافت و خونریزي شدیدي به وقوع پیوست. در این میان حضرت 

بود. روزي به تنهایی وارد میـدان  علی از نافرمانی و بزدلی یاران و لشکریان خود پریشان 

                                           
در محاصرة کفار واقع شد. در آن وقت غیر از طلحه دیگر کسی  در جنگ احد یک بار رسول خدا -1

گرفـت در ایـن میـان     بارید و حضرت طلحه با سپر جلو تیرهـا را مـی   نبود. از هر چهار طرف تیر می
ناگهان سپر از دستش افتاد. تصور کرد که اگر من سپر را بردارم تا آن وقت معلوم نیست چند تیر بـه  

گرفت که در نتیجه دستش کاملاً فلج شـد و تـا    لذا با دست خود تیرها را میپیامبر اکرم اصابت کند. 
 داد. آخر عمر مفلوج ماند. و حضرت علی همین دست را بوسه می

 .إزالة الخفاء -2
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که اطلاع یافت، دستور داد تا حضرت علی را دستگیر کنند  جنگ شد. حضرت معاویه
تـوانیم او را بـه    اي نیست. البته می و بیاورند. مردم جواب دادند: دستگیرکردن او کار ساده

سانیم. آنگاه از خواهیم علی را به قتل بر ما نمی :قتل رسانده بیاوریم. حضرت معاویه گفت
ها شد که اي علی! بیـا بـه خـاطر قـرآن      طرف اهل شام چند نسخه قرآن مجید بر سر نیزه

کم قرار دهیم با این روش، جنـگ  ار بگذاریم. و قرآن را بین خود حنزاع با یکدیگر را کن
یاران و طرفداران حضرت علی که قبلاً همت را از دست داده بودند، ایـن   ،متوقف گشت

غنیمت شمرده، فوراً شمشیر را در نیام کردند. سپس مقرر شد که دو نفر، یکی  فرصت را
از طرف حضرت علی و یکی از طرف حضرت معاویه تعیین شوند تا هردو باهم مـذاکره  

 کرده، به نظري متفق دست یابند و طرفین بر نظر آن دو عمل کنند.
از طـرف   ، و حضـرت معاویـه  از طرف خود، ابوموسی اشعري حضرت علی

را حکم قرار دادند. این هردو بر خـلاف حضـرت علـی حکـم      خود، عمرو بن عاص
ین بود که حضرت معاویـه قصـاص قـاتلین    اصادر کردند. اساس و موضوع اصلی جنگ 

نی وگفت: نیروي آشوبگران رو به فز می خواست و حضرت علی حضرت عثمان را می
گفت: شما از میانشـان   می معاویه توان قصاص گرفت. حضرت است اکنون از آنان نمی

هـا بـه    گیري کنید تا خودم از آنان قصاص بگیرم. در این باره مشاجرات و کشمکش کناره
حدي رسید که کار به درگیري و لشکرکشی انجامیـد. در ایـن جنـگ نـه حضـرت علـی       
مخالفین را تکفیر و تفسیق و نفرین کرد و نه حضرت معاویه و این افترا و تهمـت اسـت   

دهند  که حضرت معاویه به لعنت حضرت علی دستور داده بود. وقایع این جنگ نشان می
شـان فسـاد    ها بغض و کینه یکدیگر نبـود و در نیـات   اگرچه جنگ واقع شد اما در دل آن

 شود: وجود نداشت. از آن جمله یکی دو واقعه ذیلاً نقل می
بود هر روز بـر سـفره   که از یاران حضرت علی  در دوران جنگ، حضرت ابوهریره

تـو حـال    !خورد. روزي کسی به او گفت: اي ابوهریره رفت و غذا می حضرت معاویه می
خوري؟  جنگی و غذا را اینجا می خوانی و با همراه او می عجیبی داري نماز پشت علی می
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حضرت ابوهریره گفت: نماز پشت سر او خوب است چون خلیفه برحق است باید بـا او  
کنم و چون  خوانم و همراه با ایشان جهاد می هاد کرد. لذا من آنجا نماز میهمراه شد و ج

داد و  خورم. حضرت معاویه گوش مـی  آیم و می غذاي شما بهتر است براي غذا اینجا می
 .)1(لبخند زد

در دوران جنگ خبر رسید که اهالی سرزمین کوچکی از مسیحیان کـه در حومـه روم   
انـد، زمـان را    مسلمانان دو گروه شده باهم آماده کارزار شـده باقی مانده بود (وقتی دیدند 

اند که به مدینه منـوره حملـه آورده آنجـا را بـه تصـرف خـود        مناسب دیده) قصد نموده
اي فرستاد  درآورند. چنانکه براي این منظور خود را آماده کردند. حضرت معاویه فوراً نامه

ی سوء استفاده کنی. هرگـاه قصـد چنـین    توان تو از جنگ داخلی ما نمی که اي سگ روم!
اولین  نیت شومی داشته باشی و به سوي مدینه حرکت کنی، به خدا قسم از لشکر علی

سفیان خواهد بود. با دریافـت   ن ابیبآید، اسمش معاویه  سربازي که براي سرکوبی تو می
 .)2(این نامه اراده آن مسیحی سست شده از تصمیم خود منصرف گردید

ایان جنگ، از حضرت علی نسبت به حضرت معاویـه و از حضـرت معاویـه    پس از پ
هاي خوبی منقول است. حضرت علـی فرمـود: اي    نسبت به حضرت علی کلمات و گفته

مردم! حکومت معاویه را بد ندانید به خدا قسم! هرگاه او نماند در دنیـا نـاامنی شـدیدي    
 .)3(یابد انتشار می

لام فرمود: ما و اهل شام یکی است. پیغمبر ما یکی اي اع نیز حضرت علی طی اطلاعیه
اند نه ما از آنان، برنامۀ ما و آنان کـاملاً   است در ایمان به خدا و رسول نه آنان از ما افزون

داند کـه مـن از ایـن بـري      باشد. خدا می فقط دربارة خون عثمان می تلافیکی است، اخ

                                           
 طهیر الجنان.ت -1
 تاریخ طبري. -2

 .إزالة الخفاء -3



 خلفاي راشدینزندگانی    194

 في كمـا شرفـأ«اي بـراي حضـرت علـی نوشـت:      حضرت معاویه در نامـه  )1(الذمه هستم

شـرفی را کـه تـو در اسـلام      :یعنی .»هرفضأعليه السلام فلست  يمن النب سلام وقرابتكالإ

 .)2(داري و خویشاوندي که با رسول خدا داري منکر نیستم

 شهادت حضرت علی

چنانکـه روزي خـود    قبلاً اطـلاع داده بـود.   از شهادت حضرت علی پیامبر اکرم
ترین گذشتگان کسی بود که پاهاي ناقۀ حضرت  آنحضرت به علی گفت: اي علی! بدبخت

شان، کسی اسـت کـه ریـش شـما را بـا خـون        ترین صالح را بریده بود و از آیندگان شقی
کند. واقعۀ شهادت ایشان چنین وقوع یافت که بعد از جنگ نهروان سـه   سرتان رنگین می

ه معظمه جمع شدند، عبدالرحمن بن ملجم، برك بن عبداالله، عمرو بن نفر خارجی در مک
 بکیر، و هرسه باهم عهد کردند که این سه نفر را باید به قتل برسانند: علی بن ابی طالـب، 

 شان رهایی یابند. از مظالم تا بندگان خدا عمرو بن العاص ابن ابی سفیان، يةمعاو

دار قتل معاویه شـد و عمـرو    است. برك عهدهابن ملجم گفت: قتل علی، به عهدة من 
دار قتل عمرو بن عاص. هرسه نفر باهم قرار گذاشتند تا کار خود را در یک  بن بکیر عهده

روز انجام دهند. یعنی یازدهم و یا هفدهم رمضان. پس از ایـن توطئـه، ابـن ملجـم وارد     
د. اما ابن ملجم شقی توطئه خویش موفق نشدن کوفه شد و آن دو به شام رفتند. آن دو در

عادت داشت که براي نمـاز   نقشۀ شوم خود را به اجرا گذاشت. حضرت علی مرتضی

رفـت. در آن روز ابـن ملجـم در     گویـان) مـی    الصلاة ،الصلاة(صبح بسیار زود به مسجد 

به مسجد رسـید، شمشـیري بـر    این که  مسیر راه پنهان شد و به کمین نشست. به محض
کوفت که به مغزش رسید و آن جناب در خون غـرق شـد و ریـش    پیشانی مبارکش فرو 

                                           
 .غةنهج البلا -1

 ابن میثم. ةغشرح نهج البلا -2
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آمـدم، در   گوید من از پشـت کـه مـی    می مبارك پر از خون گردید. حضرت امام حسن

فـزت «خشندگی شمشیر را حس کردم و دیدم که امیرالمؤمنین بر زمـین افتـاد و فرمـود:    

آن صبح که این واقعه قسم به پروردگار کعبه که به آرزویم رسیدم. در شب  »الكعبةورب 

گفـت کـه مـن رسـول      را به خواب دیده بود. امام حسن رخ داد ایشان، رسول خدا
واب دیدم. عرض کردم: یا رسول االله! از دست امت شما بسیار مورد اذیت قرار خرا  االله

فرمود: تو در حق آنان دعاي بد کن. گفتم خدایا مرا در عوض آنـان   ام. آنحضرت گرفته
خوبی عنایت فرما. و بر آنان در عوض من مرد بدي حاکم گردان. مردم از چهـار  هاي  آدم

ه شـود و  تطرف دویدند و ابن ملجم را دستگیر کردند. حضرت علی نگذاشت که او کش ـ
بخشم و اگر خواسـتم او را   میفرمود: اگر من صحت یافتم، اختیار دارم اگر خواستم او را 

تم شما فقط یک ضربه شمشیر بزنید. زیـرا او یـک   رسانم. و اگر صحت نیاف به کیفرش می
ضربه شمشیر به من زده بود. این واقعه روز جمعه رخ داد و در شب یکشـنبه آن جنـاب   
وفات یافت. آنگاه ابن ملجم به طرز بدي به قتل رسید. دست و پایش بریده شد. زبـانش  

انده شـد. در  یش کشیده شد و سپس در آتش سـوز ها چشم قطع گردید میله داغ آهنی در
اختلاف نظـر وجـود دارد امـا قـول مشـهور ایـن اسـت کـه          محل دفن حضرت علی

 شان در نجف است. مقبره

 بعضی از اوصاف حضرت علی

کـه یکـی از یـاران    » ضرار اسـدي «در عهد خلافت خود از  روزي حضرت معاویه
او  ، بود خواهش کرد که اي ضرار! از اوصاف علی چیزي بیان کن. ابتـدا حضرت علی

 عذر خواست ولی بعد گفت:
 نیرومنـد بـود.   بشنو! به خـدا قسـم حضـرت علـی مرتضـی بسـیار       !اي امیرالمؤمنین«

داد علـم از اطـراف و جوانـب او     گفت و به انصاف حکم مـی  جویانه می هاي صلح سخن
شـد و بـا    خید. از دنیا و تر و تازگی آن، متوحش مـی رچ گرد او می روان بود. حکمت بر
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کرد و همـواره متفکـر بـود.     گرفت. بسیار گریه می آن، انس میهاي  تنهایی تاریکی شب و
اش، در میـان مـا کـاملاً بـا      قیمت مورد پسندش بود و غذاي ساده مورد علاقه لباس ارزان

داد. با وجودي که از نزدیکان  کردیم جواب می برد و هرگاه ما سؤال می مساوات به سر می
تیم بـا او صـحبت کنـیم! همیشـه بـه اهـل دیـن احتـرام         توانس ـ او بودیم از هیبت او نمی

نشاند و هیچگاه نیرومندي به اتکاء نیرومنـدي خـود    گذاشت. مساکین را کنار خود می می
توانست امید سـوء اسـتفاده از او را بکنـد. و هرگـز شخصـی ضـعیف از انصـاف او         نمی

شـب ریـش مبـارك    دیدم که در آخـر   شد. به خدا قسم! من گاه گاه او را می مأیوس نمی
گریسـت و   شد و با نالـه و شـیون مـی    قرار می اي بی گرفت و به مثل مارگزیده خود را می

آیـی و مـرا تشـویق     فرمود: اي دنیا! کسی غیر از مرا فریب بده. تو چرا پـیش مـن مـی    می
کنی. این امر از من بعید است، من تو را سه طلاق بائن دادم که قابـل رجـوع نیسـت.     می

اه و قدر و منزلت تو حقیر و ناچیز است. آه، آه که توشه راه کم است و سـفر  عمر تو کوت
 .»طولانی و راه وحشتناك!

از شنیدن این سخنان، حضرت معاویـه بـه گریـه افتـاد و گفـت: خـدا رحمـت کنـد         
همینطور بود. بعد از این حضرت معاویه از ضرار پرسید که تو ابوالحسن را. به خدا قسم 

ماننـد مـادري    :خاطر و ناراحت شدي؟ او گفت چقدر رنجیده یاز شهادت حضرت عل
که یک فرزند داشته باشد و او را در دامنش ذبح کنند. زهد و ریاضت و تنگی معیشت آن 

ریـزد و دل از دنیـا    ها آدمی اشک مـی  طوري که از شنیدن آنه جناب ضرب المثل است ب
اکثـر   رد. حضـرت عمـر  ک ـ شود. او بسیار تیزهوش بود، و خوب قضاوت مـی  سرد می

هاي عجیب و غریبی از  فرمود: از میان ما استعداد او از همه بیشتر است قضاوت اوقات می
و زمان شیخین منقول است کـه مجموعـه    زبان حضرت علی در حیات حضرت رسول

 الخفاء موجود است. الةاز بزرگی از آن در

اي  بیان معارف توحید رتبهکرامات و خوارق عادات هم از ایشان ظهور یافته و در 
فرماید: در طبقۀ صحابۀ کرام از همه  ممتاز دارد. حضرت شیخ ولی االله محدث دهلوي می
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اول این معارف را آن جناب بیان فرموده است. اما آنچه آن جناب بیان کرده است. مطابق 
ف پایه آن ها را از کجا به کجا رساندند. در تصو سنتّ انبیاء است بعداً صوفیان جاهل آن

زیرا  ،اگرچه همه صحابه کرام به تزکیه باطن نایل بودند ،جناب بسیار بلند و رفیع است

ارشاد شده است. اما باز هم حسب  ﴾وَُ�زَّ�يِهِمۡ ﴿ در قرآن مجید صفت رسول خدا
استعداد فرق مراتب وجود داشت. حضرت علی در این وصف به قدري برتري داشت که 

 رتبه او قرار داده شده است. بعد از شیخین منزلت و

 اي از سخنان گهربار حضرت علی گزیده

بر بنده لازم است که به غیر از پروردگار خود از کسی توقع نداشـته و بـه غیـر از     •
 گناهان خویش از کسی ترس نداشته باشد.

داند در یادگرفتن آن نباید شرم کنـد و اگـر از کسـی چیـزي      اگر کسی چیزي نمی •
 علم.أداند، باید بدون تکلف بگوید واالله  ن را نمیپرسیده شود که آ

 ،امـا مـردم او را نشناسـند    ،مبارك باد کسی که گمنام باشد و او دیگران را بشناسد •
انـد و از برکـات    گردد. این قبیل مردم چراغ هدایت زیرا به رضامندي خدا نایل می

شوند و خداوند آنان را در رحمت خویش داخل  هاي تاریک برطرف می ایشان فتنه
کننـد و   کنند و از کسی بدگویی نمی گرداند. اینگونه مردم حال خود را ظاهر می می
 شوند. مروت و ریاکار نمی بی

اي ابوالحســن! اینجــا  :جنــاب در گورســتان نشســته بــود کســی گفــتروزي آن  •
همسایگان بسیار خوبی هستند به یاد کسی نیستند و انسـان  ها  این اي؟ گفت نشسته

 اندازند. را به یاد آخرت می
 شوند. اند، هرگاه بمیرند تازه بیدار می خواب رمردم د •
 افزوده نخواهد شد. هاي عالم غیب برطرف گردند، در یقین من هنگامی که پرده •
 .(کلامی عجب عارفانه!) .کسی که خود را شناخت، خدا را شناخت •



 خلفاي راشدینزندگانی    198

 هر انسان در زیر زبان خود پنهان است. •
 زبان هرکس شیرین باشد برادران او بسیار خواهند بود. •
 صاحب گفتار را نبینید به خود گفتار نگاه کنید. •
 کند. احسان زبان را قطع می •
پنهان دارد از جنبش زبان و صورت او ظاهر خواهـد  هر شخصی که سخنی در دل  •

 شد.
کند و  زیرا علم تو را حفظ می ،گرداند. علم از مال بهتر است علم، ادنی را اعلی می •

 مال را باید تو نگهداري!
گفتن، اندیشه نقصـان باشـد    هاي ایمان این است، جایی که در راست یکی از نشانه •

 همانجا راست بگویید.
 شود. ه میدحسان برآزاده هم از ا •
 شود. کار می هرگاه تقدیر بیاید تدبیر بی •
گذرانـد و در   گردد و در دنیا مانند فقـرا اوقـاتش را مـی    شخص بخیل زود گدا می •

 شود. آخرت مؤاخذه می
ماند و عاقل همیشه غنی، و طماع همیشه در بند ذلتّ باقی  احمق همیشه محتاج می •

 ماند. می
 .افتند عقل در گرداب طمع می •
در آخرین وصیت فرمود: اي مردم! بر توحید خدا استوار و محکم بمانید هیچکس  •

بند باشید. اگـر ایـن دو    پاي را با خدا شریک نگردانید و بر سنت حضرت محمد
انـد و   شود. توحید و سنت دو ستون از دیـن  کار را کردید هر بدي از شما دور می
 باشند. براي راه هدایت دو مشعل، تابان می

 ات و احادیثی در فضایل حضرت علیآی

آیاتی که در وصف مهاجرین و ذکر استحقاق خلافت آنان نـازل شـده اسـت فضـایل     
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اند. عـلاوه بـر    مهاجرینگردد. زیرا ایشان از سابقین  ها ثابت می ، نیز از آنحضرت علی
البتـه روایـات موضـوع و     اي در وصف ایشان نـازل نشـده اسـت.    این، به طور خاص آیه

کنند که اعتباري ندارند. ولی احادیث زیادي در  ضعیف، آیاتی را در وصف ایشان بیان می
باشند و در اینجا ما به  باب فضایل آن جناب وارد شده است که احادیث صحیح اندك می

 کنیم. ذکر احادیث صحیح و حسن بسنده می

 احادیث

مِ�ِّ االله ص� االله عليه وسلم لع�: أنت  لعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسو« -1
لةَِ هَارُونَ  نَّهُ ليَسَْ نبَِيٌّ َ�عْدِي بمَِْ�ِ

َ
� 

َّ
 [متفق علیه]. »مِنْ مُوسَى إلاِ

بـه علـی فرمـود:     از حضرت سعد بن ابی وقاص روایت شده است که رسول خـدا 
این است که  اما سخن ،منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون نسبت به موسی است

 آید. پس از من پیامبري نمی

: والذي فلق الحبة، و�رأ النسمة، لعهد رضي االله عنه قال علي بن حبيش عن زر« -2
[رواه  »»النبي الأ� ص� االله عليه وسلم لا �ب� إلا مؤمن، ولا يبغض� إلا منافق

 مسلم].
ذاتـی کـه   بن حبیش روایت شده است که حضرت علی، فرموده است: قسم بـه   از زر

دانه را شکافت و از آن درخت رویانید و جان را آفرید که رسـول خـدا بـه مـن فرمـوده      
ورزد کـه منـافق    کند که مؤمن باشد و همان کس بغض مـی  است: کسی به من محبت می

 .باشد

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََ َ�نْ « -3 نَّ رسَُولَ ا�َّ
َ
ُ َ�نهُْ، أ لَّمَ قاَلَ يوَْمَ سَهْلُ ْ�نُ سَعْدٍ رضَِيَ ا�َّ

بُّ  ُ وَُ�ِ
َ

َ وَرسَُوله ُ عَلىَ يدََيهِْ، ُ�ِبُّ ا�َّ ايةََ غَدًا رجَُلاً َ�فْتَحُ ا�َّ عْطَِ�َّ هَذِهِ الرَّ
ُ َ
: لأ هُ خَيبَْرَ

ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  صْبَحَ النَّاسُ غَدَا عَلىَ رسَُولِ ا�َّ
َ
ا أ ُ، فلَمََّ

ُ
ُ وَرسَُوله كُلُّهُمْ ا�َّ

بِي طَالِبٍ  نيرَجُْو
َ
ُّ ْ�نُ أ ْ�نَ عَليِ

َ
نْ ُ�عْطَاهَا، َ�قَالَ: أ

َ
ِ فقالوا ؟أ �شَْتكَِي  !: هُوَ ياَ رسَُولَ ا�َّ
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ِ صَ�َّ االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِي َ�ينْيَْ  تِيَ بهِِ َ�بَصَقَ رسَُولُ ا�َّ
ُ
رسَْلوُا إلَِيهِْ. فأَ

َ
هِ َ�ينْيَهِْ، قاَلَ: فأَ

ايةََ حَتىَّ  ْ�طَاهُ الرَّ
َ
نْ لمَْ يَُ�نْ بهِِ وجََعٌ، فأَ

َ
 [متفق علیه]. .» كَأ

در جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم  از سهل بن سعد روایت شده است که رسول خدا
آورد و آن شخص به خـدا و رسـول او    دهم که خدا فتح را به دست او می را به مردي می

دارند. پس وقتی که صبح شـد، مـردم پـیش     محبت دارد و خدا و رسول او را دوست می
ن شود. اما آنحضرت پرسید: علی ب رفتند به امید این که پرچم به آنان داده می آنحضرت

گفـت او را بخوانیـد. وقتـی     آنحضـرت  ،ابیطالب کجاست؟ مردم گفتند درد چشم دارد
چنانکـه   یش مالیـد و او سـالم شـد.   ها چشم آورده شد آنحضرت آب دهن مبارکش را بر

 گویی هیچگاه چشم درد ندیده است پس پرچم را به او داد.

ناَ مِنهُْ، إنَِّ عَ عن عمران بن حص� أن النبي ص� االله عليه وسلم قال: « -4
َ
لِيًّا مِ�ِّ وَأ

 [رواه الترمذی]. »وَهُوَ وَِ�ُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ َ�عْدِي
فرمود: علی از من اسـت و مـن    از عمران بن حصین روایت شده است که نبی اکرم

 از او و او محبوب هر مؤمن است.

واذا سـكت ليـه وسـلم أعطـاني ذا سـألت رسـول االله صـلى االله عإكنـت  :عن علي قال« -5

 .»ابتدأني

و هرگاه  دخواستم به من دا چیزي می حضرت علی فرمود: هرگاه من از رسول خدا
 کرد. سخن آغاز می نکردم با م سکوت را اختیار می

، قاَلتَْ: عِنْ « -6 ٌّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَيشًْا ِ�يهِمْ عَليِ مُّ عَطِيَّةَ، قاَلتَْ: َ�عَثَ النَّبِيُّ صَ�َّ ا�َّ
ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ رَافِعٌ يدََيهِْ َ�قُولُ: اللَّهُمَّ لاَ تمُِتِْ� حَتىَّ ترُِ�َ فَ  ِ� سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَ�َّ ا�َّ
 [رواه الترمذی]. .»عَلِيًّا

لشکري فرستاد که علـی   ، روایت شده است که رسول خدالهیاز حضرت ام عط
خوانـد:   در حالی که دست برداشته این دعا را می در آن بود. گفت: شنیدم که رسول االله

 خداوندا مرا از جهان نبر تا زمانی که علی را به من نشان ندهی.
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باَ بَْ�رٍ زَوَّجَِ�َ ابنْتَهَُ « -7
َ
ُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: رحَِمَ ا�َّ ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ االلهِ صَ�َّ ا�َّ ٍّ ، َ�نْ عَليِ

 دَارِ 
َ

ُ ُ�مَرَ،  وصحب� في الغار الهِجْرَةِ  وحََمَلَِ� إِلى ْ�تقََ بلاَِلاً مِنْ مَالِهِ، رحَِمَ ا�َّ
َ
وَأ

ُ صَدِيقٌ، رحَِمَ 
َ

ا، ترَََ�هُ الحقَُّ وَمَا له ُ ُ�ثمَْانَ، �سَْتحَْيِ َ�قُولُ الحقََّ وَ�نِْ كَانَ مُرًّ  مِنهُ  ا�َّ
 
َ
ُ عَلِيًّا، اللَّهُمَّ أ  [رواه الترمذي]. »دِرِ الحقََّ مَعَهُ حَيثُْ دَارَ المَْلاَئَِ�ةُ، رحَِمَ ا�َّ

رسول خدا فرمود: خدا رحم کند بـر ابـوبکر    هروایت شده است ک از حضرت علی

و  همراه بود. و رفیق غار مـن شـد.   ةدارالجهر دختر خود را به عقد من درآورد و با من تا

گوید اگرچه  بلال را با مال خود خرید و آزاد ساخت. خدا رحم کند بر عمر که حق را می
تلخ باشد و حق او را در حالی گذاشت که براي او هیچ دوستی نبود. خدا رحـم کنـد بـر    

کنند. خدا رحم کند بر علی خدایا حق را با علی بگـردان   عثمان که فرشتگان از او حیا می
 هرکجا که باشد.

بوُ بَْ�رٍ فِي الجنََّةِ،  أن النبيَ�نْ َ�بدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفٍْ، « -8
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: أ صَ�َّ ا�َّ

�َْ�ُ فِي الجنََّ  ٌّ فِي الجنََّةِ، وَطَلحَْةُ فِي الجنََّةِ وَالزُّ ةِ، وَُ�مَرُ فِي الجنََّةِ، وَُ�ثمَْانُ فِي الجنََّةِ، وَعَليِ
بوُ ُ�بيَدَْةَ ْ�نُ وََ�بدُْ الرَّحْمَ 

َ
نِ ْ�نُ عَوفٍْ فِي الجنََّةِ، وسََعْدٌ فِي الجنََّةِ، وسََعِيدٌ فِي الجنََّةِ، وَأ

احِ فِي الجنََّةِ   [رواه الترمذی]. .»الجرََّ
فرمود: ابوبکر  روایت شده است که رسول خدا از حضرت عبدالرحمن بن عوف

شـود و علـی در    عثمان وارد بهشت میشود و  شود و عمر وارد بهشت می وارد بهشت می
شـود و   شود و زبیر در بهشت داخل مـی  طلحه در بهشت داخل می ،شود بهشت داخل می

شود و ابو عبیده بـن جـراح در بهشـت داخـل      عبدالرحمن بن عوف در بهشت داخل می
 شود. می

ٍّ رضَِيَ االلهُ َ�نهُْ، قاَلَ: قاَلَ لِي النَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ « -9 عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ�يكَ مَثلٌَ مِنْ  َ�نْ عَليِ
لةَِ الَّتِي  نزَْلوُهُ باِلمَْْ�ِ

َ
حَبَّتهُْ النَّصَارىَ حَتىَّ أ

َ
هُ، وَأ مَّ

ُ
هَُودُ حَتىَّ َ�هَتوُا أ

ْ
ْ�غَضَتهُْ الي

َ
عِيسَى أ

، وَمُبغِْضٌ َ�مِْلهُُ شَنَآِ�  له تليَسَْ  ُ�مَّ قاَلَ: َ�هْلِكُ فِيَّ رجَُلانِ ُ�ِبٌّ مُفْرِطٌ بمَِا ليَسَْ فِيَّ
نْ َ�بهَْتَِ� 

َ
 حمد].[رواه أ .»عَلىَ أ
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 فرمود: تـو بـه حضـرت عیسـی     منقول است که رسول خدا از حضرت علی
مت زدند و نصـارا بـا او در   هتمشابهت داري یهودیان به او حسد کردند. حتی مادر او را 

ظاهر محبت کردند تا حدي که او را در مقامی قرار دادند که حق او نبود. سپس حضـرت  
یکی آن که در محبت من غلو کند  ،علی فرمود: دو گروه نسبت به من هلاك خواهند شد

 اي که عداوت من او را بـراي  کننده دوم بغض ،و مرا تعریف کند به آنچه که در من نیست
 بهتان آماده کند.

این فرمایش حضرت علی که دربارة من دو گروه هلاك خواهند شـد یکـی    یادآوري:
هایی که با من بغض روا دارند، با سندهاي متعددي  هایی که در محبتم غلو کنند دوم آن آن

ایـن   ةغـمنقول است. حتی در کتب اهل تشیع وجود دارد. در مواضع متعددي از نهج البلا

قول با عبارات مختلف نقل شده است. و در جایی این هم آمده است: نظـر گروهـی کـه    
عقیدة متوسط نسبت به من دارند خوب است و این را هم فرموده است که از سواد اعظم 

 ین جماعت مسلمین پیروي کنید.تر بزرگ یعنی
ی دارد، حـق  شود اعتقادي که اهل سنت نسبت به حضرت عل ها معلوم می از این گفته

اند. زیرا خوارج  شونده و خوارج و روافض هردو هلاك .اند است زیرا گروه متوسط ایشان
کردند و روافض تا  تا حدي نسبت به وي بغض و دشمنی داشتند که ایمان او را انکار می

قدانـد  تاي دیگر مع ها او را به الوهیت برگزیدند. و عده جایی غلو کردند که گروهی از آن
در تمام صفات شریک رسول خدا هستند (که در حقیقت این عقیـده   رت علیکه حض

 دانند. با ختم نبوت متضاد است) و از بقیه پیامبران او را افضل می

َ عن عمر رضي االله عنه قال: ما « -10 ينَ توُُ�ِّ ِ
َّ

مْرِ مِنْ هَؤُلاءَِ النَّفَرِ الذ
َ
حَقَّ بهَِذَا الأ

َ
حَدً أ

َ
أ

ِ صَ�َّ  ُ�ثمَْانَ، وَطَلحَْةَ، علياً و االلهُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ َ�نهُْمْ رَاضٍ، فَسَ�َّ رسَُولُ ا�َّ
، َ�ْ�َ  [رواه الترمذی]. .»رضي االله عنهم وََ�بدَْ الرَّحْمَنِ ْ�نَ عَوفٍْ  وسعيداً  وَالزُّ

تر از آن شـش   کسی براي خلافت لایق :روایت شده است که گفت از حضرت عمر
هنگام وفات از ایشان راضی بود، نیست. پـس نـام علـی، عثمـان،      نفري که رسول خدا
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 زبیر، طلحه، سعد و عبدالرحمن بن عوف را برشمرد.
 هدف این است که این شش نفر عـلاوه بـر ایـن کـه شایسـتگی خلافـت دارنـد، بـه        

اند و منظور از این، نفی  است نایل آمده ین سعادت که همانا رضایت رسول االلهتر بزرگ
 از دیگران نیست. خشنودي پیامبر اکرم
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ولی فاء حضرت شیخ الخ الةزإ طالبی که در این کتاب مندرج است همه از کتابم -1

گرفته شده است. و چنانچه از جـایی دیگـر مطـالبی اخـذ      /االله محدث دهلوي
 گردیده به مأخذ آن در پاورقی اشاره شده است.

و از احـوال   غرض از نوشتن این کتاب این است که برادران ناآگاه مـا از حقـایق   -2
ضروري بزرگان دیـن بـاخبر شـوند. تمـام احـوال مقصـود نیسـت. بنـابراین بـه          

ها توجهی مبذول نشده اسـت. امـا همـه اینقـدر      هاي مخالفین و پاسخ آن اعتراض
دانند که اگر مدح و فضیلت کسی از قرآن مجید به ثبـوت برسـد، اعتـراض و     می

ه حـدي  باشـد و معترضـین تـا چ ـ    یح و درسـت مـی  طعن بر او تا چه حدي صح
 شوند. مسلمان گفته می

، در زمـرة خلفـاي   بعضی از علماي کرام امام حسن را پـس از حضـرت علـی    -3
، حضـرت معاویـه را   اند و همچنین پس از امام حسـن  راشدین محسوب داشته

اضافه کردند. اما من به پیروي از جمهـور علمـا خلافـت راشـده را بـه حضـرت       
از این لحاظ ختم کردم که خلافت امام حسن فقط شش مـاه بـود و بعـداً     علی

ذار کـرده بـا او بیعـت کردنـد و     خود ایشان زمام خلافت را به امیـر معاویـه واگ ـ  
بوده داراي فضایلی  حضرت معاویه اگرچه به این خاطر که صحابی رسول خدا

است و بعد از او مسند خلافت به صحابی دیگري مزین نگشته. اما با این همـه او  
زیـرا اوصـافی کـه بـراي      ،شمردن خلاف تحقیق است را در زمرة خلفاي راشدین

در غیر از جماعت مهاجرین یافت نشده و حضرت خلافت راشده ضروري است 
 معاویه از گروه مهاجرین نیست.

با مطالعه این کتاب، مطالعۀ آیات قرآنی که متعلق به فضیلت و سـتایش اصـحاب    -4
هـا را حقیـر بـه     باشد، ضروري است و تفسیر تمام آیه کرام یا خلفاي راشدین می

 ستقلی تفسیر شده است!نحوي تحریر کرده است که هر آیه جداگانه رسالۀ م
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غرض از خواندن شرح حال بزرگان دین و به ویژه صحابۀ کرام و خلفاي  -5
راشدین (رضی االله عنهم اجمعین) این است که شوق و علاقۀ پیروي از آنان در 

و اگر کسی  ،قرار گیرد قلب پدید آید و محبت ایشان وسیلۀ محبت رسول خدا
فایده است. زیرا این  ها براي او بی این هدف را درك ننماید، خواندن این تذکره

گذرانی خوانده شوند،  ها و حکایاتی نیستند که براي تفننّ و وقت روایات، داستان
هشداري هستند که حداقل مسلمانان  بلکه براي عبرت و پند و بیدارکردن مسلمین

به این نتیجه برسند که عزتی که خداوند به اسلاف و ها باید  از اینگونه تذکره
بزرگان ما عنایت فرموده به حدي بود که همه نیروهاي مقتدر جهان در برابرشان 

هاي جهان در دست آنان  سر تعظیم خم کرده زانو بر زمین زدند و زمام سلطنت
ان امتثال ها و دریاها به اوامرش قرار گرفت و جانوران از آنان اطاعت کردند و کوه

ورزیدند. امروز این عزت چرا از ما سلب شده است؟ و همان طوري که عزت 
اسلاف ما به عروج رسیده بود، امروز ذلت ما به نهایت پستی رسیده است. فرمان 

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿ خداوندي است:
َ
َ بأِ ُ  ٱ�َّ ٰ ُ�غَّ�ِ ٰ قَوٍۡ� حَ�َّ ۡ�عَمَهَا َ�َ

َ
� ّ�عِۡمَةً � ٗ واْ مَا لمَۡ يكَُ مُغَّ�ِ

نفُسِهِمۡ 
َ
یعنی این قانون الهی است که هرگاه قومی را به نعمتی  ]٥٣[الأنفال:  ﴾بأِ

دهد مگر زمانی که خود آن قوم در احوال خود تغییر ایجاد  نوازد آن را تغییر نمی
 کنند.

شوند تغییرهایی که نسبت به  اگر مسلمانان به طور یقین به این نتیجه برسند، متوجه می
ایم  سلف صالحین در ما پدید آمده است علتش این است که ما، دیانت را رها کرده احوال

و محبت و عظمت دین در قلب ما باقی نمانده است و فساد در نیات ما ایجاد شده. کاري 
اند در جهت رضاي خدا بـوده و غـرض دیگـري نداشـتند و هرگونـه       که اسلاف ما کرده

کنـیم،   ، خدمت دین در آن نهفته بوده کاري که ما مـی دادند اي که انجام می کارهاي دنیوي
مان غیر از حظ نفس چیزي دیگر نیسـت و هرگونـه کارهـاي دینـی کـه مـا انجـام         هدف

دهیم در آن اغراض و منافع دنیوي آشکار است. کاش ما بـا خوانـدن احـوال بزرگـان      می
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بزرگان دین امـروز هـم    زیرا که با پیروي از ،رفتیم شدیم و به راه راست می دین، متنبه می
 الهی مانند باران بر ما سرازیر خواهند شد. هاي تمام نعمت

 هنــوز آن ابــر رحمــت در فشانســـت   
 

ــا مهــر و نشــان اســت   ــه ب  خــم و خمخان
 

شود این حقیر و  شوند استدعا می از خوانندگان گرامی که از این کتاب مستفید می -6
کنند و اگر در جایی به خطا همچنین (مترجم و نیز مصحح) را در دعاي خیر یاد 

ُ وَ ﴿، و لغزشی (مخصوصاً در ترجمه) برخورد نمودند، آن را اصلاح کنند  ٱ�َّ
جۡرٌ عَظِيمٞ   ٓۥعِندَهُ 

َ
 .﴾١٥أ

خداوند این کتاب را از باقیات الصالحات قرار داده، چنـد روزي کـه از زنـدگی بـاقی     
 »آمین«است، آن را در جهت رضا و خشنودي خویش صرف نماید. 

له آالله رب العلمين وصلی االله علی نبيه وعلی  هذا المقام والحمد الكلام في هذا آخر

 .جمعينأوصحبه 


	تقریظ
	نظر اندیشمند بزرگ شیعه علامه سید امیر علی(4F )
	توصیف حضرت عمر بن الخطاب از زبان حضرت علیب
	نگاهی اجمالی به مؤلف کتاب علامه عبدالشکور لکنوی
	مترجم کتاب:

	مقدمه
	عقاید ضروری نسبت به صحابه کرام و خلفای راشدین(
	عقیدة ا- «صحابی» به چه کسی گفته می‌شود؟
	عقیدة 2- جایگاه و منزلت صحابه
	عقیدة 3- منزلت و مقام مهاجرین
	عقیدة 4- علّت برتری خلفای چهارگانه
	عقیدة 5- آیا خلفای راشدین معصوم بوده‌اند؟
	عقیدة 6- جانشین پیامبر، حق تغییر حلال و حرام را ندارد
	عقیدة 7- تعیین جانشین پیامبر از وظایف مسلمانان است
	عقیدة 8- شأن و منزلت ازواج مطهرات
	عقیدة 9- شأن و منزلت دختران پیامبر
	عقیدة 10- منزلت عموها وعمه‌های پیامبر
	عقیدة 11- میان مهاجرین و انصار دشمنی وجود نداشته است
	عقیدة 12- بیان مشاجرات صحابه حرام است
	عقیدة 13- سبَّ صحابه، مهاجرین و انصار مخالفت صریح با قرآن است

	افضل البشر، حضرت محمد رسول الله(
	اوّلین خلیفة پیامبر(، ابوبکر صدّیق(
	احوال پیش از اسلام
	احوال بعد از اسلام، قبل از هجرت
	یادآوری مهم
	جمعی از مهاجرین ستمدیده توسط مشرکین:
	حضرت بلال(
	حضرت خباب بن ارت
	حضرت عمّار و پدرش یاسرب
	حضرت صهیب رومی
	حضرت ابوفکیهه

	حضرت زنیرهل
	وقایع بعد از هجرت
	غزوه بدر
	غزوه احد
	غزوة خندق و خیبر
	وقایع متفرقه

	خلافت حضرت ابوبکر صدّیق
	خدمات ارزندة خلافت صدّیقی
	آماده‌ساختن لشکر سامه و سرکوبی مرتدّین
	کرامت
	فتوح شام و عراق
	کرامت

	امرار معاش حضرت ابوبکر صدیق(
	آیات و احادیثی چند در فضایل حضرت ابوبکر صدیق
	آیات
	احادیث


	امیرالمؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم(
	احوال ایشان قبل از اسلام
	احوال ایشان بعد از اسلام، پیش از هجرت
	احوال ایشان بعد از هجرت
	غزوة بدر
	غزوة احد
	غزوة خندق
	غزوة بنی مصطلق
	غزوة حدیبیه
	غزوة خیبر
	غزوة حنین
	متفرقات

	خلافت امیرالمؤمنین فاروق اعظم
	اخلاق و احوال حضرت عمر فاروق
	وقایعی چند از گشت‌زنی حضرت فاروق اعظم
	خدمات دینی حضرت فاروق اعظم(:
	قرآن مجید
	سنّت نبوی یا مسائل دینی
	نمونه‌هایی دیگر از خدمت ارزندة فاروق اعظم
	متفرقات

	فتوحات عهد فاروقی
	فتح ایران
	یاد آوری
	فتح شام و روم

	کرامات حضرت فاروق اعظم
	سخنان گهربار حضرت فاروق اعظم
	شهادت حضرت فاروق اعظم
	آیات و احادیثی در فضایل حضرت فاروق اعظم
	احادیث


	امیرالمؤمنین ذوالنّورین عثمان بن عفّان(
	احوال پیش از اسلام
	احوال بعد از اسلام
	خلافت حضرت عثمان ذوالنّورین
	فتوحات عهد خلافت حضرت عثمان
	قسمت اول:
	قسمت دوم:

	شهادت مظلومانه حضرت عثمان
	اقوال صحابه کرام در باره حضرت عثمان
	حضرت علی مرتضی:
	حضرت حسن بن علی

	برخی از احوال، سخنان و کرامات حضرت عثمان
	آیات و احادیثی در بیان فضایل حضرت عثمان
	احادیث


	امیر المؤمنین علی مرتضی کرّم الله وجهه
	احوال قبل از اسلام و در حال اسلام
	فضایل و مناقب حضرت علی
	خلافت حضرت علی کرم الله وجهه
	جنگ جمل
	جنگ صفین

	شهادت حضرت علی
	بعضی از اوصاف حضرت علی
	گزیده‌ای از سخنان گهربار حضرت علی
	آیات و احادیثی در فضایل حضرت علی
	احادیث


	عرایضی چند از جانب مؤلف

